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مقدمه

این کتاب در وهله نخست مجادله ای است با رویکردی نخ نما و عامه محور در مواجهه 
با شهر آبادان، رویکردی که مرتباً و لاینقطع هرگونه گفتار در ارتباط با این شهر را به یک 
نوستالژی در گذشته ای از دست رفته پیوند و در حقیقت تقلیل می دهد. این رویکرد نه تنها 
در افواه که حتی در معدود نوشتار پیرامون آبادان غلبه دارد؛ چندانکه سخن در اطراف این 
شهر مساوی است با بازیافت حسی از گذشته، غوطه در خاطرات دور، حسرت بر از دست 

رفته ها و دیگر هیچ. 
     در سایه این رویکرد-که کارکرد تاریخی اش دیری است به پایان رسیده- آنچه پنهان 
می ماند، آنچه از قلمرو شناخت می گریزد، همانا تجربه حقیقی آبادان است. زدودن این 
غبار نوستالژیک از کالبد معنایی شهر آبادان، به گمان من نوعی مواجهه متفاوت ایجاب می 
کند که حاصل آن نه بازیابی صرف خاطرات؛ بلکه امکان خوانش انبانی از تجربه هاست. 
تجربه هایی که در حوزه های متنوع اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از دایره یک 
منطقه جغرافیایی محدود به حدود خویش فراتر می روند و گستره یک کشور، یک ملت و 
یک فرهنگ را درمی نوردند. سخن اینجا در باب یک تجربه ملی است. تجربه بنیاد شدن 
شهر ایرانی از سوی نیروی خارجی، چشیدن طعم مناسبات استعماری در فضا و محیط  شهر، 
تأسیس شهر ایرانی بر پایه صنعت، درک مناسبات شرکت- شهری، مهندسی اجتماعی شهر 
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و جامعه، روابط اجتماعی در جوامع مهاجری، درهم آمیزی فرهنگ های گوناگون، شکل 

گیری هویت فرهنگی نوپدید و سرانجام آزمایشگاهی برای مدرنیسم وارداتی. 
چنین حجم انبوهی از تجارب منحصربفرد، خوانش شهر آبادان را از منظری کلان و ملی 
توجیه و چه بسا ضروری می کند. تجارب متنوع حاصل شده در آبادان، در هر جا و هر 
اجتماعی در ایران، می تواند آموزه عمل و راهگشای تنگناها باشد. در شهرهای صنعتی، 
در شرکت – شهرها، در جوامع مهاجری شهرنشین، در اجتماعات چند فرهنگی و ... برای 
تنظیم روابط کار، نیروهای تولید و جامعه، فضای شهری و تعاملات اجتماعی مدرن، تجارب 

آبادان قابل بهره برداری است.
      با وجود این درجه از اهمیت، مطالعه و خوانش تجربه آبادان، همواره مورد غفلت واقع 
شده است. آثار مکتوب درباره آبادان – که از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی کند – اغلب 
شامل خاطره نگاری و نهایتاً توصیف کالبدی و نه معنایی آن می شوند. علت این غفلت، 
است.  این خصوص  در  راهگشا  نظری  مفاهیم  و  ها  نبودن چارچوب  اختیار  در  و  فقدان 
مقالات موجود در این کتاب بعضاً از چنین چارچوب هایی بهره برده اند. به گمان نگارنده، 
نظریه »شرکت  و  مفهوم  آبادان،  شهر  مطالعه  برای  نظری  مفهوم  و  ترین چارچوب  بنیادی 
شهر« است که در مقاله دکتر کاوه احسانی تحت عنوان »مهندسی اجتماعی در شرکت   –

شهرهای خوزستان« منتشره در شماره 37 فصلنامه گفتگو به تفصیل آمده است. در دو مقاله 
از کتاب حاضر تلاش شده وجوهی تازه از این نظریه و مفهوم، به ویژه از منظر جامعه شناسی 

و روانشناسی اجتماعی مورد مداقه قرار گیرد. 
       گفتگوی موجود در این کتاب نیز نمونه ای است از جستجوی معنا از خلال خاطره. این 
گفتگو در اساس با هدف فراهم آوردن تاریخ شفاهی آبادان تهیه شد، اما به دلایلی امکان 
انجام این منظور به وجود نیامده است. در اینجا مناسب می دانم سپاس و امتنان خود را 
از این بزرگوار که وقت گرانبهایش  را در اختیار نگارنده قرار داد ابراز دارم. همچنین باید 
از جناب دکتر علیرضا اقبالی تشکر کنم که ایده اولیه تدوین مجموعه مقاله ای درباره شهر 

آبادان متعلق به ایشان بود و یاری شان در ابتدای راه بسیار مؤثر واقع شد.  
     اما در مورد نام این کتاب. »تکوین شهر آبادان« نام مقاله ای است حاصل نخستین 
پژوهش در ایران با موضوع آبادان که در ابتدای دهه چهل شمسی در موسسه مطالعات و 
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تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران به انجام و گزیده ای از آن در فصلنامه نامه علوم اجتماعی 
به چاپ رسیده است. استفاده از این عنوان صرفاً ادای احترامی است به ساحت گرانقدر 
که  است  وسعتی  آن  واجد  کتاب  که  نیست  مدعی  نویسنده  الا  و  پژوهشگری  و  پژوهش 
عنوانش بشارت می دهد. نکته دیگر در باب مقالات این است که زمان نگارش آنها چند 
سالی با هنگام چاپ و انتشارشان فاصله دارد؛ هر چند بعضاً از ویرایش تازه بی بهره نمانده 

اند. 
این کتاب تلاشی کوچک در راستای آبادان پژوهی است. خوانشی است  نهایت،       در 
انبوه. ره پویی مختصری است در راهی طولانی. حوزه های مغفول و  از تجاربی  محدود 
تجربه های هنوز بازخوانی نشده بسیارند و باید که شناخته و بازخوانده شوند و امید است 

که این کتاب گامی مثبت در این مسیر بوده باشد.
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ملاحظاتي تاريخی پيرامون پديداري شهر آبادان 

شهر آبادان از زمان شکل گیري در آغاز قرن بیستم به عنوان مهم ترین و پرجمعیت ترین 
شهر مرزي ایران، همواره استثنایي بر یک قاعده تاریخي نانوشته محسوب مي شده است . 
این قاعده که مي توان آن را قاعده تاریخي مرزهاي ایران نامید، حاصل نگاه ویژه اي است 
ایران و همسایگان، که مناطق مرزي را به  برساخته از کشاکش ها و رقابت هاي تاریخي 
لحاظ امنیتي چونان مکاني بي ثبات مي شناسد و هرگونه امکان شکوفایي و رونق اقتصادي 

- اجتماعي را در این مناطق نفي مي کند. 
     در این قاعده، مرز نه به عنوان یک زیستگاه انساني ممکن، که به  منزله خط مقدم یک 
تیررس دشمن، که هم در معرض تجاوز و هم گذرگاه  تعریف مي شود. مکاني در  جبهه 
و  آبادان  استثناي  )جز  سرزمین  این  تاریخ  در  که  روست  همین  از  است.  دشمن  تجاوز 
خرمشهر( نمي توان شهري مرزي با رونق اقتصادي مطلوب و تراکم انساني فراوان یافت. 
به عکس آنچه در تاریخ ایران مي توان دید وضعیتي است خلاف این حالت؛ یعني بي رونق 
شدن و اضمحلال شهرهاي بزرگ و شکوفایي که روند تاریخي قبض و بسط مرزهاي ایران 
آنها را در یک همنشیني اجباري با مرز قرار مي داده است. تحت الشعاع این همنشیني بسا 
شهرهاي بزرگ که به روستاهاي کوچک تبدیل شدند و بسا روستا هاي آباد که به دهات 

مخروبه بدل گشتند.
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یا  ناامني  را   توان آن  با طاعون داشته است؛ طاعوني که مي  این سان مرز، شباهتي      
دستکم احساس ناامنی دانست. مرز، فضاي مسکوني و پر رونق حاشیه خود را به طعمه اي 
اشتهاآور، به یک هدف نظامي در منظر همسایه تبدیل مي کند و مبشر امکان تسلط بر آن، 
به گاه ضعف حکومت مرکزي است. از این رو هراس دهشت زاي تعرض همسایه، حتي اگر 
تعرضي به منصه ظهور نرسد، خود کافي است تا اثرات مرگبار آن به صورت زنجیره تبدیل 
نفوس،  ثروت و سرانجام کاهش  نظامي، کوچ  امنیتي -  به  اجتماعي - رفاهي  نگره هاي 

سامان منطقه را تحت تأثیر قرار دهد.
لیکن رویش شهر  است؛  قاعده  این  رعایت  تاریخ  بیستم،  قرن  ابتداي  تا  ایران  تاریخ      
آبادان در منتهي الیه مرز جنوب غربي ناگاه قاعده اي چند هزار ساله را نقض مي کند. چه 
عاملي سبب نقض این قاعده شد؟ آیا مرز غربي فاقد آن خصلت هاي طاعوني است که مانع 
پدیداري شهرهاي پر رونق مي شوند؟ آیا قاعده  تاریخي مرزهاي ایران در مرز جنوب غربي 

مبنایي نداشته است؟
      بررسی تاریخی نشان مي دهد که مرزهاي غربي اساساً محل اصلي قبض و بسط مرزهاي 
سرزمیني ایران پیش و پس از اسلام بوده است. جدال ایران و یونان در زمان هخامنشیان، 
جدال ایران و روم در دوره اشکانیان و ساسانیان، جدال دولت هاي نیمه مستقل ایران با 
خلفاي عباسي و سرانجام جدال سیاسي - مذهبي ایران و عثماني از زمان صفویه تا قرن 
گذشته از مجراي مرزهاي غربي ایران صورت یافته است. اختلاف مرزي و سرزمیني ایران 
و عثماني دو کانون عمده در مرز شمال غربي و در مرز جنوب غربي داشت. این اختلافات با 
روي کار آمدن دولت مستقل عراق در میانه جنگ اول و دوم جهاني شدت یافت و به عنوان 
یک چالش عمده میان ایران و عراق دامنه گسترده ای پیدا کرد تا آنگاه که به جنگ تحمیلی 
سال 1359 انجامید. این اختلافات را در مرز جنوب غربی که به بحث حاضر مربوط می 

شود، می توان از سال 1253 هجری قمری تا به این زمان چنین دنبال کرد:
     در سال 1253ق، زمانی که دولت ایران، هرات را در محاصره خود داشت، علی رضا 
پاشا حاکم بغداد به تحریک انگلستان به خرمشهر حمله و آن را اشغال کرد. دولت عثمانی 
در پاسخ به اعتراض دولت ایران، خرمشهر )محمره( را از توابع بصره و بغداد خواند و حقوق 
کنونی(  )آبادان  الخضر  ای تحت عنوان جزیره  منطقه  نیز  و  این شهر  بر  را  ایران  حاکمیت 



انکار نمود. با بالا گرفتن اختلافات دو همسایه، دولت های انگلستان و روسیه وارد عرصه 
بندر  بر  ایران  حاکمیت  معاهده  این  در  گرفت.  شکل  ارزروم  معاهده  و  شده  میانجیگری 
خرمشهر و کرانه شرقی اروندرود )جزیره الخضر( به رسمیت شناخته شد و ایران نیز در مقابل 
پاره ای از ملاحظات دولت عثمانی در مرز شمال غربی را اجابت نمود. همین امر سبب ایجاد 
سلسله ای از ادعاهای سرزمینی پس از تجزیه عثمانی و شکل گیری دولت مستقل عراق 
گردید؛ زیرا دولت ها و احزاب ملی گرای عراقی همواره بر آن بودند که دولت عثمانی در 
مقابل دریافت سرزمین هایی در شمال غربی ایران، بندر خرمشهر و منطقه آبادان کنونی را 
به این کشور بخشیده است. از این رو اقدامات ایذایی در راستای باز پس گیری این مناطق از 

سوی نیروهای عراقی آغاز شد. 
     نخستین اقدام عملی حمایت این نیروها از فعالیت های تجزیه طلبانه شیخ خزعل بود. 
سلطان  را  شیخ  و  عربیه  مستقله  امارات  را  عراقی، خوزستان  های  روزنامه  دوره  این  در 
عربستان می نامیدند. پس از سرکوبی شیخ خزعل، دولت عراق در فاصله سال های 1308 
تا 1318 از جنبش تجزیه طلبانه ای به رهبری شیخ هادی کاشف الغطاء حمایت می کرد که 
محل استقرار آن عراق بود. در سال 1320 زمانی که خوزستان در اشغال نیروهای متفقین 
بود حزب استقلال عراق با انتشار بیانیه ای خواستار برگزاری یک رفراندوم مردمی تحت 
نظارت یک سازمان بین المللی غیرمتعهد در مورد سرنوشت خوزستان گردید. چندی بعد 
حزب یاد شده با صراحت اعلام کرد به دلیل اینکه اکثر ساکنان این استان را عرب ها تشکیل 

می دهند، خوزستان باید به عراق بازگردانده شود.
      سقوط دولت سلطنتی هاشمی عراق در پی کودتای عبدالکریم قاسم، سبب شد ادعاهای 
سرزمینی این کشور نسبت به خوزستان و به ویژه شهرهای پر رونق آبادان و خرمشهر شدت 
یابد. در دی ماه 1338 شمسی، وزارت خارجه عراق کتابی منتشر ساخت که در آن ادعا 
شده بود دولت عثمانی از بندر محمره )خرمشهر( که تابع عراق بود به نفع ایران صرفنظر 
کرد؛ زیرا می خواست مشکلات مرزی با ایران را فیصله بخشد. در سال 1337 گروه تازه 
تأسیس جبهه التحریر عربستان )خوزستان( با مشئ مبارزه مسلحانه مورد حمایت مستقیم 
دولت عراق قرار گرفت. در سال 1342 شمسی دولت عراق در تلاشی دیپلماتیک مسأله 
خوزستان را در شورای جامعه عرب مطرح کرد اما موفقیتی بدست نیاورد. یک سال بعد 
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کنفرانس حقوقدانان عرب که در بغداد برگزار می شد، در بیانیه پایانی خود خوزستان را جزء 
لاینفک میهن عربی اعلام کرد. به قدرت رسیدن حزب بعث در سال 1347 بر شدت ادعاها و 
اقدامات عملی عراق در راستای الحاق خوزستان به خود افزود. در این سال ها دولت عراق 
نقشه هایی را به چاپ می رساند که در آن خوزستان ضمیمه خاک عراق شده و خرمشهر، 
»محمره« و آبادان، »عبادان« نامیده شده بودند. همچنین این دولت حمایت عملی را از جبهه 
التحریر در دستور کار خود قرار داده و از امکانات رادیویی، اردوگاه های آموزش نظامی، 
پول و اسلحه خود برخوردار ساخت. کودتای صدام حسین علیه دولت عراق به این روند 
شدت بخشید. دولت صدام از تحرکات گروه خلق عرب در خوزستان حمایت می کرد. صدام 
در فروردین 1359 طی سخنانی خواستار به رسمیت شناختن عربی بودن خوزستان، که آن 
را عربستان می نامید، شد. در اردیبهشت همان سال نیز طه یاسین رمضان، معاون نخست 

وزیر عراق، بر پایبندی کشورش در گرفتن استقلال خوزستان تأکید کرد.1 
تملک  و عراق، حول  ایران  دو کشور  از کشاکش های  آنچه گذشت شرح مختصری      
سرزمین هایی در مرز جنوب غربی ایران بود که نشان از مبناداری قاعده تاریخی مرزهای 
نفت  پالایشگاه  بزرگترین  که  نماید  این سان شگفت مي  دارد.  ناحیه خاص  این  در  ایران 
ها  تاریخي - سرزمیني همسایه  کانون جدال  در  اروند ، درست  کرانه هاي  بر  خاورمیانه، 
احداث شده است. باید مؤلفه دیگري وجود داشته باشد، مؤلفه اي فراتر از اراده دو کشور 
همسایه که کشاکش ها و مخاصمه هاي سرزمیني میان آنها نمي توانسته در آن تأثیري بر 

جاي نهد. 
      در پدیداري شهر آبادان نکته اي سرشت نما وجود دارد: اینکه عامل نقض قاعده تاریخی 
مرزها در مرز جنوب غربی، یک نیروي داخلي )ایراني( نیست، بلکه اراده اي خارجي سبب 
نیاز شرکت نفت  نقض قاعده دو هزار ساله شده است. مي دانیم که شهر آبادان بر اساس 
ایران و انگلیس و به عنوان سامانه اجتماعي پالایشگاه نفت تأسیس شده؛ لذا ملاحظاتي که 
در انتخاب این ناحیه مورد توجه قرار گرفته اند در وهله نخست، نگره هاي اقتصادي یک 
شرکت نفتي است: برخورداري از دو رودخانه آب شیرین )اروندرود و بهمنشیر(، وجود آبراه 
قابل کشتیراني و متصل به دریاي آزاد )اروندرود(، زمین هاي وسیع و در نهایت فقدان یا 
1. رجوع کنید به اصغر جعفري ولداني ، بررسي تاریخي اختلافات مرزي ایران و عراق (، مجله  سیاست خارجي، سال اول، شماره 3 )تیر- شهریور1366( 

و نیز تاریخ پانصد ساله خوزستان، احمد کسروي 
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کمبود جمعیت بومي. بر این اساس آنچه انتخاب این ناحیه را به منزله مکان مناسب ایجاد 
تأسیسات نفتي و شهر نوین آبادان معقول مي سازد، وجود عوامل طبیعي مطلوب در راستاي 
یک اقدام اقتصادي بوده است. در این انتخاب مؤلفه هاي جغرافیاي اقتصادي )ژئواکونومیک( 
مد نظر هستند و نگره هاي جغرافیاي سیاسي )ژئوپولتیک( مورد توجه قرار نمي گیرند. اما 
حتي اگر بتوان بر اساس پاره اي تفاسیر، در این انتخاب گونه اي ملاحظات امنیتي جست، 
ملاحظات مزبور از منظر نیروي خارجي خواهد بود. به نظر مي رسد دوري این ناحیه از 
از  انگلیس(  نظامي  نیروي  استقرار  محل  عنوان  )به  بصره  به  آن  نزدیکي  و  ایران  پایتخت 
ملاحظات امنیتي انتخاب آبادان، از منظر نیروي خارجی بوده است. بنابراین ژئوپولتیک ملي 
ایران، یعني آنچه در طي این سالیان تحت عنوان قاعده تاریخي مرزها قوام یافته ، نادیده 

انگاشته شده است. 
رد  نفسه  في  بیستم  قرن  ابتدای  در  پر جمعیت  و  پر رونق  آبادان  پدیداري  این سان       
مبناداري این قاعده در مرز جنوب غربي ایران نیست؛ چراکه یک اراده خارجي قاعده چند 
هزار ساله را در این منطقه نقض کرده؛ اراده ای که مبتنی بر حضور تاریخي انگلستان در 

خلیج فارس و نواحي اطراف آن به ویژه دو سوي اروندرود رقم خورده است.
قرن نوزدهم به اعتباري قرن مالکیت انگلستان بر خلیج فارس و نواحي اطراف آن به شمار 
مي رود. در سال 1853 .م  انگلستان طي عهدنامه اي با شیوخ عرب خلیج فارس رسماً 
مسوولیت امنیت این دریا را بر عهده گرفت. همین نیروي جدید بود که تسلط خود را به 
کانون جدال تاریخي دو همسایه تسري داد و با حضور موازي اش در دو سوي اروندرود 

مخاصمات مرزي را براي مدتي کنترل نمود.
تسلط چیزي جز یک  این  تداوم همیشگي  امکان  باشد  بوده  راستي چنین  به  اگر  اما      
سوء تفاهم تاریخي نبوده است. 40 سال پس از احداث پالایشگاه و شکل گیري شهر آبادان، 
در 1329 ه.ش  نهضت ملي شدن صنعت نفت، دست انگلستان را از ناحیه نفت ایران کوتاه 
کرد و هشت سال بعد سقوط نظام سلطنتي وابسته عراق سبب خروج انگلستان از این کشور 
شد. اینک سوءتفاهم تسلط دائمي انگلستان بر منطقه نفت پایان یافته بود، اما حاصل این 
سوءتفاهم بزرگ همچنان بر جاي بود؛ شرکت - شهر عظیم آبادان، این بزرگترین پالایشگاه 
نفت خاورمیانه، درست در کانون جدال تاریخي همسایه ها قرار داشت ، در حالي که آن 
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اراده اي که مي توانست مخاصمات سرزمیني را کنترل کند دیگر موجود نبود.
نیروي  اراده  مبناي  بر  و  ایران  مرزهاي  تاریخي  قاعده  بر  استثنایي  منزله  به  آبادان  شهر 
خارجي پدیدار شده است. از این رو مي توان انتظار داشت که خروج این عامل به بروز 
بینیم که اقدامات ایذایي دولت هاي  مجدد مخاصمات سرزمیني بینجامد. در عمل نیز مي 
عراق در باب مناطق مورد مناقشه پس از خروج انگلیسي ها افزایش مي یابد، اما به دلیل 
قطع  که  زمان  آن  تا  ماند،  مي  محدود  همچنان  آمریکا  به  ایران  نظامي  وابستگي  یا  اتحاد 
وابستگي ایران به آمریکا در اثر پیروزي انقلاب اسلامي، به شهوت انباشته شده  دولت عراق 
مجال بروز مي بخشد. این سان جنگ تحمیلي 1359 ایران و عراق را مي توان در قالب نقض 

حیات طبیعي حاشیه مرز؛ مرزي موضوع چالش سرزمیني، تحلیل کرد.
    پدیداري شهر صنعتي آبادان، حیات طبیعي را در مرز جنوب غربي نقض کرد. حیات 
طبیعي ای که تحت تأثیر قاعده تاریخي مرزهاي ایران شکل گرفته و تجلي آن را مي توان در 
سرنوشت تاریخي این منطقه- محو شهرهاي تاریخي »اوپاتان« یا »بهمن اردشیر« و بعدها 
»عبادان«- ملاحظه کرد. شهر تاریخي عبادان به عنوان محلي براي دیده باني و نگاهباني 
بلندي در دهانه  دریا سخن مي گوید که  برج هاي  از  ناصر خسرو  دریایي شکل گرفت. 
بر فراز آن چراغ هایي در آبگینه، جهت راهنمایي کشتي ها مي افروخته اند. حول این ها 
مجموعه اي از معابد، رباط ها و مساجد شکل گرفته و چنانکه پیداست شهر داراي موقعیت 
تجاري نیز شده است. اما از قرن نهم دیگر در کتب تاریخي سخني از این شهر نیست و دوره 
فترت آن آغاز مي شود. در توضیح این دوره برخي به تأثیر عوامل طبیعي نظیر بالا آمدن 
آب دریا و شوري بیش از حد زمین اشاره کنند. اما روایت دیگري نیز از ظهور و سقوط 

این شهر مي توان ارائه کرد.
     منطقه آبادان به لحاظ ملاحظات سوق الجیشي اهمیت دارد و مي توان آن را دیده بان 
دریایي سرزمین بین النهرین و جلگه  خوزستان دانست. در تاریخ مي بینیم که شماري از 
پایتخت هاي مهم چون شوش، صد دروازه، سلوکیه، تیسفون، کوفه و بغداد در این ناحیه 
تأسیس شده اند. لیکن نگهباني دریایي از این مناطق تنها آنگاه مي توانسته اولویت داشته 
باشد که مرز خشکي میان دو سرزمین بین النهرین و جلگه خوزستان موجود نباشد و دو 
منطقه تحت یک حاکمیت سیاسي قرار بگیرند. در واقع نیز دوره رونق ناحیه آبادان، چه در 
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زمان ساسانیان و چه در دوره اسلامي زماني است که این دو سرزمین در حوزه یک حکومت 
قرار داشتند. حتي به گونه اي سرشت نما مي توان دید که افول این شهر نیز به نوعي همزمان 
با تفکیک این دو ناحیه از هم در قالب تشکیل دو دولت رقیب عثماني و صفوي صورت 
گرفته است. این سان مرزهاي دریایي اهمیت خود را از دست داده و مرز خشکي اهمیت 
یافته است. از این زمان، شهر عبادان به عنوان همنشین مرز، تحت تأثیر ملاحظات امنیتي 

قاعده تاریخي مرزهاست و لاجرم افول این شهر آغاز مي شود.
     این سان پدیداري شهر نوین آبادان در آغاز قرن بیستم، ادامه حیات طبیعي این ناحیه 
حضور  اگر  واقع  در  است.  تاریخي  سوءتفاهم  یک  اثر  در  آن  نقض  حاصل  بلکه  نیست، 
قاعده  زیرا  داشت؛  نمي  آباداني وجود  هرگز  نبود، شاید  اروندرود  دو سوي  در  انگلستان 
تاریخي مرزهاي ایران - که دیدیم در این ناحیه چه مبناي محکمي دارد- وجود شهري 
را  منطقه  این  نوعي  به  تحمیلي 1359  کند. جنگ  نفي مي  را  فراوان  با جمعیت  رونق  پر 
مشمول همین قاعده کرد، زیرا از این پس مؤلفه هاي امنیتي مانع از احیاي رونق گذشته و 
فراواني جمعیت آبادان شده اند. به مدت 20 سال پس از جنگ تحمیلی، مصوبه ای در ستاد 
کل نیروهای مسلح وجود داشت که صراحتاً سرمایه گذاری کلان صنعتی در شهر آبادان را 

ممنوع می کرد.1  
     با این حال امروز نمی توان مسأله آبادان را صرفاً از زاویه تاریخ و قاعده های آن و 
بدون توجه به تجربه دوره رونق این شهر )حتی اگر بر پایه یک سوءتفاهم رخ داده باشد( 
نگریست. شهر آبادان ویژگي های خاصي دارد که رها شدن در حوزه شمولیت قاعده تاریخی 
روستاییان  مهاجرت  مي کند.  مواجه  مشکل  با  نیز  را  رکود  وضعیت  یعنی  ایران  مرزهای 
و  نموده  جبران  را  شهري  جنگزدگان  بازگشت  عدم  نقیصه  کمّي  لحاظ  به  اطراف،  نواحي 
افزایش  اجتماعی،  بافت  ناهمگونی  و  تغییر  است.  داده  تغییر  را  اجتماعی  بافت  همزمان 
مداوم مطالبات اقتصادي، بازسازي ناقص و پیامدهاي آن، بیکاري، فقر، فاصله طبقاتي و 
انحرافات اجتماعي، ثبات و همبستگي اجتماعي را در معرض خدشه قرار داده، تا حدي که 
مي توان از پارادوکس امنیت ملي در مرز جنوب غربي ایران سخن گفت. از یک طرف بنا 
به ملاحظات امنیتي، سرمایه گذاري کلان اقتصادي در این منطقه به حال تعلیق درآمد و از 

1.به نقل از  جواد سعدون زاده نماینده آبادان در مجلس هفتم شورای اسلامی، هفته نامه محلی ارمغان بازار، شماره 103، خرداد 1389
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طرف دیگر اثرات نامطلوب این وضعیت در یک دور طبیعي چونان تهدیدي به حوزه امنیت 
ملي بازگشت. آشوب آبادان در تابستان سال 1379 را باید نمودي آشکار از این پارادوکس 
دانست. آشوب اگرچه با اعتراض به شوري آب آشامیدني آغاز شد، اما تداوم و تبدیل آن به 
یک هیجان جمعي مخرب، عمق نارضایتي اقشار مختلف را از وضعیت اقتصادي - اجتماعي 
شهر آشکار ساخت. آشوب هم به عنوان شیوه اي براي نمایش نارضایتي و هم به منزله 
یک موقعیت ویژه اقتصادي مورد استقبال قرار گرفت. آن کس که چیزي براي از دست دادن 
نداشت آشوب را چون فرصتی اقتصادي دید و چنین بود که اعتراض مردم نسبت به شوري 

آب در فاصله اي کوتاه به غارت گسترده اموال عمومي و خصوصي تبدیل شد.
تاریخي  قاعده  آبادان در حوزه شمول  نشان مي دهد که رهاسازي شهر  بالا      مباحث 
مرزهای ایران، اینک و پس از آن تجربه چشمگیر آبادانِ پر رونق، دیگر امري سهل نیست 
و موانع اجتماعي- امنیتی عمده اي بر سر راه آن وجود دارد. حال چه باید کرد؟ با این 
ارثیه سوءتفاهمات تاریخي چه باید کرد؟ در نخستین حالت مي توان به بازداري تهدیدات 
توان  )افزایش  نظامي  از جمله: رویکرد  خارجي توجه کرد که شیوه های گوناگونی دارد 
دفاعي کشور(، رویکرد سیاسي)برقراري روابط دوستانه با دولت عراق و قدرت هاي جهاني( 

و نیز رویکرد اقتصادی )ایجاد منافع اقتصادي مشترک در منطقه(.1
     لیکن بازداري خارجي تنها زماني مي تواند به گونه اي مؤثر و پایدار کارساز شود که 
تهدید داخلي در این ناحیه و جود نداشته باشد و یا کنترل شده باشد. بنابراین زمینه های 
اقتصادی- اجتماعی گریز از مرکز باید کنترل شوند. وجهی از بازداري داخلي و رفع زمینه 
از این منظر  اقتصادي به قصد ایجاد رفاه است و  های تهدیدکننده، شامل سرمایه گذاري 
استان شدن منطقه با توجه به ظرفیت های آن می تواند موردنظر قرار گیرد؛ اما وجه دیگر 
مسأله، تدوین سیاست های اجتماعي با هدف انسجام جامعه  شهري بر اساس ویژگي هاي 
بوم شناختي، روانشناختي و فرهنگي ساکنان منطقه است. سیاست اجتماعی در آبادان باید بر 
محور تقویت هویت آبادانی قرار گیرد؛ زیرا این هویت به دلیل ارزش های فرهنگی خاص 
خود مقوم تساهل، دیگرپذیری و همزیستی فرهنگ ها و اقوام مختلف است و می تواند به 
1. گونه ای از روش های بازداری خارجی، مبنای خود را بر منافع مشترک اقتصادی دولت های همسایه و سرمایه گذاری خارجی 
تجاری  منطقه  در  گذاری خارجی  پایدار؛ سرمایه  مقاله »صلح  در  دیدگاه  این  نمونه  دهد.  می  قرار  و صنعتی  تجاری  آزاد  مناطق  در 
آبادان« نوشته دکتر ناصر اقبالی و علیرضا اقبالی در دومین کنگره بین المللی جغرافی دانان جهان اسلام در شهریور 1382 ارایه شده 

است. 
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تکوین شهر آبادان 12
پیوستگی جامعه آبادان در مدار هویت کلان ایرانی یاری رساند.



شکل گیري هویت فرهنگي در آبادان

شكل گيري هويت فرهنگي در آبادان

تشکیل جامعه آبادان در آغاز قرن گذشته، محصول فرایند سکنی گزینی گروه های مهاجر 
در منطقه ای است که یکی از اصلی ترین ویژگی های آن، کمبود سکنه بوده است. آبادان 
در آن زمان جزیره ای بود پوشیده از نخلستان و شوره زار، با اندک جمعیت پراکنده ای 
کننده  نفت جهان، جذب  به دلیل احداث بزرگ ترین پالایشگاه  ناگاه  از عشایر عرب که 
مهاجران بسیار از نقاط دور و نزدیک شد. از این رو جامعه آبادان را می توان یک جامعه 
مهاجری  )Immigrant Society( یا مهاجر ساخته نامید. در میان این مهاجران تنوع 
و گوناگوني چشمگیری به لحاظ خاستگاه جغرافیایي و فرهنگي دیده  می شود که با توزیع 
این گوناگونی ذیل سه مجموعه کلانِ ملیت، دین و زبان هشت زیر مجموعه را مشاهده کرد:

1( تنوع ملیتي: انگلیسي، هندي، ایراني، پاکستاني و...
2( تنوع قومیتي: اقوام لر، کرد، عرب، فارس، بلوچ، ارمني و...

3( تنوع منطقه اي: مهاجران بوشهري، اصفهاني، لاري، بهبهاني و...
4( تنوع دیني: مسیحي، مسلمان، هندو، سیک، یهودي و...

5( تنوع مذهبي: شیعیان، اهل تسنن)شافعي و حنفي(، ارمني گریگوري، کاتولیک و... 
6( تنوع زباني: زبان هاي انگلیسي، اردو، بنگالي، عربي، فارسي و... 

7( تنوع گویش: گویش هاي لري، کردي، بلوچي و... 
8( تنوع لهجه: لهجه هاي بوشهري، اصفهاني، شوشتري، شیرازي و...

13
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در یک نگاه جزیی نگر، فارغ از همپوشی هایی که بعضاً میان این هشت زیرمجموعه وجود 
دارد، می توان هر یک از این گونه ها را حوزه یا حامل یک فرهنگ خاص به شمار آورد؛ 
فرهنگي که داراي تاریخ، سرزمین اجدادي، زبان و گویش، ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي، 
هنر و ادبیات و فنون زیستي ویژه اي است که ضمن فراهم آوردن امکان تطبیق اعضاي خود 

با محیط پیراموني، هویت فرهنگي ویژه اي را در ساختار هویت افراد نقش مي زند. 
      هویت فرهنگي، به مثابه بعدي از شناسه هاي هویتي یک گروه انساني، شامل خصوصیات 
روابط  تولید،  ارزش ها، شیوه هاي  نظام  زندگي،  در شیوه  که  است  بالنسبه همگني  رفتاري 
اجتماعي و تولیدات فکري و هنري یک جامعه بازتاب مي یابند و مشخصاً از یک جامعه 
به جامعه دیگر تفاوت مي کند.1 لیکن علي رغم تعریف فوق و دیگر تعاریف مشابه که مؤید 
با  میان اعضاي یک فرهنگ  مادام که  مفهوم هویت فرهنگي هستند، در عمل  خودبنیادي 
هایدگر  که  گونه  همان  است.  نامتعین  امري  هویت  نیافته،  مواجهه صورت  دیگر  فرهنگي 
مي گوید هویت از تفاوت – و اگر درست تر بگوییم از درک تفاوت – جدایي ناپذیر است. فرد 
یا گروه به واسطه آگاهي از تفاوت هاي رفتاري و اندیشگي خود با دیگري است که هویت 
فرهنگي خویشتن را باز مي شناسد و میان مجموعه خودي و دیگري مرزبندي مي کند. لذا 
هویت یابي فرهنگي یک فرآیند، حاصل مجموعه اي از کنش اجتماعي متقابل و به منزله تعلق 

به یک حوزه فرهنگي و آگاهي از تفاوت هاي آن با فرهنگ هاي دیگر است.
      بر این اساس، جامعه مهاجري آبادان را باید به مثابه عرصه مواجهه هویت هاي مرزداري 
تصور کرد که بر حسب تمایزهاي کلان مقیاس تا خرد اندازه طبقه  بندي شده اند. حال اگر 
چنان که آمد هویت تنها در آئینه دیگري است که خود را باز مي شناسد، در جوامعي همچون 
آبادان که هر هویت خود را با انبوهي از هویت هاي متفاوت رودررو مي بیند، باید فزون یابي 
خودآگاهي هویتي و در نتیجه پیدایش کانون هاي منفک و تک افتاده فرهنگي را در بطن 
فرهنگي«  چند  »جوامع  در  که  نیست  چیزي  آن  همه  این،  اما  کشید.  انتظار  جامعه جدید 
نظیر آبادان روي مي دهد؛ زیرا شرایط ویژه اجتماعي در قالب مجموعه پیچیده اي از عوامل 
سیاسي، اقتصادي، جمعیتي و نیز تجارب و پس زمینه هاي فرهنگي گروه هاي هویتي، روابطي 
همزیستي  از  مختلفي  شقوق  که  مي کند  برقرار  متفاوت  فرهنگي  هویت هاي  میان  الگودار 

1. فرهنگ شناسي، چنگیز پهلوان، پیام امروز، چاپ اول، 1378، ص 222 
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فرهنگ ها را پیش مي کشد. 

    اکنون و بر مبناي تجربه جامعه مهاجري آمریکا سه الگوي سازمان یابي جوامع چند 
فرهنگي تدوین شده است.1 در الگوي نخست موسوم به »همانندگردي« گروه هاي هویتي 
و  هنجارها  ارزش ها،  پذیرش  با  و  رها ساخته  را  اولیه خود  فرهنگي  ویژگي هاي  مهاجر، 
عناصر فرهنگي یک هویت غالب در آن جذب مي شوند. الگوي همانندگردي متضمن نوعي 
از یک  تنها  ترکیبات فرهنگي  معنا که عناصر و  بدین  »فرهنگ پذیري« یک طرفه است.2 
فرهنگ به فرهنگ دیگر منتقل مي شود. یک فرهنگ دهنده ویژگي هاي فرهنگي و دیگري 
پذیرنده آنهاست، لذا نتیجه و غایت این الگو امحاي موجودیت هویت فرهنگي گروه پذیرنده 

در هویت فرهنگي گروه دهنده و غالب است.
       در الگوي دوم، بدون آن که میان هویت ها تعامل فرهنگي قابل توجهي صورت گیرد، هر 
فرهنگ هویت مستقل خود را حفظ مي کند. در این الگو که »کثرت گرایي فرهنگي« خوانده 
مي شود هویت فرهنگي غالب وجود ندارد و سامان جامعه براساس پذیرش حق تمایز براي 
تمایزهاست.  این  مقوم  اجتماعي  شرایط  و  عوامل  نیز  عملا  و  داشته  قرار  فرهنگ ها  تمام 
سومین الگوي سازمان یابي جامعه چندفرهنگي »درهم آمیزي« نام دارد. در این الگو عناصر 
فرهنگ هاي مختلف با هم مي آمیزند و الگوهاي فرهنگي جدید مي سازند که حاصل نهایي 
آن پدیداري یک هویت فرهنگي نوین است. الگوي درهم آمیزي را مي توان نوعي فرآیند 
فرهنگي  ویژگي   هویتي،  گروه  هر  که  بدین صورت  آورد،  شمار  به  متقابل  فرهنگ پذیري 
خاصي از گروه هاي هویتي دیگر اخذ مي کند و ویژگي دیگري به آنها مي دهد، چنان که نوعي 
اشتراک در عناصر و ترکیبات فرهنگي طرفین پدید مي آید؛ هویت فرهنگي جدید نیز حاصل 

همین اشتراک هویت هاي پیشین در عناصر و ویژگي هاي فرهنگي است.
     حال اگر بخواهیم بدانیم که الگوی سازمان یابی جامعه چندفرهنگی آبادان کدامیک از 
الگوهای مذکور است، در پاسخ باید گفت که همه آنها! در واقع تأمل در روابط و مناسبات 
اجتماعی و بین فرهنگی در جامعه آبادان نشان می دهد که جنبه هایی از هر سه الگو در آن 
وجود داشته است. لیکن از آنجا که این الگوها نقیض یکدیگرند، نمی توانسته اند همزمان در 
یک سطح قرار گیرند؛ بلکه شرایط اجتماعی در هر دوره تاریخی، الگوی ویژه ای را مسلط 

1. جامعه شناسي، آنتوني گیدنز، ترجمه منوچهر صبوري کاشاني، نشر ني، چاپ هفتم، 1381، ص 308 
2. فرهنگ پذیري نوعي تبادل عناصر فرهنگي است که در اثر ارتباط و تماس مستقیم میان فرهنگ ها متفاوت رخ مي دهد. 
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می کند و الگوهای دیگر را به منزله وضعیت هاي رقیب به سطح زیرین جامعه مي راند که گاه 
به صورت مقاومت هایي در برابر الگوي اصلي و گاه به صورت مکمل آن ایفاي نقش مي کنند.

برای آنکه جهت گیری روابط میان فرهنگی و الگوی سازمان یابی جامعه آبادان را دریابیم 
باید وضعیت ابتدایی تشکیل این جامعه را در نظر آوریم؛ زمانی که گروه های هویتی مهاجر 
در زیستگاهی جدید با یکدیگر و نیز با یک هویت بومی مواجه می شوند. می توان دید که 
در وضعیت اولیه پیدایش این جامعه، مؤلفه های غلبه هویت فرهنگی که با جذب هویت های 
گوناگون به یک هویت غالب، الگوی همانندگردی را پایه ریزی نماید، هیچگاه به طور کامل 
در اختیار یک هویت خاص قرار نداشته است. نه خارجیان )انگلیسی ها و هندی ها( به 
دلایلی چون فقدان حاکمیت سیاسی، قلت جمعیت و تفاوت دین، توان جذب کامل مهاجران 
را داشتند و نه بومیان به دلیل کمبود جمعیت و ضعف اقتصادی و سیاسی و نه حتی گروه 
های متنوع مهاجران غیربومی که به لحاظ موقعیت حقوقی و اقتصادی در جایگاه فروتری 
نسبت به خارجیان قرار می گرفتند. لذا وضعیت اولیه تشکیل جامعه آبادان به گونه ای است 
که هیچ هویت از پیش موجودی قادر نبوده است با جذب دیگران به خود، امحای کامل 
هویت های دیگر را سبب گردد؛ چرا که مؤلفه های غلبه فرهنگی در میان گروه های مختلف 

هویتی پراکنده بوده است.  
الگوی کثرت گرایی فرهنگی دیده می  با این همه، هویت های گوناگون چندانکه در      
شود کاملًا مستقل از یکدیگر باقی نماندند؛ بلکه می توان دید که عناصر و ترکیبات فرهنگی 
رژیم  رفتاری،  ویژگی های  مناسک جمعی،  و  آداب  برخی  زبانی،  )نظیر عناصر  گوناگون 
غذایی و...( میان فرهنگ های مختلف تبادل یافته و به بخشی مؤثر و قابل اعتناء در ساختار 
فرهنگی هویت های پیشین تبدیل شده است. چنین می نماید که جریان غالبی که شرایط 
اجتماعی در جامعه آبادان فرا روی فرهنگ های مختلف نهاده است متضمن نوعی بده بستان 
دائمی عناصر فرهنگی بوده است؛ امری که در نهایت سامان جامعه چندفرهنگی را به سمت 

الگوی درهم آمیزی سوق می دهد و نتیجه آن پیدایش یک هویت فرهنگی جدید است. 
 

**
ساخته  پیشین  هویت هاي  میان  اشتراک  سطح  در  ممکن،  بیان  کلي ترین  در  جدید  هویت 
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مي شود. این تعبیر واجد خصلت جوهري الگوي درهم آمیزي و در تضاد کامل با الگوي 
کثرت گرایي است. درهم آمیزي فرهنگي که طي مراحل متوالي روي مي دهد – لذا باید از آن 
به عنوان یک فرآیند یاد کرد – متضمن گذار تدریجي گروه هاي هویتي از ادراک تفاوت هاي 
فرهنگي میان خود و دیگري به سمت ادراک شباهت هاي فرهنگي فیمابین است. در واقع، 
فرآیند درهم آمیزي با افزایش گام به گام سطوح اشتراک میان فرهنگ هاي متفاوت ممکن 
مي شود و لذا ضروري است که مرزگذاري هاي فرهنگي ناشي از ادراک تفاوت ها که ویژگي  

بنیادي الگوي کثرت گرایي است در جامعه متوقف شود و یا به شدت تضعیف گردد.
      نخستین مرحله درهم آمیزي فرهنگ ها با درک اشتراک گروه هاي هویتي در آن دسته از 
عناصر و ویژگي هاي رفتاري آغاز مي شود که اقتضائات محیط جدید در قالب موقعیت هاي 
فرهنگي  رفتارهاي  و  هنجارها  شهري،  محیط  مثال  براي  مي کند.  ایجاد  گروهي   – فردي 
مناسبات حرفه اي و  اجتماعي،  تعامل  نحوه زندگي، شیوه  ویژه اي را سبب مي شود که در 
حتي در موارد جزئي تر همچون نوع پوشش افراد، انعکاس مي یابد. این رفتارها و هنجارهاي 
حاصل از اقتضائات محیط، یا از الگوهاي فرهنگي پیشرو اقتباس مي شوند و یا به صورتي 
خودانگیخته ابداع مي گردند. اما آنچه در این میان اهمیت دارد، به وجود آمدن مجموعه اي 
از عناصر فرهنگي مشترک میان هویت هاي مختلف مستقر در یک محیط همگن و مشابه 
است. براي مثال کارگر شرکت نفت در شهر آبادان، از هر هویت فرهنگي که برخاسته باشد 
و  حرفه اي  انضباط  سازماني،  اقتدار  نظیر  شغل صنعتي  استلزامات  با  را  است خود  ناچار 
زمان بندي کار وفق دهد، لذا ناگزیر از التزام به هنجارهایي است که با این شرایط محیطي 

متناسب هستند.
       در این مرحله، پذیرش عناصر فرهنگي برآمده از موقعیت جدید، صرفا به عناصر ضروري 
یا اجباري که اقتضائات بیروني جذب آنها را ناگزیر مي نماید، منحصر مي شود. اعضاي هر 
هویت فرهنگي، مایل به حفظ عناصر فرهنگي پیشین خود هستند، لیکن در عمل ناگزیر به 
حذف آن دسته از عناصر فرهنگي خویش مي شوند که با هنجارها و الگوهاي رفتاري جدید 
ناهمخوان مي نماید. کارگر فرضي مثال بالا، جهت هماهنگي با اقتدار سازماني شرکت ناچار 
است ارزش و یا هنجار »خودفرماني« را کنار نهد. حذف پاره اي عناصر فرهنگي هویت هاي 
پیشین به نفع عناصر جدید به ایجاد سطحي از شباهت فرهنگي میان هویت هاي متفاوت 
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مي انجامد که ادراک آن به مراحل بعدي فرآیند درهم آمیزي یاري مي رساند. مع الوصف در 
این مرحله مؤلفه هاي بنیادي هویت فرهنگي نظیر زبان، خاطره هاي تاریخي، نمادهاي ویژه 

هر گروه هویتي همچنان متمایز باقي مي مانند. 
به سوي  اجتماعي،  روابط  و  نیروها  از  متأثر  آمیزي  درهم  فرآیند  دوم،  مرحله  در        
پذیرش انتخابي عناصر غیرضروري فرهنگ هاي دیگر معطوف مي گردد. اعضاي هر هویت 
خود را از مواهب، دستاوردها و عناصر فرهنگ هاي دیگر که در فرهنگ خود نمي یابد اما 
فرهنگ  عناصر  مستلزم حذف  مرحله  این  مي سازند.  بهره مند  نیستند،  هم ضروري  چندان 
خودي )اولیه( نیست، بلکه عناصر جدید به آنها اضافه مي گردد. این حالت، یعني به دست 
پیشین را  از دست دادن معیارها و عناصر  بدون  آوردن معیارها و عناصر فرهنگي جدید 
تزوتان تودروف »استعلاي فرهنگي« مي نامد.1 استعلاي فرهنگي در حقیقت به این معناست 
و  عناصر  انتخابي  پذیرش  طریق  از  را  خود  فرهنگي  افق  گوناگون،  هویتي  گروه هاي  که 
ویژگي هاي فرهنگي گروه هاي هویتي دیگر گسترش مي دهند. براي نمونه مي توان به اضافه 
شدن هنرها و مناسک جمعي ویژه فرهنگ هاي دیگر به مجموعه هنرها و مناسک ویژه یک 
فرهنگ پیشین اشاره کرد، نظیر آنچه در تلفیق هنرهاي مدرن و سنتي در جوامع پیراموني 

مشاهده مي شود.
      تا بدین مرحله، فرآیند درهم آمیزي مجموعه اي از اشتراکات فرهنگي در قالب هنجارها 
و رفتارهاي اجتماعي مشترک و نیز برخي عناصر فرهنگي مشترک ایجاد کرده است. اگر 
دقیق تر بگوئیم، در اثر این فرآیند، هر گروه هویتي داراي دو بخش مجزا شده است. یک 
بخش که عمدتا شامل مؤلفه هاي بنیادي هویت فرهنگي است منحصرا به آن گروه خاص 
میان  مي شود،  شامل  را  فرهنگي  گوناگون  عناصر  از  طیفي  که  دیگر  بخش  و  دارد  تعلق 
مي توان  است.  مشابه  نظر  مورد  اجتماعي  محیط  در زیست  موجود  همه گروه هاي هویتي 
از  شماري  در  را  خود  زیرا  دانست،  فرهنگي  دو  انسان هایي  را  هویتي  گروه  هر  اعضاي 
از  یکي  مي یابند.  یکسان  آنها  با  دیگر  شماري  در  و  متمایز  دیگران  از  فرهنگي  عناصر 
پي آمدهاي این حالت، کاهش نسبي احساس تعلق افراطي اعضاي هر گروه هویتي نسبت به 
عناصر هویت اولیه و اختصاصي خود است که زمینه مساعدي براي آخرین مرحله فرآیند 

1. افسون زدگي جدید؛ تفکر سیار و هویت چهل تکه، داریوش شایگان، ترجمه فاطمه ولیاني، نشر فرزان روز، چاپ سوم 1381، ص 
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درهم آمیزي پدید مي آورد. این مرحله که آن را »مرحله جایگزیني« مي نامیم، وضعیت یا 
حالتي است که افراد عناصر فرهنگي هویت هاي دیگر را بي هیچ اجباري به عناصر فرهنگي 
را  فرهنگ خودي  عناصر  و  را جذب  دیگر  فرهنگ هاي  عناصر  مي دهند.  ترجیح  خودي 
انفعالات جایگزیني، خود در دو سطح خرد و کلان روي مي دهد.  حذف مي کنند. فعل و 
سطح خرد، شامل جایگزیني عناصر مادي فرهنگ هاي دیگر به جاي عناصر مادي فرهنگ 
خودي است که به دلیل سهولت نسبي، آن را قاعده اي عام در فرهنگ پذیري مي دانند.1 در 
سطح کلان عناصر بنیادي هویت فرهنگي نظیر زبان، خاطره هاي تاریخي، نمادها و عواطف 
جمعي و... جایگزین عناصر بنیادي هویت پیشین یا اولیه مي گردد. در فرآیند درهم آمیزي، 
جایگزیني در سطح خرد به تقویت بخش مشترک هویت هاي استعلا یافته مي انجامد، حال 
 آنکه جایگزیني در سطح کلان امحاي بخش ویژه و متمایز هویت ها را سبب مي شود و آنچه 
در نهایت باقي مي ماند همانا بخش مشترک میان فرهنگ هاي پیشین است. این لحظه اي است 
که هویت جدید از درهم آمیزي هویت هاي پیشین خلق مي شود؛ هر چند که رخداد این لحظه 
بلند اغلب تا سه نسل به طول مي انجامد. بدین سان هویت جدید که دربردارنده عناصري از 
هویت هاي پیشین و در عین حال متمایز از تک تک آنهاست، از آمیزش فرهنگ هاي متفاوت 

در یک محیط زیستي مشابه حاصل مي شود.     
اثر همزیستي در محیطي مشابه، خاصه  بر  فرهنگي  متقابل هویت هاي  فرهنگ پذیري      
نیست، زیرا که شرایط اجتماعي و زیستي جدید  از ذهن  در جوامع مهاجري چندان دور 
واکنش ها و رویکردهاي تازه اي در فرهنگ هاي اولیه طلب مي کند. در برخي تعاریف فرهنگ 
که از منظر مکتب کارکردگرایي صورت یافته، فرهنگ به مجموعه شیوه هاي زیستي اطلاق 
مي شود که اعضاي یک جامعه براي تطبیق خود با محیط پیراموني)اجتماعي- طبیعي( پیش 
گرفته اند. بر این اساس، فرهنگ و عناصر آن بیش از آن که ارزش في نفسه داشته باشند، 
حائز ارزش هاي کارکردي اند.2 قدر مسلم آن که عناصر فرهنگي در ابتدا به انگیزه برآورد 
نیازهایي پدید مي آیند که از موقعیت هاي متنوع محیطي )چه محیط اجتماعي و چه محیط 

طبیعي( نشأت مي گیرند و پایایي آنها نیز به دلیل حفظ کارایي شان است.
    به طور دقیق تر مي توان گفت عناصر فرهنگي برحسب موقعیت هاي محیطي سه رابطه 

1. فرهنگ شناسي، چنگیز پهلوان، پیام امروز، چاپ اول 1378، ص 115 

2. هر چند باید اذعان داشت که تعلق داشتن به یک هویت فرهنگي، خود في نفسه داراي کارکردهاي فردي و اجتماعي است. 
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کارکردي با فرد و کنش او برقرار مي کند. عناصر فرهنگي در وهله نخست، ابزار کنش فرد در 
موقعیت هستند، بدین معنا که فرد را در انجام کنش مطلوب در موقعیت که معطوف به نتیجه 
به شمار  آنکه، عناصر فرهنگي محمل کنش فرد در موقعیت  یاري مي رسانند. دوم  است، 
مي آیند؛ زیرا فرد از طریق آن ها به کنش خویش معناي اجتماعي مورد انتظار و قابل فهم را 
مي بخشد و سرانجام اینکه عناصر فرهنگي حدود کنش فرد را در موقعیت تعیین مي کنند. از 
این رو مي توان گفت که عناصر فرهنگي، در آن واحد هم امکان فرد و هم محدودیت او به 
شمار مي روند. لذا تغییر محیط و شرایط حاصل از آن که موقعیت هاي جدید مي آفریند سبب 
مي گردد که یک عنصر فرهنگي که در محیط الف به منزله امکان فرد به شمار مي رفت در 
محیط ب به محدودیت او بدل شود. براي مثال، میزان بالاي فرزندآوري در جوامع سنتي و 
کشاورزي یک امکان و فرصت اقتصادي و امنیتي به شمار مي رود، اما همین امر در جامعه 
شهري مدرن نه تنها یک محدودیت بلکه یک کابوس تلقي مي گردد. بنابراین، در مهاجرت 
خانواده روستایي به شهر، شرایط محیطي جدید زمینه یک تغییر فرهنگي را ایجاد مي کند و 

نسل هاي بعدي خانواده مي آموزد که میزان فرزندآوري خود را کاهش دهد.
       در جوامع چندفرهنگي پذیرش و تبادل متقابل عناصر فرهنگي به منزله فرا روي اعضاي 
براي کنش در  از محدودیت هاي فرهنگي خویش و کسب امکان هاي جدید  یک فرهنگ 
موقعیت هاي متنوع محیط تازه است. فرد با پذیرش عناصر مطلوب و متناسب فرهنگ هاي 
دیگر امکانات کنش خود را افزایش مي دهد و بدین طریق توانایي تطبیق خود را با محیط 

تازه ارتقاء مي بخشد.  
     در مورد شهر آبادان نیز مي توان دید که این شهر به لحاظ اقلیمي، اجتماعي، اقتصادي 
و... محیط تازه اي را براي اکثریت مهاجرین تشکیل مي داده است. بنیاد شدن شهر براساس 
از  نمونه اي  و...  شهرنشیني  فرهنگ  مناسبات  خارجي،  مسلط  نیروهاي  با  تعامل  صنعت، 
تغییرات شرایط محیطي به شمار مي رود که اغلب هویت هاي مهاجر، امکانات تطبیق با آن 
را از پیش در اختیار نداشتند. از این رو فرهنگ پذیري متقابل گروه هاي هویتي به منظور 
بهره گیري از امکانات یکدیگر و حذف محدودیت هاي درون فرهنگي خود متناسب با محیط 
و موقعیت هاي تازه امري طبیعي است. با این حال، فرهنگ پذیري متقابل را نمي توان في نفسه 
مترادف فرآیند درهم آمیزي دانست. فرهنگ پذیري متقابل تنها زماني مترادف فرآیند درهم 
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هویت  تشکیل  باشد.  جدید  فرهنگي  هویت  تشکیل  آن  ثمره  که  مي آید  شمار  به  آمیزي 
فرهنگي جدید، غایت فرآیند درهم آمیزي و نیز اثبات کننده وقوع اجتماعي آن است.

**
اما چگونه هویت فرهنگي جدید را باز مي شناسیم؟ هویت فرهنگي، چنان که در آغاز مقاله 
آمد، به معناي تعلق داشتن به یک حوزه فرهنگي و آگاهي از مرزهایي است که میان آن و 
دیگر فرهنگ ها وجود دارد. براساس این تعریف تمامي وجوه و عناصر فرهنگي، جزئي از 
نظام هویت فرهنگي به شمار مي آیند. با این همه، گرایش عمده در فرهنگ شناسي بر آن است 
که هویت فرهنگي جوامع را تنها در سطح عناصر معنوي فرهنگ )شامل ارزش ها، هنجارها، 
الگوهاي رفتاري، باورها و...( جست وجو کند، زیرا چنین مي نماید که عناصر معنوي فرهنگ 
از پایائي بیشتري در قیاس با عناصر مادي فرهنگ برخوردارند.1 بر این اساس، غایت فرآیند 
درهم آمیزي و نقطه تشکیل هویت جدید را باید اشتراک هویت هاي پیشین در عناصر معنوي 
فرهنگ دانست. یکي از نظریات رایج در این باب، دیدگاه آنتادیوپ، انسان شناس سنگالي 
است که اشتراک افراد را در سه عامل تاریخ، زبان و خصایص روانشناختي، ملاک  شناسایي 
یک هویت فرهنگي مستقل مي داند.2 لهذا براي شناخت هویت نوپدید در آبادان، نخست باید 

عناصر معنوي اشتراک یافته میان فرهنگ هاي اولیه را معین کرد.

الف. روانشناسی
جامعه و مردم آبادان را می توان با خصلت های روان- جمعی خاصی بازشناخت که پیش از 
این در هویت های اولیه مهاجر وجود نداشته و یا چندان برجسته نبوده اند. خصایصی چون 
شادخواری، برونگرایی، تساهل و رواداری اجتماعی، فردگرایی و تکروی، نوگرایی، فقدان 
انگیزه مشارکت اجتماعی، لاف زنی، حکایت پردازی، مدگرایی و... شکل گیری شخصیت و 
منش روانشناختی نوینی را در آبادان نوید می دهد. در واقع پیدایش این خصلت ها جنبه ای 
از تمایزیابی آغازین این مهاجران از هویت های اولیه خویش محسوب می شود که متأثر 
از شرایط اجتماعی نوین و نیز فرهنگ پذیری متقابل روی داده است. برای مثال خصلت 

1. زمینه فرهنگ شناسي، محمود روح الامیني، انتشارات دانشگاه پیام نور چاپ سوم، 1376، ص 107 
2. همان 
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اما شرایط  ندارد،  ایرانی و عرب قوت  اقوام  با دیگری، در فرهنگ اغلب  تساهل و مدارا 
اجتماعی خاص آبادان و نیز تأثیرگذاری فرهنگی انگلیسی ها که از مروجان اندیشه تساهل 

به شمار می آیند، به شکل گیری موثر این خصیصه در جامعه آبادان انجامیده است.
     به عنوان نمونه ای دیگر می توان به خصلت شادخواری )لذت بردن از لحظه اکنون(  
اشاره کرد که در فرهنگ ایرانی )به جز استثناهایی در تاریخ ادبیات ایران( به منزله فعلی عبث 
تقبیح می شود؛ لیکن شرایط اجتماعی و نیز تأثیر فرهنگ انگلیسی و عربی به پیدایش آن 
در منش مهاجران ایرانی ساکن آبادان یاری رسانده است. در هر حال مجموعه این خصلت 
شخصیت  یک  پدیداری  مبین  که  سازند  می  را  منحصربفردی  شخصیت  و  منش  نظام  ها، 

فرهنگی – اجتماعی نوین است.

ب. زبان1
جامعه آبادان در ابتدای تشکیل عرصه مواجهه سه گونه تنوع زبانی، گویشی و لهجه ای بوده 
است. در محیط های این چنینی غالباً ارتباط میان گویندگان این گونه ها به بروز فعل و 
انفعالاتی در ساختار زبان آنان می انجامد. یکی از رایج ترین این تحولات، پیدایش زبان 
برقراری  به شمار آمده که جهت  میانجی یک گونه زبانی جدید  میانجی است. زبان  های 
ارتباط میان گویندگان زبان های متنوع موجود در محل به وجود می آید و حاوی عناصری 
از هریک از آن زبان هاست. یک گونه مشهور زبان های میانجی، گونه ای محاوره ای است 
که به »پی جین« شهرت دارد و معمولًا در شهرها و بنادر مستعمراتی و مراکز تبادل بین 
المللی به وجود می آید. این گونه جدید که زبان مادری هیچ یک از گویندگان خود نیست، 
یا بر پایه زبان بیگانه و یا بر پایه زبان بومی و همراه جذب عناصری از دیگر زبان ها پدید 

می آید و غالباً دارای واژگانی محدود و ساختی ساده است. 
     به نظر می رسد شرایط اولیه تشکیل جامعه آبادان زمینه مناسبی برای پیدایش نوعی پی 
جین بوده است. مؤلف ایرانی کتاب »جامعه شناسی زبان« نیز ضمن تأکید بر این نکته از 
احتمال آمیخته بودن زبان کارکنان ایرانی مناطق صنعتی جنوب ایران با خارجیان سخن به 
میان می آورد، اما شواهد را برای اثبات پدیداری نوعی پی جین در این مناطق کافی نمی 

1. در این مبحث از کتاب»جامعه شناسی زبان« تالیف یحی مدرسی، انتشارات موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول، سال 
1368 استفاده شده است 
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داند. این برداشت، صحیح به نظر می رسد؛ زیرا در آبادان زبان جدیدی حاصل نشده است. 
در عوض نوعی لهجه جدید از آمیختگی لهجه های گوناگون فارسی پدید آمده که در اثر 
ارتباطات اجتماعی با خارجیان و نیز بومیان عرب، عناصر و به ویژه واژگانی نوین به خود 

جذب کرده است.
      لهجه جدید، حاصل ارتباط زبانی گویندگان لهجه های متنوع فارسی )اصفهانی، شیرازی، 
بوشهری، بهبهانی و...( با فارسی لهجه دار گویش های لری، کردی، بلوچی و زبان عربی، 
به علاوه واژگان و عباراتی از زبان انگلیسی است. واج مصوت عمده در لهجه آبادانی - ُ-  
است که تلفظ »من« را به »مو« و اسامی امیر را امیرو و ابی را به ابو تبدیل می کند. مثال 
کامل تری از ارتباط لهجه های مختلف، واژه »کاکا« به معنای برادر است که در لهجه نواحی 
استان فارس »کاکو«، نواحی کردنشین »کاک« و نواحی لرنشین »کاکا« تلفظ می شود اما در 

لهجه آبادانی همراه واج مصوت ُ--  به صورت »کُکا« در آمده است.
     در توضیح چگونگی شکل گیری لهجه جدید شاید بتوان به نظریه هوگو شوخارت در 
باب پیدایش پی جین ها به نقل از کتاب جامعه شناسی زبان، استناد کرد. شوخارت معتقد 
است که پی جین ها از یک سلسله تقلیدهای مکرر، شامل تقلید گویندگان زبان های محلی 
یا فرعی از زبان پایه و تقلید گویندگان زبان پایه از صورت ساده شده زبان خود در گفتار 
گویندگان محلی یا فرعی پدید می آید. براین اساس، شکل گیری لهجه آبادانی را نیز می 
توان حاصل سلسله تقلیدهای مکرر گویندگان لهجه های مختلف فارسی از صورت تغییر 
یافته این زبان در فارسی لهجه دار گویندگان زبان عربی و گویش های کردی، لری و بلوچی 
دانست. این فرایند در اثر همنشینی و مصاحبت این لهجه های مختلف خاصه در موقعیت 

های غیررسمی تشدید شده است.
     یکی از ویژگی های زبانی هویت آبادانی که به طور عمده در موقعیت های غیررسمی 
نمود می یابد، تمایل به بازی های زبانی نظیر کوتاه کردن کلمات و عبارات است. برای مثال 
واژه »ککا«  به »کا« و واژه »تنباکو« به »تنباک« تلخیص می شود. یکی دیگر از این بازی 
های زبانی، جابجایی حروف کلمات است که به خلق گونه ای زبان رمزی جدید انجامیده 
است. این زبان که »چپکی« نامیده می شود از جابجایی حروف دوم یا سوم کلمه با حرف 

اول آن ساخته می شود )»ردست« به جای درست و »لاخی« به جای خالی (.  
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ج.تاریخ
داشتن تاریخ مشترک در یک جامعه،  نخست نیازمند گذر زمان است. از این رو تاریخ بخش 
متأخر فرآیند شکل گیری هویت فرهنگی جدید را شامل می شود. در گذر زمان است که 
حوادث و رویدادها، عواطف و احساسات در ذهن و زبان مردم تکرار می شوند و خاطره 
جمعی افراد مستقر در یک محیط را سازمان می دهد. به یک اعتبار می توان گفت که تاریخ، 
همان بخش مکرر یادآوری شده خاطره های جمعی است که به نسل های بعد انتقال می یابد. 
جامعه آبادان علی رغم قدمت کم، حوادث بسیار پشت سر نهاده که هر یک به ذهنیت مردم 
آبادان راه یافته و بدل به خاطره جمعی آنان شده اند. جنگ شهریور1320، نهضت ملی شدن 
نفت، خلع ید انگلیسی ها و ایرانی شدن پالایشگاه نفت، فاجعه سینما رکس، جنگ تحمیلی، 
مهاجرت و... بخش هایی از خاطرات جمعی این مردم به شمار می آیند. اما مهمترین بخش 
این خاطرات که طبعاً بیشتر از وجوه دیگر بازگویی و یادآوری می شوند، شیوه و سبک 
زندگی اجتماعی آبادانی هاست. این سبک ویژه در رابطه با خارجی ها )انگلیسی ها و هندی 
ها و پاکستانی ها(، در ارتباط با صنعت )زندگی کارگری(، در رابطه با تعاملات مهاجرین با 
یکدیگر و نیز برخورداری شهر آبادان از مظاهر نوین زندگی )باشگاه های تفریحی ، رادیو 
وتلویزیون، سینما، فرودگاه و...(، این جلوه های تمایز این مردم با هویت های اولیه خود، 
تجلی می یابد. آبادانی ها با تمسک به این شیوه زندگی است که به مثابه یک جامعه دارای 

تاریخ مشترک می شوند. 
    چنانکه ملاحظه می شود هویت جدید دارای ملاک های برشمرده آنتادیوپ، به منزله 
یک هویت فرهنگی مستقل است. اما این، همه آن چیزي نیست که در باب شناسایي هویت 
آبادانی مي توان گفت. راست است که عناصر معنوي فرهنگ نظیر زبان، تاریخ و خصلت هاي 
روانشناختي و... شالوده هویت فرهنگي یک جامعه را تشکیل مي دهند، لیکن عناصر مادي 
خاصه عناصر پرکاربرد آن را نیز باید به چند دلیل به مثابه جزئي از هویت فرهنگي جامعه 
معنوي  به یک عنصر  منزله دلالت هایي  به  مادي،  برخي عناصر  اینکه  بازشناخت. نخست 
فرهنگ ارجاع مي یابند. براي مثال پوشاک یک جامعه و میزان پوشیدگي و برهنگي آن، 
بخشي از نظام ارزش ها و انتقادات فرهنگي آن جامعه را آشکار مي سازد. دوم اینکه شماري 
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از عناصر مادي، ارزش فرامادي یافته، به منزله عنصر مقدس تلقي شده و یا ارزش نمادین 
اینک  نزد مسیحیان(. سرانجام  نزد مسلمانان و صلیب  )مانند تسبیح و هلال  پیدا مي کنند. 
هویت هاي  شناسایي  نشانه هاي  نخستین  اغلب  گفته،  پیش  موارد  خاصه  مادي،  عناصري 
مختلف از یکدیگرند و دستکم از حیث تشخیص خود از دیگري اهمیت بسزا دارند. در این 
جا به دو گونه از عناصر مادی هویت آبادانی که یا ارزش نمادین داشته و یا به دلیل کاربرد 

زیاد جزئی از نظام نشانه های این هویت به شمار می روند، اشاره می کنیم:
    عناصری از پوشش مردم مانند شلوار »لی« )نوعی جین( و عینک »ری بن« خصلت 
در  آن  متواتر  کاربرد  سازد  می  آشکار  را  اشیاء  این  نمادین  خصلت  آنچه  دارند.  نمادین 
تجلیات فرهنگ عامه از جمله در گفتارهای شفاهی، لطیفه ها، جوک ها و اشعار فولکلوریک 
به منزله یک سمبل هویتی است؛ زیرا این عناصر در فرهنگ عامه عمدتاً همنشین با هویت 

آبادانی هستند و اغلب یک آبادانی است که در ارتباط با این اشیاء قرار دارد.
     افزون بر این ها، عناصر مادی پرکاربرد نظیر آنچه در فرهنگ غذایی یک جامعه و نیز 
آداب مناسک جمعی می توان یافت را نیز باید جزئی از هویت فرهنگی به شمار آورد. وفور 
غذاهای دریایی در رژیم غذایی، استفاده زیاد از فلفل و چاشنی های تند، آداب طبخ ماهی 
صبور و نیز چند نوع خوراک سریع طبخ به نام های سمبوسه، پاکوره و فلافل که دو نوع 
اول دارای تبار هندی و آخری لبنانی است، فرهنگ غذایی هویت آبادانی را تشکیل می 
دهد. همچنین سینه زنی حلقه وار و آلات موسیقی به نام های سنج و دمام در مراسم عزا 
و رقص و آلات موسیقی بندری نظیر نی همبون و تیمپو )که تبار بوشهری دارند(، آداب و 
ابزار مناسک جمعی در آبادان به شمار می آیند و دارای خصلت های دلالت گری در جهت 

شناسایی یک هویت فرهنگی ویژه هستند.

ویژگی های فرایند تشکیل هویت 

و  مهاجری  جامعه  در  را  آبادانی  نوپدید  هویت  گیری  شکل  آمد  بالا  در  آنچه  مجموعه 
ترسیم  از  پس  حال  دهد.  می  نشان  را  آن  عناصر  و  اجزاء  همراه  به  آبادان  چندفرهنگی 
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مختصات هویت ایجاد شده در اثر فرآیند درهم آمیزی فرهنگ ها در جامعه آبادان، زمان آن 

است که به توصیف ویژگی های خاص فرایند صورت یافته در این جامعه بپردازیم.
    نخستین ویژگی خاص این فرآیند، تبدیل فرهنگ روستایی مهاجران اولیه به فرهنگ 
شهری است. می دانیم که بخشی از مهاجران اولیه و نیز بومیان منطقه را روستائیان تشکیل 
می داده اند.1 نیز می دانیم که شهرنشینی اقتضائات ویژه ای دارد که در جهت هماهنگی با 
آن ناگزیر باید هنجارهای متناسب با آن اقتضائات را درونی ساخت. به طور کلی شهر با سه 

ویژگی از روستا متمایز می شود:  
1(تراکم بالای جمعیت 2( ناهمگونی فرهنگی- اجتماعی 3( زندگی اجتماعی سازمان یافته 
مهاجر روستایی ناچار است با هریک از ویژگی های مذکور کنار بیاید و این کنار آمدن 
با زندگی اجتماعی  باید سازگاری  را  فراوان است. دشوارترین بخش آن  مستلزم کوشش 
سازمان یافته دانست. زیرا شهر، خاصه شهر مدرن، حوزه تفکیک نظام های نهادی )اقتصاد، 
سیاست، حقوق و فرهنگ( در قالب سازمان هایی عمومی است که افراد را به سمت تعامل 
متقابل با نظام های غیرشخصی سوق می دهد. از این رو شهرنشینی متضمن فرآیند سازگاری 
ذهنی – روانی افراد با روابط غیرشخصی نهادهای اجتماعی سامان بخش شهر و نیز آموختن 
شیوه های مدنی و غالباً پیچیده مواجهه با اقتدار اعمال شده از سوی این نهادهاست. لذا این 
فرآیند پیچیده نیازمند الگوهایی است که حرکت در مسیر تطابق با مقتضیات محیط و زندگی 
شهری را تسهیل نماید. مهاجران روستایی عمدتاً از شهرنشینان به عنوان الگوی تطبیق خود 
با وضعیت شهرنشینی بهره می برند. این گونه فرهنگ پذیری مهاجران، سلسله ای از رفتارها 
و هنجارهای مشترک متناسب با زندگی شهری می آفریند. از این رو فراگرد تبدیل فرهنگ 
از فرآیند تشکیل هویت  باید وجهی مهم  آبادان را  به فرهنگ شهری در جامعه  روستایی 
فرهنگی جدید به شمار آورد. در جامعه آبادان ابتدا فرهنگ شهرنشینی مدرن انگلیسی ها 

الگوی تطابق مهاجران با محیط شهری شد. 
     در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که همراه با الگوگیری مهاجران روستایی از هویت 

1. مطالعه اکتشافي نگارنده نشان مي دهد که این مهاجران روستایي اغلب در مبداء مهاجرت خود فاقد زمین کشاورزي بوده و عمدتاً در 
فعالیت هاي غیرکشاورزي نظیر پیله وري، باغداري، دامداري و... فعالیت داشتند. توضیح اینکه »مطالعه اکتشافي« به تحقیق پیمایشي گفته 
مي شود که حجم نمونه آن استاندارد نبوده و لذا از نتایج آن تنها به صورت فرضیه هایي جهت اثبات در تحقیقات تکمیلي مي توان استفاده 
کرد. مطالعه اکتشافي که در این مقاله به آن استناد مي شود، توسط نگارنده در تابستان 1382 از تعداد 30 نفر آباداني غیرعرب حول محور 

سنجش نگرش نسبت به هویت آباداني صورت گرفته است. 
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عناصر  و  ها  ویژگی  دیگر  از  هایی  بخش  در جوامع چندفرهنگی، عموماً  های شهرنشین 
در  را  هویت  آن  جایگاه  و  گردد  می  اقتباس  مهاجران  توسط  شده  الگو  هویت  فرهنگی 
نظام هویتی کل جامعه تقویت می نماید. البته در تاریخ آبادان شاهد تاثیرگذاری متناوب 
هویت های بومی و غیربومی مهاجر بر ساخت هویت جدید در آبادان هستیم. نشانه هایی 
دیده می شود که پیش از خروج انگلیسی ها، تاثیرگذاری فرهنگی قومیت بومی بر روی 
مهاجران غیربومی ساکن مناطق شهری )غیرشرکتی( بیش یا هم اندازه اثیرگذاری هویت های 
غیربومی بر بومی ها بوده است. تمایل زنان غیربومی نسبت به بکارگیری سنت های آرایشی 

بومی نظیر خالکوبی بر روی صورت و دست ها از این نشانه هاست. 
     اما خروج انگلیسی ها و ایرانی شدن بیش از پیش مدیریت شهر سبب ساز نمودیابی 
تاثیرات هویت های غیربومی بر تشکیل هویت آبادانی شد. مهاجران غیربومی البته خود نیز 
به گروه های هویتی متعددی تقسیم می شده اند. نخست باید نمایی اجمالی از خاستگاه و 
مبدأ مهاجرت این هویت های غیر بومی بدست آوریم. این نما را در هیچ کجا بهتر از نام ها 
و عناوین سابق مساجد و حسینیه های آبادان نمی توان یافت؛ چه این اماکن مذهبی عمدتاً 

به نام و به دست این مهاجران بنا شده اند.1
مساجد: دشتستانی ها، بلوچ ها، دشتی ها، کردها، نجف آبادی ها، بهبهانی ها، نجف آبادی 

ها، الیگودرزی ها و...
حسینیه ها: بوشهری ها، جهرمی ها، دوانی ها، بروجردی ها، اصفهانی ها، لاری ها  و...

    چنانکه ملاحظه می شود بخش عمده ای از هویت های ذکر شده علی رغم خاستگاه 
منطقه ای متفاوت، قرابت ویژه ای در نوع اقلیم جغرافیایی دارند. خاستگاه اغلب آنها در 
گستره اقلیمی جنوب ایران قرار دارد که از شمال خوزستان آغاز شده و با گذر از بوشهر، 
کرانه های خلیج فارس و بندرعباس به سیستان و بلوچستان ختم می گردد. این اقلیم به 
لحاظ آب و هوا و برخی ویژگی های طبیعی وضعیتی نسبتاً مشابه آبادان دارد و منطقه آبادان 

1. در آبادان تا پیش از جنگ 50  مسجد وجود داشته است. عناوینی که در اینجا آمده است نام سابق مساجد است که پس از انقلاب 
به نام های مذهبی و انقلابی تغییر یافته اند. در این جا باید به دو نکته توجه کرد: نخست اینکه اماکن مذهبی که در این جا نام برده می 
شوند صرفاً آن دسته از گروه های مهاجری را بازنمایی می کند. لذا سایر گروه های هویتی مهاجر را که تقریباً از تمام ایران هستند، نشان 
نمی دهد. دوم اینکه مهاجرت این گروه ها همزمان و از آغاز تأسیس شهر آبادان نیست. سال پایه گذاری این مساجد بعضاً گویای تقدم 
و تأخری است که تا حدی کمیت این مهاجران در سال های متفاوت را نشان می دهد. برای مثال اماکن مذهبی مربوط به نواحی استان 
اصفهان عمدتاً در سال های پس از 1332 ش تأسیس شده اند که می تواند گویای حضور ثانوی این مهاجران نسبت به دیگر گروه های 

هویتی مهاجر باشد. 
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هم در این اقلیم واقع است. لذا عجیب نیست که عمده  مهاجرت ها به آبادان از این نواحی 

صورت یافته باشد، زیرا امکان سازگاری با محیط برای این دسته آسان تر بوده است.
     علاوه بر شباهت اقلیمی، عامل دیگری به عنوان دلیل افزونی شمار مهاجران جنوبی می 
توان برشمرد که همانا حضور و نفوذ تاریخی انگلستان در مناطق جنوب ایران است. می 
دانیم که عمده کنسولگری های انگلستان در ایران در این حوزه جغرافیایی مستقر بوده و 
لاجرم بیشترین تعداد اتباع انگلیسی حاضر در ایران در این حوزه سکونت داشته اند. این 
حضور تاریخی سبب تعامل متقابل میان انگلیسی ها و مردم این ناحیه شده؛ چندانکه می 
توان گفت بیگانه ترسی و عدم اعتماد به خارجیان نزد اهالی جنوب ایران نسبت به ساکنان 
مناطق مرکزی بسیار کمتر است. لذا مهاجرت از این مناطق به شهری که مؤسس آن انگلیسی 

ها بوده اند با اطمینان و انگیزه بیشتری انجام می شده است.
      در میان مناطق جنوب، بوشهر به عنوان محل استقرار کارگزار انگلستان در خلیج فارس 
کانون عمده مهاجرت به آبادان به شمار می رود. شواهدی در دست است که نشان می دهد 
مهاجرت از بوشهر به صورت سازمان یافته و با همکاری کارگزاری انگلستان از راه آبی 
صورت می گرفته و مهاجران در مبدأ مهاجرت به استخدام شرکت درمی آمدند. از این رو 
عجیب نیست که برخی عناصر فرهنگ بوشهر و نواحی اطراف آن همچون سینه زنی حلقه 
وار، آلات موسیقی عزا و شادی، نیز غذاهای دریایی نظیر قلیه ماهی و خوراک میگو به طور 
وسیعی توسط مهاجران اخذ شده و وجهی ثابت از هویت آبادانی را تشکیل می دهند. علاوه 
بر بوشهر سایر کانون های عمده مهاجرت از اقلیم جنوب شامل بهبهان در استان خوزستان، 

لار و دوان در جنوب استان فارس هستند.   
     اهمیت شمار مهاجران جنوبی در جامعه آبادان به دلیل شباهتی است که میان گونه های 
مختلف فرهنگ جنوبی ایران وجود دارد. نمودهای این شباهت را در خوی و منش، برخی 
آداب اجتماعی و شماری از باورهای سنتی می توان مشاهده کرد. عامل شباهت چنانکه 
در صفحات بعد خواهید دید به دلیل ایجاد انگیزه برقراری روابط متقابل و نیز تسهیل این 
روابط نقش مهمی در فرآیند درهم آمیزی فرهنگ ها در جوامع چندفرهنگی ایفا می کند، 
زیرا نخستین تبادلات عناصر فرهنگی، اغلب در میان این دسته از مهاجران اتفاق می افتد.1 

است.  دانسته  فرهنگ پذیري  معیار  سه  از  یکي  را  فرهنگ ها  ناهمگني  یا  همگني  فرانسوي،  برجسته  انسان شناس  باستید،  روژه   .1
)فرهنگ شناسي، چنگیز پهلوان، ص 122-123( 
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هویت های جنوبی مهاجر را می توان پیشگام فرآیند درهم آمیزی فرهنگی در جامعه تازه 
تأسیس آبادان دانست. 

     در این جا شاید بتوان تعریفی هرچند نه چندان جامع از هویت آبادانی ارایه داد: هویت 
آبادانی، گونه مدرن و شهرنشین فرهنگ جنوب ایران است که در آمیزش با فرهنگ عربی 
منطقه و تعامل با فرهنگ انگلیسی اعتلاء یافته است. مطالعه اکتشافی نگارنده نشان می دهد 
از میان قومیت های ایرانی، آبادانی های غیرعرب کمترین فاصله اجتماعی را با عرب ها 
برقرار می سازند.1 متقابلًا آبادانی های عرب نیز آمیختگی ویژه ای با فرهنگ فارسی- ایرانی 
دارند. تکلم به زبان فارسی با لهجه آبادانی و همدلی با آیین های ایرانی از آن جمله است.  

شرایط اجتماعی مؤثر بر تشکیل هویت جدید

جامعه شناختي  رویکرد  با  فرآیند،  این  بر  مؤثر  اجتماعي  زمینه هاي  توصیف  به  اینک 
مي پردازیم. در تفکر جامعه شناسي، میزان و ماهیت روابط متقابل اجتماعي، پایه و اساس 
سامان یابي یک جامعه شناخته مي شود. تعبیر »میزان« به کمیت روابط اجتماعي و »ماهیت« 
به چگونگي این روابط و یا به متعلق آن اشاره دارد. در تاریخ جامعه شناسي، امیل دورکیم 
نخستین کسي بود که بر اهمیت میزان روابط اجتماعي در بهم پیوستگي جوامع نوین تاکید 
نمود. دورکیم در کتاب »درباره تقسیم کار اجتماعي« خصلت اساسي جوامع جدید را که 
موجد پاره اي تمایزات آن با جوامع سنتي است، متراکم شدن این جوامع مي داند و معتقد 

است که متراکم شدن جامعه بر مناسبات متقابل و بازتابدار اجتماعي مي افزاید.
    متراکم شدن از دیدگاه دورکیم خود داراي دو بعد تراکم مادي )افزایش کمیت روابط 
به طور  که  است  اجتماعي(  روابط  از  اخلاقي حاصل  )نزدیکي  معنوي  تراکم  و  اجتماعي( 
متقابل بر هم تأثیر مي نهند. دورکیم مي نویسد: »تراکم معنوي زماني افزایش مي یابد که تراکم 
مادي افزایش یافته باشد«.2 یکي از مهمترین عوامل افزایش تراکم مادي به اعتقاد دورکیم 
1. فاصله اجتماعي، حالتي ذهني را توصیف مي کند که طي آن به فواصلي آگاه مي شویم که ما را از طبقات و اقوامي که آنها را به خوبي 
نمي شناسیم جدا مي سازند و یا جدا در نظر مي آورد. )رابرت پارک، زندگي و اندیشه بزرگان جامعه شناسي، لوئیس کوزر، ترجمه محسن 

ثلاثي، نشر علمي، ص 479( 
2. درباره تقسیم کار اجتماعي، امیل دورکیم ترجمه باقر پرهام، نشر مرکز، چاپ اول، 1381، ص 228 
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افزایش جمعیت جامعه است؛ به همین دلیل وي شهرها را که در آن تراکم جمعیتي بالاست از 
جمله نقاطي مي داند که اعضاي جامعه نیرومندتر از نقاط دیگر با هم ارتباط برقرار مي کنند؛ 
»زیرا شهرها همیشه نتیجه نیازي هستند که افراد را به تماس هاي هر چه نزدیک تر با هم 

تشویق مي کند.«1 
     عامل دیگري که به افزایش تراکم مادي کمک مي کند و به نظر مي رسد دورکیم وجود 
به آن نمي کند، شمار عرصه هاي  آن را در شهرها بدیهي فرض کرده زیرا اشاره مستقیمي 
اجتماعي موجود در جامعه است. »عرصه اجتماعي« شامل مکان هایي عمومي مي گردد که 
در آن روابط اجتماعي متقابل افراد به صورت روابط شخصي )در مقابل روابط غیرشخصي با 
نهادها و سازمان هاي اجتماعي( صورت مي پذیرد. یک مکان تفریح و سرگرمي نظیر باشگاه 
و یک مکان مذهبي همچون مسجد یا حسینیه به دلیل ایجاد موقعیت هاي روابط رودروي 
اجتماعي یک عرصه اجتماعي به شمار مي روند. عرصه اجتماعي همچنین مي تواند شامل 
اماکني باشد که در آن روابط اجتماعي به صورت غیر رودررو و مجازي شکل مي گیرد. 
روزنامه ها و امروزه اینترنت عرصه هاي اجتماعي مجازي هستند. قاعده جامعه شناختي آن 
است که هر چه شمار عرصه هاي اجتماعي یک جامعه بیشتر باشد، میزان روابط اجتماعي 

یعني همان تراکم مادي بیشتر و در نتیجه تراکم معنوي بیشتر خواهد بود.
افزایش  که  متذکر مي شود  کتاب خود  بعدي  که دورکیم در صفحات  از همین روست       
افراد  این  که  است  بلکه لازم  نیست،  کافي  معنوي  تراکم  پیدایش  براي  تنهایي  به  جمعیت 
تماس بیشتري با هم داشته باشند تا بتوانند به طور متقابل بر هم تأثیر بگذارند.2 وي سپس 
برقراري  امکان  که  مي کند  اشاره  افراد  میان  نفوذناپذیري  فضاهاي  شکل گیري  احتمال  به 
روابط بیشتر را جز به ندرت و به صورت ناسالم سلب مي کند. به نظر مي رسد اشاره اخیر 
دورکیم به فضاهاي حائل، به نوعي به ماهیت رابطه اجتماعي یا متعلق آن ارتباط پیدا مي کند 
و این چیزي است که رندال کالینز جامعه شناس معاصر، در نظریه تکمیلي خود تحت عنوان 
»تراکم آییني« مدنظر قرار داده است. به زعم کالینز تراکم آییني، یا همان بعد افقي تعامل 
اول آنکه فرد چه مدت در حضور دیگران است )میزان  اجتماعي، داراي دو مؤلفه است؛ 
روابط اجتماعي( و دوم آنکه این دیگران چه مقدار با وي مشابه یا با او متفاوت اند )ماهیت 

1. همان، ص 229 
2. همان، ص 229 
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روابط اجتماعي(. براساس این مقدمات کالینز نتیجه مي گیرد که میزان بالاي تعامل با افراد 
مشابه باعث همبستگي گروهي، میزان بالاي سازگاري و ایجاد احساس قوي درون گروهي 

مي گردد.1 
به نظر  بار دیگر اهمیت شباهت را در روابط اجتماعي مشاهده مي کنیم.  این جا       در 
مي رسد که شباهت رابطه متقابل را سهل تر مي کند و اگر دقیق تر بگوییم، شباهت از طریق 
افزایش توان درک دیگري، رابطه را سهل تر مي کند. افراد و گروه هاي همگن، وجه شباهت 
خود را محمل اعتماد متقابل و دستمایه روابط بازتابدار قرار مي دهند. چنان که در جامعه 
به  دین،  قرابت  دلیل  به  ارمني  مهاجران  که  مي کنیم  ملاحظه  آبادان،  مقاله،  این  نظر  مورد 
نسبت دیگر مهاجران ارتباط وثیق تري با انگلیسي ها برقرار کردند. روابط نزدیک بلوچ هاي 
بر محور  نیز  پاکستاني ها،  قاره هند، خاصه  اهل تسنن شبه  با مسلمانان  آبادان  اهل سنت 
پیشتر  که  گونه  همان  و  همچنین  است.  بوده  استوار  قومیت  حدودي  تا  و  مذهب  همگني 
دیدیم مهاجران مناطق جنوبي نیز به دلیل قرابت اقلیمي- فرهنگي به سوي روابط اجتماعي 

گسترده تر با هم سوق یافتند.
     تا بدین جا آنچه در قالب نظرات دورکیم و کالینز آمد، مبني بر تأثیر میزان و ماهیت 
روابط اجتماعي در بهم پیوستگي یک جامعه، قاعده اي است عام که متناسب با گوناگوني 
جوامع به انحاي متفاوتي رخ مي دهد. در جوامع چند فرهنگي که عرصه مواجهه هویت هاي 
مرزدار به شمار مي رود، سامان جامعه بر اساس میزان و ماهیت روابط اجتماعي افراد با گروه 
با اعضاي گروه هاي هویتي دیگر تعیین مي گردد. در حالت عادي چگونگي  هم هویت و 
روابط اجتماعي میان گروه هاي هویتي متنوع، متأثر از یک ویژگي روانشناختي است که 
افراد را به سمت سکونت در میان کساني سوق مي دهد که به لحاظ ویژگي هاي فرهنگي و 
اجتماعي بیشترین میزان تشابه را با هم دارند. این ویژگي را جامعه شناسان مکتب شیکاگو 
»تمایل به هم سنخي اجتماعي« مي نامند که به طور طبیعي در همه جوامع و علي الخصوص 

جوامع مهاجري رخ مي دهد.2 
بیشترین  که  افراد مشابه مي انجامد  مکاني  به مجاورت  اجتماعي  به هم سنخي  تمایل      

1. متفکران بزرگ جامعه شناسي، راب استونز، ترجمه مهرداد میردامادي، نشر مرکز، چاپ دوم 1381، ص 91 
2. جامعه شناسي شهري، غلامعباس توسلي، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ سوم، 1374، ص 110 )این حالت را هم چنین مي توان 

در مکان هاي سکني موقت نظیر سربازخانه ها نیز مشاهده کرد(. 
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تأثیر را بر میزان روابط اجتماعي متقابل میان افراد بر جاي مي نهد، زیرا مجاورت مکاني 
سبب افزایش موقعیت هاي کنش متقابل چهره  به چهره در مناسبت هاي غیررسمي و دوستانه 
مي گردد. لذا میل به هم سنخي اجتماعي به طور طبیعي گروه هاي هم هویت را در کنار هم 
مستقر مي کند و از این طریق روابط اجتماعي درون هویتي را افزایش داده و روابط اجتماعي 
اتفاق زماني که در یک جامعه مهاجري  این  با دیگر گروه هاي هویتي را کاهش مي دهد. 

چندفرهنگي رخ دهد به ایجاد الگوي تکثرگرایي در آن جامعه مي انجامد.
     لیکن در الگوي درهم آمیزي، وضعیت طبیعي که افراد را به سمت هم سنخي اجتماعي 
مبتني بر هویت فرهنگي سوق مي دهد، نقض مي شود. بدین معنا که روابط اجتماعي افراد 
به جاي جهت گیري به سوي افزایش روابط با گروه هم هویت به سمت افزایش روابط با 
اعضاي گروه هاي هویتي دیگر تغییر مي یابد. مي توان گفت که وقوع حالت و مرحله نهایي 
فرآیند درهم آمیزي که به تشکیل یک هویت جدید منتهي مي شود، منوط به این تغییر جهت 
روابط اجتماعي است. اما چگونه این وضعیت طبیعي در الگوي درهم آمیزي نقض مي شود؟

     بهترین حالت براي فرآیند درهم آمیزي فرهنگ ها که به نقض حالت طبیعي، مي انجامد 
آن است که گروه هاي هویتي اولیه به واحد افراد یا دست کم خانوار تجزیه مي شوند؛ زیرا 
افراد یک خانوار منفک از گروه هاي هویتي اولیه خود فرصت بیشتري براي برقراري ارتباط 
متقابل با اعضاي هویت هاي دیگر پیدا مي کنند. این حالت را از دو طریق؛ اول، ممانعت از 
هم سنخي اجتماعي برحسب مؤلفه هویت فرهنگي و دوم، جایگزیني آن با وجوه دیگر هم 
سنخي اجتماعي )مؤلفه هاي غیرفرهنگي(، و با دو روش تصادفي و برنامه ریزي شده مي توان 

ایجاد کرد:
1(  ممانعت از هم سنخي اجتماعي بر حسب مؤلفه هویت فرهنگي

      این حالت در اجتماعاتي شکل مي گیرد که امکان انتخاب هدفمند محل سکونت وجود 
ندارد و افراد ناگزیر از همجواري با اعضاي گروه هاي هویتي متفاوت هستند. گونه تصادفي 
این وضعیت در اجتماعي روي مي دهد که فضاي زیستي آن کوچک و تراکم جمعیت بالاست. 
در این محیط مجالي براي کسب فضاي اجتماعي همگن به صورت گروهي وجود ندارد و 
افراد به صورت فردي جهت کسب فضاي سکونت رقابت مي کنند. همچنین در صورتي که 
در این گونه محیط ها، مهاجرت گروه هاي هویتي همزمان صورت نیافته باشد، به طور طبیعي 
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فضاي استقرار همگن شکل نمي گیرد و افراد در میان هویت هاي مختلف پراکنده مي شوند.
      در گونه برنامه ریزي شده این حالت، نهاد یا مؤسسه اقتصادي که مسوولیت سامان بخشي 
جامعه را بر عهده دارد از طریق توزیع جمعیت به صورت ناهمگن مانع از تجمع اعضاي یک 
هویت فرهنگي خاص در یک منطقه مي شود و بدین ترتیب افراد از هویت هاي متفاوت در 

مجاورت هم سکونت مي یابند.

2(  جایگزیني مؤلفه هاي هویتي غیرفرهنگي 
 در این حالت، افراد جامعه براساس ملاک هایي غیر از هویت فرهنگي، با اعضاي هویت هاي 
دیگر در یک موقعیت و یا شرایط همگن قرار مي گیرند. گونه تصادفي آن زماني است که 
اجتماعي همگن   – تفاوت هاي فرهنگي در یک موقعیت حقوقي  از  افراد جامعه صرفنظر 
و مشابه، مثلًا در برابر تهدید مشترک یا یک نیروي خارجي مسلط قرار مي گیرد. در این 
حالت نوعي جابجایي در موضوع رقابت هویت هاي فرهنگي اتفاق مي افتد. بدین صورت 
که هویت هاي متفاوت به جاي رقابت با یکدیگر ناچار به رقابت مشترک با نیروي سومي 

مي شوند و رقابت هاي میان آنها تحت الشعاع این اشتراک کاهش مي یابد.
     نخستین بار این موضوع را کارل مارکس در باب ستیزه بین طبقات جامعه مطرح کرد و 
ژرژ سورل، جامعه شناس فرانسوي، آن را تکمیل نمود. سورل معتقد بود که کم شدن ستیزه 
بین طبقات، منجر به کاهش بهم پیوستگي دروني آن طبقات مي شود.1 در مورد هویت هاي 
فرهنگي متعدد که در یک موقعیت مشترک در برابر نیروي سوم قرار گرفته اند نیز همین اتفاق 
روي مي دهد. همگني موقعیتي سبب تضعیف بهم پیوستگي دروني هویت هاي فرهنگي اولیه 
مي شود و زمینه را براي تعاملات افزون تر افراد با اعضاي گروه هاي هویتي متفاوت، نسبت 

به تعامل شان با گروه هویتي خودي فراهم مي آورد.
      در گونه برنامه ریزي شده این حالت، نهاد یا مؤسسه سامان بخش جامعه، به جاي توزیع 
در  نظیر شباهت  دیگر  اجتماعي  فرهنگي، هم سنخي هاي  مؤلفه هویت  بر حسب  جمعیت 
پایگاه اقتصادي و اجتماعي و یا درجات شغلي را ملاک توزیع جمعیت قرار مي دهد. در این 
حالت افرادي که وابسته به هویت هاي فرهنگي متفاوتي هستند، بر حسب تشابه و همگني 

1. نظریه هاي بنیادي جامعه شناسي، لوییس کوزر، روزنبرگ، ترجمه فرهنگ ارشاد، نشرني، چاپ اول، 1378، ص 194 
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در پایگاه اقتصادي- اجتماعي و یا شغل در مجاورت هم مستقر مي شوند.

     در اغلب حالت هایي که براي افزایش تعاملات بین هویت هاي متفاوت فرهنگي بر شمردیم 
موضوع مجاورت مکاني در محل سکونت جایگاه برجسته اي دارد. در واقع چنان که مطالعات 
جامعه شناسان مکتب شیکاگو نشان مي دهد، مجاورت مکاني خاصه در اجتماعات همگن 
بیشترین تأثیر را بر افزایش میزان روابط اجتماعي افراد بر جاي مي نهد. مجاورت مکاني 
سبب افزایش موقعیت هاي کنش متقابل در موقعیت هاي غیررسمي و دوستانه مي گردد. این 
ارتباطات به رفع پیش داوري ها و احساسات منفي گروه هاي هویتي نسبت به یکدیگر یاري 
مي رساند و تصورات قالبي آنها از یکدیگر را خنثي مي سازد. مطالعات مکتب یاد شده در 
آمریکا نشان مي دهد که نگرش نژادي نسبت به هویت هاي دیگر در اثر زندگي در محیط هاي 

مختلط، پس از دوره زماني کوتاه از منفي به مثبت تغییر یافته است.1
     تغییر نگرش گروه هاي هویتي نسبت به یکدیگر باعث افزایش بیش از پیش روابط شده 
و زمینه براي تبادل عناصر فرهنگي یعني آغاز فرآیند درهم آمیزي فراهم مي شود. از این رو 
مي توان گفت که فرآیند درهم آمیزي فرهنگي با درهم آمیزي اجتماعي هویت ها از طریق 

توزیع جمعیت بر حسب مؤلفه هاي غیرهویت فرهنگي همراه است. 

**
 اکنون زمان آن است که مواردي را که تحت عنوان زمینه درهم آمیزي فرهنگي برشمردیم 
با جامعه مورد مطالعه این مقاله، آبادان، تطبیق دهیم. در نخستین نگاه مي توان دید که جامعه 
آبادان تا مدت ها پس از تشکیل به لحاظ مادي جامعه اي متراکم بوده و حجم زیادي جمعیت 
در محیطي کوچک استقرار یافته اند.2 تراکم مادي بالا و نیز ناهمزماني مهاجرت هاي صورت 
پذیرفته به شهر آبادان مانع از عینیت یابي تمایل هم سنخي اجتماعي مهاجران برحسب مؤلفه 
قرار  را در مجاورت مکاني هم  از گروه هاي هویتي مختلف  افراد  و  فرهنگي شده  هویت 
داده است. لذا در ناحیه شهری آبادان علي رغم تنوع هویتي، به جز یک مورد، محله هویتي 

1. براي مطالعه نمونه اي از این تحقیقات نگاه کنید به جامعه شناسي شهري، غلامعباس توسلي، ص 132 

2. در واقع تا سال 1339، محلات شهري آبادان تنها شامل سه محله شهرآبادان، احمد آباد و حلبي آباد مي شده است. نگاه کنید به مقاله 

»تکوین شهرآبادان« فصلنامه علوم اجتماعی دوره 1 ، شماره 4 ، )1353 (. 
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ویژه اي وجود نداشته است.1 
     تقریباً همین وضعیت را این بار به گونه اي برنامه ریزي شده در محلات شرکتي شهر آبادان 
براساس  که  فرهنگي،  هویت  مؤلفه   براساس  نه  شرکتي  منازل  در  جمعیت  توزیع  مي بینیم. 
ملاک هاي همساني موقعیت شغلي )کارمند- کارگري( و نیز درجات شغلي )گرید( به ترتیب 
در محلات  اتاقي  دو  و  اتاقي  اتاقي، سه  کواتري، چهار  منازل  و  بوارده  بریم،  در محلات 
فرح آباد، بهمنشیر و پیروزآباد، قرار داشته است. بر این اساس در محلات شرکتي نیز همچون 
محلات شهري افراد با هویت هاي فرهنگي متفاوت در مجاورت یکدیگر سکونت مي یافتند، 

در حالي که نوعي همگني برحسب موقعیت شغلي و سازماني خویش دارا بودند.
      در مجموع مي توان گفت که توزیع جمعیت در آبادان به نحوي است که گروه هاي هویتي 
به واحد افراد آن تقلیل مي یافته و در میان دیگران پراکنده مي شده اند. نیز باید به خاطر داشته 
باشیم که در محیط هاي کار، خاصه مشاغل صنعتي هم همین آمیختگي اجتماعي گروه هاي 
هویتي متفاوت وجود داشته و اعضاي این گروه ها در طول روز کاري در تعامل رودررو و 

مستقیم با یکدیگر قرار داشته اند.
      افزون بر این ها، نوعي هم سنخي موقعیتي براي کلیه مهاجران ایراني و نیز بومیان وجود 
داشته و آن موقعیت حقوقي– اجتماعي فروتر آنان در برابر تبعه هاي خارجي بوده است. در 
این موقعیت فروتر کم و بیش همه گروه هاي هویتي مهاجر شریک بوده اند، لذا رقابت هاي 
هویتي مهاجران جاي خود را به احساس یگانگي در برابر نیروي مسلط خارجي داده است. 
همان گونه که از بحث مارکس و سورل در باب تأثیر رقابت و ستیزه بر بهم پیوستگي طبقات 
استنباط مي شود، شکل گیري رقابت مهاجران ایراني با تبعه هاي خارجي، بهم پیوستگي دروني 
گروه هاي هویتي را تضعیف کرده و در نتیجه مرزهاي هویتي میان آنها را کمرنگ ساخته و 

سبب نزدیکي اجتماعي و اخلاقي آنها شده است.
     سرانجام باید به شمار عرصه هاي اجتماعي موجود در آبادان اشاره کرد که نقش مهمي 
در افزایش روابط اجتماعي افراد ایفا مي کنند. شهر آبادان تا پیش از جنگ تحمیلي، علي رغم 
وسعت کم، عرصه هاي اجتماعي بسیاري از دو گونه مدرن وسنتي داشته است که در اغلب 

این  بر  علاوه  است.  بوده  مسلمان  خانوارهاي  کنار  در  یهودي  خانوار  چند  شامل  که  یهودي هاست  محله  شده  یاد  موارد  از  یکی   .1
بازارچه هاي کوچک تره بار تحت عنوان بازار عرب ها، بازار جهرمي ها و بازار اصفهاني ها وجود داشته اما اینها را نمي توان محلات هویتي 

دانست زیرا سکونت گاه این افراد در شهر پراکنده بوده است. 
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این مراکز1، اعضاي گروه هاي هویتي مختلف باهم در تعامل پیوسته  بردند. اما در یک مورد 
به نظر مي رسد که گروه هاي هویتي سعي در تشکیل مراکز و کانون هاي اجتماعي  خاص 
اول  نسل  این تلاش  این وجود  با  و حسینیه هاست.  مساجد  مورد  آن  که  نموده اند  هویتي 
مهاجران در راستاي حفظ کامل تمایز هویتي خود، با موفقیت همراه نبوده زیرا هر یک از 
این مساجد و حسینیه ها در محلاتي تاسیس مي شدند که افراد از گروه هاي هویتي متفاوت 
متفاوت  و  متنوع  هویتي  گروه هاي  اعضاي  را  مسجد  هر  نمازگزاران  لذا  داشتند،  سکونت 

تشکیل مي دادند.2 
     بدین سان در اثر وجود تمامي زمینه هاي اجتماعي مطلوب جهت فرآیند در هم آمیزي 
فرهنگ ها، روابط متقابل اجتماعي میان اعضاي گروه هاي هویتي متفاوت نسبت به روابط با 
اعضاي گروه هم هویت افزایش چشمگیر یافته و زمینه مناسب تبادل عناصر فرهنگي و در 

نهایت تشکیل هویت فرهنگي جدید فراهم آمده است.

**
 آنچه در مباحث فوق بدان پرداختیم زمینه هاي اجتماعي فرآیند درهم آمیزي و تشکیل هویت 
منزله مرگ هویت هاي  به  لیکن پدیداري هویت جدید  بود.  آبادان  نوین در شهر  فرهنگي 
پیشین و اولیه نیست، بلکه چنان که پیشتر آمد، درهم آمیزي هویت ها در طي وقوع این 
فرآیند و حتي پس از آن متضمن روابطي با هویت هاي اولیه است. در تجربه تشکیل هویت 
فرهنگي نوین در آبادان نخست به نظر مي رسد که همه هویت هاي مهاجر به انتهاي فرآیند 
درهم آمیزي که با محو کامل تمایزهاي اولیه همراه است، نمي رسند. مطالعه اکتشافي نگارنده 
نشان مي دهد که صورت یابي مرحله غایي فرآیند درهم آمیزي، به میزان و نیز زمینه مقاومت 
هویت هاي اولیه در برابر این فرآیند بستگي دارد. در میان هویت هاي مهاجر- صرفنظر از 
را در  مقاومت  میزان  بیشترین  که  زباني هستند  این گروه هاي هویتي قومي-  خارجي ها- 
برابر محو شدن کامل در هویت جدید نشان مي دهد. این گروه ها عمدتاً در مرحله دوم فرایند 
درهم آمیزي یعني مرحله استعلاي فرهنگي متوقف مي شوند. بخش کوچکي از آنها نیز که از 

ص   ،1364 اسلامي  ارشاد  وزارت  چهارم،  کتاب  خوزستان،  استان  شهرهاي  فرهنگي  مراکز  بررسي  »آبادان«،  به  کنید  نگاه   .1
 38-39

2. در فهرست اسناد ملي، عناویني تحت عنوان درخواست براي تشکیل انجمن هاي هویتي، نظیر انجمن  بوشهري ها، انجمن فارسیان و... 
وجود دارد اما از چند و چون فعالیت آنها اطلاعي در دست نیست. 
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این مرحله فراتر مي روند، بیشتر به پذیرش عناصر مادي هویت جدید بسنده مي کنند. زبان 
قومي، نمادها و برخي خاطره هاي تاریخ قومي در محیط خانوادگي یا دست کم در خاطره 
آنها باقي مي مانند. مطالعه اکتشافي همچنین نشان مي دهد که در این گروه ها والدین در منزل 
به زبان قومي سخن مي گویند و نسل هاي دوم و سوم حتي اگر خود قادر به تکلم به این 
زبان نباشند، دستکم آن را مي فهمند و به هویتي که منشاء آن است احساس تعلق دارند؛ 
بنابراین در پاسخ به این پرسش که خود را متعلق به کدام هویت جدید یا اولیه مي دانید، بر 

هر دو تاکید مي نهند.
      هویت آباداني در این گروه ها جایگزین هویت پیشین نیست، بلکه به آن اضافه شده 
است. بدین معنا که عناصر بنیادي هویت اولیه حفظ شده و پاره اي از عناصر فرهنگي هویت 
جدید که میان همگان مشترک است به آن علاوه مي گردد. براي مثال در مراسم شادي این 
گروه ها، علاوه بر موسیقي قومي، از آلات موسیقي آباداني )ني همبون و موسیقي بندري( نیز 
استفاده مي شود. این گروه در میان خانواده و نیز در ارتباط با افراد هم قوم به زبان قومي 
رژیم  در  مي زنند.  معیار حرف  فارسي  یا  و  آباداني  لهجه  به  دیگران  با  و  مي گویند  سخن 
غذایي اینان نیز، هم غذاهاي مشترک آباداني نظیر قلیه ماهي و ماهي صبور، وجود دارد و 

هم غذاهاي خاص محلي.1 لذا این گروه ها را مي توان دو فرهنگي به شمار آورد.
      با این همه، در جامعه آبادان هویت قومي افراد، به جز هویت مهاجران روستایی، اغلب 
اجتماعي همگان شبیه هم هستند، چنان که  پنهان مي ماند. در عرصه  اجتماعي  در روابط 
امروزه نمي توان کردها یا بلوچ هاي آباداني را که شمارشان کم هم نیست از دیگران تشخیص 
داد. از این رو به نظر مي رسد که هویت آباداني براي اغلب هویت هاي قومي – زباني به مثابه 
سبک عمومي زندگي اجتماعي در آبادان تلقي مي شود. زندگي خصوصي و روابط خانوادگي 
این افراد در حوزه هویت فرهنگي پیشین باقي مي ماند - دستکم تا امروز این چنین بوده 
است. از این رو، مي توان هویت هاي قومي جامعه آبادان را بیشتر یک خرده فرهنگ، ذیل 

فرهنگ غالب آباداني به شمار آورد.
     مع الوصف، در میان هویت هاي قومي- زباني نیز مي توان مواردي از محو شدن کامل 
زماني  موارد  این  جمله  از  کرد.  ملاحظه  آباداني  هویت  با  آن  جایگزیني  و  پیشین  هویت 

1. براي مثال مهاجران دشتي از غذایي به نام »تلُک« استفاده مي کنند و مهاجران شیرازي از کلم پلو و شکرپلو. 
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است که اعضاي هویت هاي قومي به ازدواج برون قومي دست مي زنند )تعداد این ازدواج ها 
در آبادان بسیار است(. از آنجا که میان زوجین عناصر هویتي قومي مشترک وجود ندارد، 
هویت آباداني به منزله تنها فصل اشتراک فرهنگي آنها، هویت هاي پیشین را در سایه خود 

محو مي سازد.
     تا به اینجا مي توان حدس زد که گروه هاي هویتي مهاجر از مناطق فارس نشین ایران، 
بیش از همه مستعد از دست دادن کامل هویت پیشین و پذیرش کامل هویت جدید )آباداني( 
بوده اند. مطالعه اکتشافي این گمان را تایید مي کند. تنها درصد بسیار کمي از این افراد به 
هویت پیشین خود احساس تعلق مي کنند و اغلب مایلند خود را صرفاً منسوب به هویت 

آباداني بدانند.
      با این وجود بخش هایي در این گروه وجود دارند که وضعیت شان به گروه قومي- زباني 
شبیه تر است. این دسته شامل مهاجراني است که در سال هاي مهاجرت، ارتباط خود را با 
مبداء مهاجرت حفظ کرده اند، از این رو به مانند هویت هاي قومي- زباني، احساس تعلقي 
دوگانه به هر دو هویت پیشین و جدید ابراز داشته و دوفرهنگي به شمار مي آیند. در میان 
مهاجران فارس به نظر مي رسد که بخش هایي از مهاجران بوشهري در این دسته قرار مي گیرد.

     چنانکه ملاحظه مي شود هویت آباداني را هم به طور خالص و در قالب یگانه هویت 
فرهنگي افراد مي توان دید و هم همراه با عناصر فرهنگي هویت هاي پیشین در قالب افراد 
دو فرهنگي. اما آنچه مسلم است، میان این مجموعه ها، اشتراکي حول محور هویت فرهنگي 
با تراکم اخلاقي  به لحاظ هویتي و  ایجاد یک جامعه نسبتاً همگن  آباداني وجود دارد که 

نسبي را سبب مي گردد.
الگوي  آبادان،  یابي فرآیند درهم آمیزي و تشکیل هویت فرهنگي جدید در  پایان  با      
سازمان یابي جامعه به سمت الگوي همانندگرایي سوق مي یابد. بدین معنا که هویت آباداني 
ویژگي هاي  دلیل  به  نیز  مهاجران جدید  با خود مي خواند.  همانندي  به  را  مهاجران جدید 
منحصر به فرد این هویت نظیر انطباق کامل با محیط زیستي و اجتماعي، مدرنیت و هویت 
شهري آن، غالباً این دعوت را اجابت کرده، بدان جذب مي شوند. پیامد همانندگردي مهاجران 

جدید، افزوني بیش از پیش جمعیت منسوب به هویت آباداني در جامعه آبادان است.
      در پایان مبحث فرآیند تشکیل هویت فرهنگي باید نکته اي را به خاطر داشته باشیم، 
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میان  روابط  از  ویژه اي  الگوي  مقطع  هر  در  و  مي کند  طي  را  چرخه اي  فرآیند  این  اینکه 
فرهنگ ها را به کار مي گیرد. نخست با جامعه اي متکثر از هویت هاي گوناگون مواجه  ایم، 
سپس الگوي درهم آمیزي هویت نویني پدید مي آورد و در نهایت هویت جدید از رهگذر 
الگوي همانندگردي تقویت مي شود. این مراحل با عوامل اجتماعي ویژه اي همراهي مي شوند. 
در واقع در این مقاله دیدیم که این شرایط و نیروهاي اجتماعي است که در هر لحظه معین 
مي کند که کدام الگو جامعه چندفرهنگي را سامان دهد. حال اگر عوامل اجتماعي این چنین 
سبب سامان یابي جامعه بر مبناي درهم آمیزي و تشکیل هویت جدید گردیده است، آیا تغییر 

عوامل و شرایط اجتماعي سبب تغییر در الگوي سامان این جامعه نمي شود؟

تحولات هویت آبادانی 
جنگ 1359 ایران و عراق، حیات اجتماعی را در شهر آبادان قطع کرد و شرایط اجتماعی 
سامان بخش این جامعه را به مدت 8 سال متوقف نمود. مهاجرت جنگزدگان به اقصی نقاط 
کشور، تکه تکه شدن جامعه آبادان و زیستن در شرایط اجتماعی جدید، همانگونه که انتظار 
می رود موجد تأثیراتی بر هویت آبادانی بوده است. تأثیرات مهاجرت را بسته به محل و نیز 

چگونگی استقرار مهاجران در شهرهای دیگر می توان به سه گونه تقسیم نمود:
الف. بازگشت جنگزدگان به مبدأ اولیه مهاجرت  

این نوع مهاجرت که غالباً به صورت استقرار در مسکن شخصی صورت می گرفت، متضمن 
بازگشت به مناطقی بود که مبدأ مهاجرت این افراد به آبادان به شمار می آمدند. عمده این 
افراد شامل کسانی است که تحت عنوان دوفرهنگی شناخته می گردند. این گونه مهاجرتی 
خاصه در گروه های قومی – زبانی باعث تقویت هویت اولیه و تضعیف هویت آبادانی در 

ساختار هویتی آنها شده است. 
ب. استقرار شخصی در محیط اجتماعی جدید

می  نیز  را  نفت  و شرکت  دولت  کارمندان  آنها  میان  در  که  از جنگزدگان  ای  بخش عمده 
توان دید، بر اساس فرصت های شغلی، زندگی در اجتماعات و شهرهای گوناگون کشور را 
برگزیده یا ناگزیر از انتخاب آن شدند. این دسته به دلیل سکونت در مسکن شخصی و نیز 
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سطح بالای تعامل اجتماعی با جامعه میزبان، تحت تأثیر فرهنگ آن جامعه قرار گرفته اند؛ 

چندانکه هویت آبادانی در آنها رقیق و مرزهای هویتی آن کمرنگ شده است.    
ج. استقرار جمعی در محیط جدید

بخش عمده ای از شهروندان آبادانی، در سال های جنگ  ناگزیر به اقامت در اماکنی نظیر 
خوابگاه ها، هتل ها و مجتمع های مسکونی ویژه جنگزدگان در شهرهای بزرگ شدند. این 
نوع استقرار جمعی، مهاجران را به صورت یک جامعه کوچک در ارتباط مستمر با هم قرار 
می داده و از این طریق مختصات هویت فرهنگی آنها با درصد احتمال بیشتری حفظ شده 
است. لذا این دسته از مهاجران بیش از سایر مهاجرین هویت آبادانی خود را نظیر زبان، 
نمادها و دیگر عناصر فرهنگی حفظ کرده و بدان دلبسته اند؛ هرچند که نمی توان تأثیرپذیری 

این دسته، خاصه نسل جوان تر، از فرهنگ میزبان نادیده گرفت. 
بینیم هویت آبادانی در هجرت تضعیف شده و انسجام سابق       در مجموع چنانکه می 
خود را از دست داده است، لذا در بازگشت پس از پایان جنگ، نیازمند دوره ای زمانی و 
زمینه هایی بود که وضعیت سابق را مجدداً احیاء نماید. اما هویت آبادانی در بازگشت چنین 
فرصتی را در اختیار نداشت؛ زیرا پیش از آنکه خود را بازیابد با مهاجران جدیدی روبرو 

شد که بافت اجتماعی شهر را تغییر دادند. 
    هویت آبادانی به دلیل فقدان شرایط و زمینه اجتماعی مطلوب در دوره پس از جنگ، 
قادر به جذب کامل مهاجران جدید برای همانندی با خود نیست. درواقع عوامل اجتماعی 
مؤثر بر تشکیل هویت آبادانی در این دوره از بین رفته اند. نخست آنکه ویژگی مجاورت 
مکانی مهاجران از خاستگاه های متنوع که باعث آمیختگی اجتماعی آنها می شد از بین رفته 
و محلات قومی شکل گرفته است. همانگونه که از مبحث تأثیرات مجاورت مکانی استنباط 
می شود وضعیت جدید سبب افزایش تعاملات درون هویتی و در نتیجه تقویب هویت قومی 

به مثابه موجودیتی متمایز از هویت آبادانی می گردد. 
     یکی دیگر از تغییرات ایجاد شده در جامعه آبادان پس از جنگ، کم شدن  قابل توجه 
شمار عرصه های اجتماعی است. می دانیم که بسیاری از این عرصه ها نظیر باشگاه ها، 
سینماها، انجمن ها و... منحل شده اند. از این رو میزان تعامل مختلط اجتماعی در فضای 
شهری نسبت به دوره پیش از جنگ نقصان فراوان داشته تا حدی که سبب کندی و حتی 
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توقف فرآیند احیای تراکم اخلاقی پیشین در جامعه شده است. 

     با از میان رفتن زمینه های اجتماعی مؤثر بر همانندی فرهنگ ها، به نظر می رسد که 
جامعه آبادان در مسیر انشقاقی قرار گرفته که غایت آن تثبیت الگوی کثرت گرایی در این 
جامعه چندفرهنگی است. بدین ترتیب گروه های هویتی موجود در آبادان مجدداً به سمت 

تمایز از یکدیگر پیش می روند، زیرا هویت آبادانی دیگر قادر به جذب آنها نیست. 
    فترت هویت آبادانی و تقویت همزمان هویت های قومی در سال های پس از جنگ، 
امکان و انگیزه تغییر هویت آبادانی را فراهم آورده است. در مقابل، دیدگاهی هم در پی 
احیای هویت آبادانی با همان مؤلفه های شناخته شده و متعارف آن است. این نگرش که به 
هویت آبادانی نگاهی ارزشی و نوستالژیک دارد، می کوشد با بهره گیری از نمادها، خاطره 
های مشترک و آنچه خود »تحریک عواطف ناخودآگاه جمعی آبادانی ها« می نامد، هویت 

آبادانی اصیل را احیاء کرده و نسل جوان را به آن پیوند زند.1 
    علاوه بر نگرش فوق، دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که مایل به احیای هویت آبادانی 
است، اما این خواسته را نه به دلیل ارزش ویژه ای که برای این هویت قایل است؛ بلکه از 
منظر انسجام اجتماعی دنبال می کند.2 هر یک از این رویکردها با مجموعه ای از کنش ها 
و مواضع اجتماعی و سیاسی حمایت می شوند. در مجموع مبارزه ای آرام در جریان است 
که نتیجه آن یا احیای هویت آبادانی با همان بن مایه اولیه خود یا دگرگونی آن و یا اساساً 

از هم پاشیدگی و تجزیه آن به هویت های تشکیل اولیه اش خواهد بود.

1. برای نمونه نگاه کنید به دفتر شعر »ولد زن«، کورش کرم پور، لاجورد، 1380 و مقالات کرم پور : »آبادان و آئینه« هفته نامه اروند، 
29 آبان 1375. » به یاد صدها شهید سینما رکس « هفته نامه فجر، 28 مرداد 1376. » اینجا آبادان، صدای فیدوس «روزنامه فجر شماره 

407، 19 شهریور 1382 
2. نمونه ای از این دیدگاه در مقاله اول همین کتاب قابل بررسی است. 
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آبادانی  ها چگونه مردمی هستند/ يا بودند؟1 
)بحثی در روانشناسی اجتماعی مردم آبادان(

در نگاهی کلی، منش و خصلت های شخصیتی مردم آبادان، چندان جداي از منش عمومی 
دیگر مردمان ایران به نظر نمی  رسد. آبادانی ها همان قدر از لطافت طبع بهره برده اند که 
سایر مردم ایران و همان قدر به بیماری توهم توطئه بیگانه مبتلا شده اند که سایر مردم این 
سرزمین. لیکن همانگونه که برای اهالی مناطق مختلف ایران نظیر اصفهانی  ها، رشتی  ها، 
تبریزی  ها و... می  توان ویژگی  های روانی و شخصیتی متفاوتی برشمرد، در ساختار روانی 
و شخصیتی مردم آبادان نیز می  توان ویژگی  هایی را سراغ کرد که یا ویژه آنهاست و یا اگر 
خصلتی مشترک میان ایرانیان به شمار می  رود، در شخصیت آبادانی  ها نمودی برجسته تر 

یافته است.
      مراد ما در این مقاله صرفاً توصیف منش و خصلت هاي آباداني ها نیست، بلکه مي کوشیم 
این  بپردازیم.  این خصلت ها  مبناي شکل گیري  یا  و  چرایي  تبیین  به  و  نهاده  فراتر  گامي 
به  را  رواني  ویژگي هاي  تفاوت  که  تکامل گرایان  نظریه هاي  چشم انداز  از  نه  را  موضوع 
تفاوت هاي آب و هوا و محیط طبیعي نسبت مي دهند )هر چند به تمامی تأثیر آن را نفي 
نمي کنیم(، بلکه از زاویه تأثیر نیروها و عوامل اجتماعي مورد مطالعه قرار مي دهیم. از این رو 
مباحث این مقاله در چارچوب معرفت شناختي علم روانشناسي اجتماعي قابل بررسي است. 

1. تعیین هست یا بود صفات مطرح شده در این مقاله به عهده خوانندگان است. 
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شرایط  و  اجتماعي  ساختار  عامل  دو  آدمي،  شخصیت  بر  مؤثر  اجتماعي  عوامل  میان  از 
مي کند،  متمایز  مختلف  مکان هاي  و  زمان ها  در  را  گوناگون  جوامع  سامان  که  اجتماعي 
بیشترین تأثیر را بر منش عمومي اعضاي یک جامعه بر جاي مي نهد. در این جا نخست به 

ویژگي هاي رواني حاصل از ساختار اجتماعي خاص جامعه آبادان مي پردازیم.

ساختار اجتماعی 
از زمان انتشار کتاب »منش فرد و ساختار اجتماعي« تألیف  هانس گرت و سي رایت میلز 
در 1957 م، با نحوه تأثیرپذیري منش اجتماعي افراد از ساختارهاي جامعه آشنا هستیم. 
ساختار اجتماعي که از الگوي نسبتاً پایدار روابط میان نظام هاي نهادي جامعه )نظیر خانواده، 
طریق  از  را  خود  هنجاري  اقتضائات  مي شود،  تشکیل  دین(  و  سیاست  آموزش،  اقتصاد، 
تعریف »منش اجتماعي« متناسب، و به وسیله دیگران تعمیم یافته یا گروه مرجعي که الگوي 
افراد در شناسایي انتظارات اجتماع به شمار مي آیند، به افراد جامعه منتقل مي کند که گاه به 
مثابه ویژگي ها و خصلت هاي رواني در ساختار منش و شخصیت افراد نقش مي بندد.1 براي 
شناسایي خصلت هاي رواني متأثر از ساختار اجتماعي در شهر آبادان نخست باید مصادیق 
و مابه ازاي مفاهیم »ساختار اجتماعي«، »نقش اجتماعي«، »دیگران تعمییم یافته« یا گروه 

مرجع را در این جامعه بازشناسیم.2
     در جامعه مورد مطالعه ما، آبادان، نظام جامعه حول مفهوم شرکت – شهر شکل یافته 
است. شرکت – شهر محیطي اجتماعي است که بر پایه وجود یک مؤسسه اقتصادي شکل 
از  است.  کارگزارانش  زیستي  ساماندهي  در  مؤسسه  نیاز  رفع  آن  نهایي  هدف  و  مي گیرد 
این رو شرکت یا مؤسسه اقتصادي، گرچه یک سازمان اقتصادي به شمار مي رود اما به دلیل 
وظیفه اي که در طراحي، سازماندهي، نگهداري و مدیریت سامانه اجتماعي خود دارد از بعد 
صرفاً اقتصادي خارج شده و به حیطه سایر نظام هاي نهادي جامعه دخول مي یابد. کامل تر 
آن است که بگوئیم شرکت خود موجد نظام هاي نهادي جامعه است. در واقع در یک شرکت 
– شهر، نظام هاي نهادي نظیر نهاد اقتصادي، حقوقي، آموزشي و سیاسي از درون جامعه به 

1.نگاه کنید به ترجمه فارسي این کتاب، تحت عنوان »منش فرد و ساختار اجتماعي«، هانس گرت و میلز، ترجمه اکبر افسري، نشر آگاه، 
چاپ اول 1380 

2. درباره مفاهیم یاد شده نگاه کنید به»جامعه شناسي آنتوني گیدنز، ترجمه منوچهر صبوري، نشر ني، 1381 
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گونه اي خودجوش شکل نمي گیرند، بلکه به گونه اي برنامه ریزي شده از سوي شرکت درون 

جامعه تعبیه مي گردند.
     رابطه شرکت با نظام هاي نهادي جامعه با ایجاد آنها ختم نمي شود، بلکه با تملک آنها ادامه 
مي یابد. از این رو شرکت با نوع حضور اولیه و تامه خویش در عرصه پدیداري نظام هاي 
نهادي جامعه و نیز عملیات اجرایي آنها الگوي روابط میان نظام ها را نیز شکل داده و ساختار 
اجتماعي شرکت- شهر را پدید مي آورد. این ساختار که حاصل نشأت یابي نظام هاي نهادي 
از درون شرکت است و مي توان آن را »نظم ساختاري شرکت – شهرها« نیز نامید، بر کنترل 
نظام هاي نهادي و در واقع کلیت امر عمومي جامعه، توسط اقتدار غیر قابل دسترس و خلل 

ناپذیري مبتني است که نظام اجتماعي را فراتر از اراده مردمان سازمان مي بخشد.
    شرکت، زندگي اجتماعي را سازمان مي دهد، نحوه پراکندگي و ترکیب جمعیت را در 
هر نقطه معین مي کند و حول این فضاي محصور در اقتدار، نظام خدمات، امنیت، بهداشت، 
آموزش و حتي منزلت اجتماعي را سامان مي دهد؛ چنان که دکتر کاوه احساني مي نویسد در 
فرآیند سازماندهي شرکت – شهرها »تمامي جنبه هاي گوناگون زندگي عمومي و خصوصي 
مورد توجه قرار گرفته و همه عوامل غیرقابل پیش بیني و خود جوش حذف شده است«1. 
به واسطه کارکرد نظام هاي نهادي شرکت امکان مي یابد حضور قابل رؤیت، بي وقفه و همه 
جایي خود را در زندگي اجتماعي شرکت – شهر به نمایش بگذارد. از این طریق شرکت در 
جایگاهي بسیار فراتر از جامعه مي ایستد و با تصرف تمامي عرصه اجتماعي، جامعه را به 
شدت به خود وابسته مي سازد. در زندگي اجتماعي شرکت- شهرها هیچ عرصه اي خالي از 
اقتدار شرکت نیست و شرکت یگانه فاعل امر عمومي و یگانه کنشگر محض اجتماعي است.

 
1( فقدان انگیزه مشاركت اجتماعي:

ساختار اجتماعي شرکت – شهر یا همان نظم ساختاري شرکت – شهرها واجد اقتضائات 
ویژه اي است که شرکت )یا در واقع اداره کنندگان ارشد شرکت( در مقام دیگرِ تعمییم یافته 
کارکنان، آن را از طریق تعریف نقش اجتماعي ویژه اي به افراد انتقال مي دهد؛ نقشي که جز 
پذیرش کنشگري محض شرکت در عرصه اجتماعي و پذیرش انفعال خود نیست. بدین سان 

1. دکتر کاوه احسانی، »تجدد و مهندسی اجتماعی در  شرکت شهرهای خوزستان«، فصلنامه گفتگو شماره 37 
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شرکت وابستگان خود را بر آن مي دارد که در قرارداد تقسیم کاري نانوشته شرکت کنند؛ در 
قبال کار، اطاعت و به رسمیت شناخت حق تامه شرکت در فاعلیت امر عمومي، از خدمات 
و  منطقي  کاملا  شرکت  منظر  از  قراردادي  چنین  گردند.  بهره مند  شرکت  رفاهي  و  زیستي 
سودمند است، زیرا چنانچه خواست ها و هویت هاي متنوع موجود در شهر جدید قادر به 
تأثیرگذاري در نظام جمعي باشد به اختلافات گسترده، مرزبندي ها و کشمکش هاي اجتماعي 
مي انجامد. لذا با سلب حق مشارکت در امر عمومي، که مي تواند منشاء اختلاف باشد، نظم 
شرکت- شهر پایدار مي ماند و انرژي عمومي جهت رفع نیاز پایه شرکت، یعني کار، فراهم 

مي ماند.
      از سوي دیگر باید گفت این گونه تقسیم کار، از منظر جامعه نیز منطقي است، زیرا مسأله 
صرفاً این نیست که شرکت چه حقي را از مردم سلب کرده است، بلکه مسأله این است که 
شرکت در ازاي آن چه چیزها در اختیار جامعه نهاده است. در واقع چنین مي نماید که فواید 
تن سپردن به نظام اقتدار شرکت بسي بیش از افسوس از دست دادن حق مشارکت اجتماعي 
است. زیرا اقتدار شرکت با میزان بالایي از عقلانیت همراه است؛ چنان که مسائل اجتماعي 
را پیشاپیش تدبیر کرده و مجموعه چشمگیري از خدمات رفاهي را در اختیار جامعه خویش 
امنیت،  بهداشت،  مناسب، مسکن خوب، خدمات رفاهي، آموزش،  داده است؛ درآمد  قرار 
پرستیژ اجتماعي، تفریح و سرگرمي و... همه و همه در نظام عقلاني شرکت فراهم مي شوند. 
لذا زماني که همه آنچه زندگي را رضایت بخش مي کند فراهم است، مشارکت در امر عمومي 

مبناي خود را از دست مي دهد.
      با این وجود، هر گونه خروج افراد از این قرارداد با واکنش شدید شرکت مواجه مي شود. 
در واقع طیفي از تنبیهات گوناگون )اخراج، تهدید به اخراج، محرومیت از خدمات، توقف 
ترفیع و...( وجود دارد که هنجار ساختاري شرکت – شهر، یعني فاعلیت یگانه شرکت در 

مقابل فقدان فاعلیت جامعه را از آسیب حفظ مي کند.
    بدین ترتیب شرکت که دیگرِ تعمیم یافتة وابستگان خود به شمار مي رود، با نظامي از 
تنبیهات، اقتضائات و هنجار ساختاري شرکت – شهر را در نقش فهمي افراد ثبت مي کند و 
آنها را وا مي دارد تا حق خود را در مشارکت امر عمومي به شرکت تفویض کنند و در مقابل 
نقشي منفعل را بپذیرند. با دروني شدن این نقش و طبیعي دانستن آن به تدریج خصلتي رواني 
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در افراد جامعه شکل مي گیرد، خصلتي که مي توان آن را »فقدان انگیزه مشارکت اجتماعي« 

و یا بي علاقگي به مشارکت اجتماعي نامید.
       در این جا منظور از مشارکت اجتماعي، دخالت، اعمال اراده و یا شرکت در تصمیم گیري 
در اموري است که در حوزه عملکرد نظام هاي نهادهاي جامعه قرار دارد و اثرات آن به عموم 
اقتصادي،  اجتماعي-  به سیاست هاي  مي توان  مثال  براي  مي کند.  پیدا  ارتباط  افراد جامعه 
نحوه توزیع خدمات رفاهي، بهداشتي و آموزشي و از این قبیل اشاره کرد. در حقیقت در 
نظام شرکت – شهري تطابق افراد با هنجار ساختاري آن، منوط به فقدان انگیزه مشارکت 
اقتدار  و  اراده  با  متنوع مردم  انگیزه، خواست  این  اجتماعي است، زیرا در صورت وجود 
عقلاني شرکت تداخل یافته و نظم شرکت – شهر را بر هم مي زند. لذا مردمي که سال هاي 
طولاني در شرکت – شهر زندگي مي کنند، فاقد انگیزه مشارکت اجتماعي گشته و نسبت به 

امور اجتماعي پیرامون خود بي علاقه مي شوند.1  
     در شهر آبادان پیش از آنکه دوره افول حضور اجتماعی شرکت در شهر )در اوایل دهه 
80 شمسی( آغاز شود محلات شهري در حاشیه نظام شرکت – شهري اما متأثر از روابط 
آن بودند. هر چند که شرکت نظام هاي نهادي شهر را در اختیار نداشت، اما در عملکرد آنها 
بسیار مؤثر بود، چنان که حضور یا عدم حضور شرکت کارکرد آنها را به شدت دچار قوت 
یا افت مي کرد. بخش عمده اي از فضاي شهري آبادان و نیز بسیاري از تأسیسات شهري 
نخستین بار از سوي شرکت بنا شده اند. شرکت در امور سیاسي شهر دخالت کرده و از این 
طریق منافع خود را تأمین مي کرده است. سرانجام اینکه کارکنان شرکتي به لحاظ منزلت 
اجتماعي بالا در شهر آبادان، نقش گروه مرجع مردم شهري را ایفا مي کرده اند. )بعضی از 

گزاره های فوق هنوز هم کم و بیش صادقند.(
      این سان شهر در چنبره شرکت، استلزامات نظام شرکت – شهري را از طریق گروه مرجع 
خود دریافت کرده و به نقش منفعل و پذیرنده جامعه در این نظام گردن مي نهد. به تدریج 
مردم شهري نیز در فقدان انگیزه مشارکت اجتماعي با کارکنان شرکت همسان شده و فاعلیت 

عمومي را به نهادهاي دولتي و عمومي مي سپارند.2  
1. تأیید این ادعا را مي توان در اعلام عدم موفقیت طرح نظام جدید مشارکت در پالایشگاه آبادان در سال 1382 توسط مدیرعامل آن 

ملاحظه کرد. نگاه کنید به هفته نامه فجر خوزستان، 17 تیر 1382، ضمیمه شماره 398 ویژه آبادان 
2. در واقع یکي از مشکلات عمده آبادان در سال هاي پس از جنگ، به فقدان انگیزه مشارکت اجتماعي شهروندان مربوط مي شود، آن هم 

در شرایطي که مناسبات سابق دیگر وجود ندارد. 
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2( شادخواري:
تقسیم کار شکل یافته در نظام شرکت – شهر که بر کار و اطاعت جامعه، در قبال دریافت 
خدمات زیستي کامل مبتني است، في نفسه منجر به رضایت اجتماعي نمي شود. زیرا در این 
نظام گرچه نیازهاي زیستي و پایه فرد به طور کامل برطرف مي گردد اما نیازهاي رواني – 
عاطفي افراد که تنها از طریق آمیزش اجتماعي در موقعیت ها و روابط اجتماعي غیررسمي 
ارضاء مي شوند، برطرف نمي شوند. به علاوه سلب حق مشارکت در امر عمومي نه تنها در 
بزرگي تحت عنوان »زمان ساختمند  بلکه معضل  افراد خدشه وارد مي کند،  رضایت مندي 
ناشده« پدید مي آورد. اگر زندگي در شرکت – شهر منوط به عدم مشارکت در امور عمومي 
جامعه است و صرفاً به کار و اطفاي نیازهاي زیستي خلاصه شود، پس با حجم انباشته زمان 

فراغت پس از کار چه باید کرد؟
      وجود این زمان ساختمند نشده خود مي تواند خطري براي نظم ساختاري شرکت – شهر 
عمومي خلاف  امور  در  مشارکت  به سمت  آن  زیرا جهت گیري خودجوش  آید،  شمار  به 
خواست و اراده شرکت، محتمل است. بنابراین شرکت با یک زمان ساختمند نشده و بالقوه 
حذف  هدف  با  شرکت  عقلاني  نظام  لهذا  روبروست.  عاطفي  محرومیت  یک  و  خطرناک 
مي کند.  خود  کارکنان  فراغت  زمان  نمودن  ساختمند  جهت  برنامه ریزي  به  اقدام  ریسک، 
مجموعه اي از فعالیت ها و عرصه هاي اجتماعي نوین تعریف مي شود که آمیزش اجتماعي 
ارضاي  به  فراغت  اوقات  پرکردن  با  موقعیت هاي غیررسمي ممکن ساخته و همراه  را در 
نیازهاي رواني – عاطفي افراد مي پردازند. بخش عمده این فعالیت ها را کنش هاي تفریحي، 
سرگرمي ها و بازي ها تشکیل مي دهد که در عرصه هایي چون باشگاه، سینماها و ورزشگاه ها 
انجام مي شوند. بدین سان شرکت نه تنها یک زمان ساختمند شده را در اختیار وابستگان 

خود قرار مي دهد، بلکه صرف وقت در آن را به مثابه یک ارزش تشویق و تبلیغ مي کند.
     با پذیرش نگرش شرکت، این شیوه ساختمند کردن زمان به سبک زندگي در شرکت – 
شهرها تبدیل مي شود؛ تفریح، سرگرمي و خوش گذراني در لحظه فراغت از کار. زندگي از 
این رهگذر معناي دیگري یافته و سپس تمام معناي زندگي را تشکیل مي دهد. شاد زیستن، 
استفاده از هر فرصت براي لذت بردن، زیستن در لحظه اکنون. فرهنگ خوشگذراني توسط 

کارکنان شرکت به مردم شهري سرایت مي یابد. 
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      اگر براي وابستگان شرکت و نیز قشري از طبقه بالاي جامعه شهري دسترسي به عرصه ها 
اقشار متوسط و ضعیف جامعه شهري  با سهولت ممکن است،  اماکن تفریح و سرگرمي  و 
ناگزیرند تنها به لذت بردن از کمترین و بیهوده ترین امکان ها بسنده کنند. بازي و ورزش هاي 
جمعي، گپ و هم صحبتي با دوست و همسایه، حکایت پردازي، زندگي با جوک، شوخي 
و خنده، خوش نشیني در خانه هاي اجاره اي، بزرگ کردن فرزندان در خیابان ها و غم فردا 
نداشتن. شادخواري به خصلت شخصیتي آباداني ها تبدیل شده است. آنها استعداد عجیبي 
در خلق موقعیت هاي خوشگذراني از خود نشان مي دهند. شادخواري کیفیت رضایتمندي 
و  حسابگري  فقدان  با  شادخواري  دیگر  سوي  از  اما  مي دهد؛  افزایش  را  افراد  اجتماعي 
آینده نگري همراه است و موجب خرج مستمر پول و ترویج فرهنگ مصرف مي گردد. خوب 

خوردن و خوب پوشیدن بخشي از فرهنگ مصرف آباداني هاست.
     با این حال، باید به خاطر داشت که وجود خصلت هایي نظیر فقدان مشارکت اجتماعي 
و شادخواري، از سر ناآگاهي اجتماعي نیست. به عکس موقعیت شهر آبادان در مقام شهري 
مطبوعات،  دانشگاه ها،  مدارس،  نظیر  مناسب  فرهنگي  امکانات  داراي  و  صنعتي  و  مدرن 
رادیو و تلویزیون و... تأثیري بسزا در ایجاد آگاهي اجتماعي در این مردم داشته است. در 
واقع نگرش آنها در باب مسائل اجتماعي در حد طبیعی است، اما چنان که در بحث هاي 
برابر  در  جدي  محدودیت هاي  که  است  آبادان  جامعه  خاص  ساختار  این  دیدیم  گذشته 
در حصار  اجتماعي  آگاهي  این حال،  با  مي نهد.  اجتماعي شهروندان  فهم  نمودهاي  ظهور 
حوزه  به  غالباً  و  مي جوید  دیگري  سوي  و  سمت  شرکت،  ساختاري  نظم  محدودیت هاي 
سیاست وارد مي شود. آباداني ها بیش از آنکه افرادي علاقه مند به امور اجتماعي پیرامون 

خود باشند به مسائل کلان ملي علاقه نشان مي دهند. 

3( فردگرایي و تكروي
نظام شرکت- شهري نه تنها مشارکت هاي اجتماعي را تشویق نمي کند، بلکه بر سر راه آن 
موانع جدي مي نهد که با مجموعه اي از تنبیهات حمایت مي شود. بنابراین انطباق با این نظام 
مستلزم پرهیز افراد از شرکت در امور اجتماعي است. نظام شرکت – شهري فردگرایي را 
تشویق مي کند. بدین ترتیب افراد نیز بدون تجربه فعالیت جمعي به شخصیت هایي خودمدار 
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و تکرو تبدیل مي شوند. تجربه نشان مي دهد که آباداني ها بیشتر به کنش هاي فردي علاقه مند 
هستند تا فعالیت هاي جمعي. حضور در جمع تا به آنجا استقبال مي شود که جایگاه نمودهاي 
فردی باشد. جمع عرصه اي براي نمایش تکروي و جلوه فروشي هاي فردي تلقي مي شود. 
نمونه آشکار آن را مي توان در مسابقات فوتبال دید که بازیکنان علاقه بیشتری به نمایش 
تشویق  مورد  بیشتر  اتفاقاً  و  تیمی  تاکنیک  در  شرکت  تا  دهند  می  خود  انفرادي  تکنیک 
تماشاچیان قرار می گیرند. فردگرایي و تکروي را به طور چشمگیر در میان نخبگان آباداني 
نیز مي توان دید، تا جایي که تشکل هاي مردمی و خودجوش یا اساساً شکل نمي گیرند و یا 

به سرعت در معرض از هم پاشیدگي قرار مي گیرند.
      با این همه، خصلت فردگرایي تنها از هنجار ساختاري شرکت – شهرها ناشي نمي شود، 
بلکه نحوه سازمان یابي جامعه مهاجري آبادان نیز در قوام یافتن آن موثر بوده است. سازمان 
جامعه مهاجري آبادان بر اساس الگوي درهم آمیزي فرهنگ ها شکل یافته و مستلزم تقلیل 
روابط  افزایش  و  هویت  هم  گروه  با  متقابل  روابط  کاهش  افراد،  واحد  به  پیشین  جوامع 
اجتماعي با اعضاي هویت هاي گوناگون بوده است.1 لهذا مطابق یکي از پي آمدهاي نظریه 
تعامل  وارد  خود  از  متفاوت  اشخاص  با  افراد  که  جایي  در  کالینز،  رندال  آیینيِ«  »تراکم 

مي شوند، همبستگي و سازگاري کمتري وجود دارد و فردگرایي در آنجا بیشتر است.2
     از پیامدهای خصلت فردگرایی و تکروی، شکل گیری منیت ها و خودمداري هایي است 
مي شوند؛  مدني  تشکل هاي  ایجاد  و  فعالیت هاي جمعي  انجام  راه  سر  بر  عمده اي  مانع  که 
زیرا جمع بنا به ماهیت خویش، جولان خودمداري هاي فردي را محدود مي کند. از سوي 
دیگر خصلت تکروی در جمع هایي که به اجبار شکل مي گیرند، مانند نهادهایی که واجد 
کنش هدفمند و سازماني هستند، مخل حرکت هدفمند و موزون آن مي شوند. مي توان گفت 
مغلوب  عامل  همان  دقیقاً  اقتدار  زیرا  دارند،  سازمانی  اقتدار  با  بنیادي  مشکلي  آباداني ها 
کننده خودمداری و تکروی است. لذا  آباداني ها به طور عام، افراد مناسبي براي قرارگیري 
در سازمان هایي )نظیر ارتش( که سلسله مراتب اقتدار بسیار مستحکم است، نیستند و در 
صورت حضور در آن کارایي سازماني را به شدت کاهش مي دهند. علاوه بر این، آباداني ها 
به سازمان ها و تشکل هایي که تفاوت اعضاء در میزان توانایي و تخصص کم، اما نهاد سلسله 

1. نگاه کنید به مقاله شکل گیري هویت فرهنگی در آبادان در همین کتاب 
2. متفکران بزرگ جامعه شناسي، راب استونز، ترجمه مهرداد میردامادي، نشر مرکز، چاپ دوم 1381، ص91 
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مراتبي باشد، علاقه اي نشان نمي دهند. در عوض آنها در سازمان هاي غیررسمي و یا با اقتدار 
کم که امکان نمودهاي فردي را افزون نماید، مانند سازمان ورزش، هنر، آموزش و یا در 
فعالیت هایي چون تجارت که کوشش و خلاقیت فردي را تشویق مي کنند علاقه بیشتري ابراز 

داشته و درحقیقت موفق تر نیز هستند.
      خودمداری و تکروی، خصلتي است که نیاز به تایید اجتماعي دارد تا سازمان شخصیت 
فرد بسامان بماند. این امر ضمن آنکه تظاهرات و کوشش هاي فردي را دو چندان مي کند 
متضمن وابستگي فردي به قضاوت دیگران است. آباداني ها به شدت نسبت به نظر دیگران 
درباره خود وابسته و حساس اند لهذا از تعریف ها، تعارف ها و خوشامدگویي هاي دیگران 
بسیار مسرور مي شوند و همین خصلت در موقعیت هاي اجتماعي پیچیده از جمله کارزارهای 
انتخاباتی که همراه با تعارف ها و بده بستان هاي زباني است، به منزله نقطه ضعفي در مي آید و 
آنها را به آدمیاني ساده دل شبیه مي کند که بسیار زود اسیر تعارف ها و خوشامدهاي دیگران 

مي شوند و مورد سوء استفاده قرار مي گیرند. 

**
شرایط اجتماعی

علاوه بر ساختار اجتماعي، مجموعه شرایط زیستي جامعه نیز از رهگذر ایجاد ارزش هاي 
اجتماعي متناسب به شکل گیري خصلت هاي شخصیتي در افراد یاري مي رسانند.1 

4( بلوف
شهر آبادان تا پیش از جنگ تحمیلي دو دوره تاریخي متمایز را پشت سر نهاده است. در 
نخستین دوره )از آغاز تأسیس تا اوایل دهه 40 شمسي( شهر، تابع نظامي دوگانه است که 
در یکسو محلات شرکتي تحت پوشش نظام خدمات شرکت نفت قرار دارد و در سوي دیگر 
محلات شهري فاقد امکانات رفاهي، خاصه در قیاس با محلات شرکتي، واقع است. میان این 
دو بخش تمایزات جدي وجود دارد که با مرزگذاري ها و نیز مجموعه اي از نشانه هاي عیني 

1. نگاه کنید به رونالد اینلگهارت، فصلنامه ارغنون، شماره 20، مقاله »فرهنگ و دموکراسي« 
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مشخص شده اند. علاوه بر این درون محلات شرکتي نیز نظام سلسله مراتب شغلي و رتبه اي 
افراد را در درجات گوناگون از هم مجزا مي کند و حول هر رتبه طیفي از نشانه هاي عیني، 
تفاوت منزلت اجتماعي افراد را منعکس مي سازد. افراد در زندگي روزانه مدام با نشانه هاي 
منزلتي مواجه مي شوند که خارج از دسترس آنها قرار دارد و بدین سان، میل دستیابي به آنها 

و ارزش اجتماعي »همانندي« شکل مي گیرد. 
      با این وجود، در برابر انگیزه پیشرفت افراد محدودیت هاي ساختاري وجود دارد که مانع 
از تحقق کامل تحرک صعودي افراد و همانندي واقعي آنها با طبقات و اقشار بالاتر مي گردد. 
در این جا میل شدید اما ناکام مانده تحرک صعودي، از طریق مکانیزم دفاعي جبران، نخست 
به صورت تخیل شخص درآمده و سپس به محیط اجتماعي فرافکني مي شود. فرد امکان 
مي یابد با اغراق در واقعیت و نیز با تمسک به نظام نشانه هاي منزلتي اقشار بالاتر، خود را 
با موقعیت اجتماعي آنها برابر نشان دهد و از منزلت اجتماعي آنها بهره جوید. کارگر ساده 
مي تواند با داستانسرایي درباره شب نشیني هایش در باشگاه گلستان، خود را به جاي کارمند 
ارشد شرکت نفت جا بزند و باغبان ساده منطقه »بریم« با بکارگیري دو کلمه و اصطلاح 
انگلیسي خود را رفیق گرمابه و گلستان انگلیسي ها بخواند. این رفتار که آن را »بلوف« 
و  رفاه  که  است  ای  نابرابر در جامعه  اجتماعي  نوعي شرایط  یا لاف زني مي نامند حاصل 
برخورداري مادي در آن حائز میزان بالایي ارزش و منزلت اجتماعي است. بلوف در مرز 
برخورداري و نابرخورداري انسان ها در جامعه خلق مي شود و منشاء آن امکان دستیابي 
بالقوه به مواهب مادي به موازات عدم دستیابي بالفعل به آنهاست. به تعبیر دقیق تر، بلوف 

تخیل فرافکني شده انساني است که در آستانه برخورداري مادي محروم مانده است.1  
     مي توان بلوف را شیوه جبران کاذب ناکامي فرد در دستیابي به مواهب مادي و منزلت 
اجتماعي ناشي از آن در یک جامعه نابرابر دانست. بلوف همچنین صورت انحرافی انگیزه 
پیشرفت فردي است که به دلیل برخورد با مانع محدودیت هاي ساختاري جامعه نابرابر شکل 

گرفته است. 
     بلوف گونه هاي متعدد دارد؛ از بلوف گفتاري تا رفتاري. یکي از الگوهاي اصلي گونه 
در  را  در خیال، خود  آغاز مي شود. شخص  بودم...«  او  »اگر جاي  با جمله  آن،  گفتاري 

1. وجود خصلت »خالي بندي« در میان تهراني ها نیز به همین وضعیت تقریباً مشابه نابرابري  مربوط مي شود.
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موقعیت دیگر مي بیند و مي کوشد با بیان اقدامات خود در آن موقعیت در برابر دیگران از 
منزلت اجتماعي موقعیت یاد شده برخوردار شود. از جمله شیوه هاي رفتاري بلوف مي توان 
به اغراق قابل تشخیص در حرکات بدن در میان نوجوانان و جوانان محلات محروم اشاره 
کرد. فرد با اندام لاغر خود، چنان راه مي رود و چنان سینه خود را جلو مي دهد که گویي 

قهرمان پرورش اندام است!
     نوع دیگر بلوف رفتاري که عمومیت بیشتري دارد در پوشیدن لباس هاي بسیار شیک، 
گران و چشمگیر توسط کساني جلوه مي کند که فاقد درآمد مطلوب و مناسب با آن هستند. 

»جیب خالي، پز عالي« عبارتي آشنا براي توصیف این دسته در آبادان است.

**
به جز خصلت هاي ذکر شده، مي توان خصلت هاي رواني دیگري نیز براي آباداني ها برشمرد؛ 
نوگرایي، رفیق بازي و... اما مهمترین خصلت آباداني ها خصلت تساهل و رواداري اجتماعي 
است که تبیین آن نیاز به پژوهشي مستقل دارد. در خاتمه ذکر این نکته ضروري است که 
گرچه بسیاري از عوامل و شرایط اجتماعي که سامان دهنده شخصیت فردي و اجتماعي 
آباداني ها بوده اند، خاصه حضور تامه شرکت در شهر، اینک از بین رفته اند و ساختارهای 
به صورت هنجارهای  استلزامات آن  اما  اند؛  نظام شرکت - شهری ضعیف شده  هنجاری 
اجتماعی و شاید عادت هاي رواني در ذهنیت مردمان باقي مانده و به خصلت هاي شخصیتي 

کم و بیش پایدار آنها بدل شده است.



52

سال های جوانی و سياست
خاطرات نجف دریابندری از آبادان

اشاره: گفتگوی حاضر دریچه ای است بر زندگی نجف دریابندری مترجم و نویسنده برجسته 
آبادانی در سال هایی که در زادگاهش می زیست و در شرکت نفت در کنار بزرگانی چون 
ابراهیم گلستان، ابوالقاسم حالت و... به کار قلم و روزنامه نگاری می پرداخت. تجربه فعالیت 
او در حزب توده که به گفته خودش بازتاب شور جوانی او و بسیاری دیگر بود این دوره 
را پربارتر می کند. مقطع پایان این گفتگو چند ماهی پس از کودتای 28 مرداد است که به 
همراه شماری از یارانش دستگیر می شود و آنگونه که خود گفته است با لباس زندان برای 
همیشه به تهران می رود. گفتگوی حاضر با این مترجم برجسته اواسط سال 1384 در چهار 
جلسه و در منزل شخصی او در تهران انجام شده است. در ویرایش نهایی برخی از سوالات 
مصاحبه کننده به دلیل ممانعت از تقطیع گفتگو حذف اما پاسخ ها در جای مناسب خود 

حفظ شده است.                                                                                   ح.م
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س- نام خانوادگی شما نشان می دهد كه باید از تبار بندر و دریا باشید. درست است؟ 

بله! در واقع پدرم اهل چاه کوتاه است. چاه کوتاه دهي است نزدیک بوشهر. فاصله  ج- 
]ای[ با بوشهر ندارد. نزدیک است. البته آنطور که در خانواده مي گفتند گویا پدرم در حدود 
10 سالگي از آنجا مي آید به بوشهر و تا حدود 20 سالگي هم در بوشهر بوده. بعد، در 
بوشهر  یک داستان جالبي پیش مي آید. یک کشتي فرنگي بزرگ، مي آید به بوشهر و آنجا 
به اصطلاح بوشهري ها »لاهام« می شود. یعني به گل مي نشیند و در نمي¬آید. پدر من که 
گویا آن موقع 22-21 سالش بوده و جزو کارگرهایي بوده که مي رفتند و از کشتی¬ها بار 
مي گرفتند و مي آوردند- چون کشتي دور از بندر مي ایستاد -  مي رود به کاپیتان کشتي 
مي¬گوید که من حاضرم این کشتي را از توي گل در بیاورم. کاپیتان که گویا انگلیسي بوده 
می¬گوید خیلي خب، ]اگر[ می-توانی در بیاور، به هر حال اختیار کشتی را مي¬گذاریم 
دست خودت. چون خودشان خیلي کوشش کرده بودند و درنیاورده بودند. پدرم مي رود و 
فرمان مي دهد و به هر حال کشتي از گل در مي آید. بعد ناخداي کشتي مي گوید که خیلي 
خب، من مي توانم به شما یک مزدي بابت این کار بدهم ولي پیشنهاد دیگري دارم و آن این 

است که شما را ببرم به بصره. 
     آن موقع بصره در واقع بندر مهم جنوب بود. هنوز آبادان تشکیل نشده بود. ]ناخدای 
آنجا  و خلاصه  کشتیراني  به  کنم  مي  معرفي  و  بصره  به  برم  مي  را  شما  گوید[  می  کشتی 
یک کاری برایت جور مي کنم. پدرم قبول مي کند و با کشتی می¬آید به بصره. حالا من 
جزئیاتش را کاملًا نمي دانم، ولی چند سالی در بصره بودند. توی بصره یک کشتي هایي 
بود- حالا هم باید باشد قاعدتاً-  که تاگ بوت بهشان مي¬گفتند و اینها متصدی حرکت 
کشتی هاي بزرگ بودند. یعنی کشتی های بزرگ نفتي که مي¬آمدند و پهلو مي¬گرفتند، 
بعداً اگر می¬خواستند بروند خودشان نمي توانستد برگردند. یک کشتی های دیگری بود 
که اینها را هل مي¬ داد وسط رودخانه، به این کشتي ها می¬گویند تاگ بوت. کشتي هایي 
هستند تقریباً به اندازه یک اتاق پنج در سه متر که موتور خیلی قوی دارند و کشتي هاي 
بزرگ را هل مي دهند. پدرم مدتی روی این کشتي ها کار مي کند. بعد بالاخره پایلوت مي 
شود. پایلوت به زبان انگلیسي یعني راهنما؛ راهنماي کشتي هایي که از خارج مي¬آمدند. 
شما مي دانید کشتي خارجی که مي¬آید وقتي به مصب رودخانه مي رسد بایستي اهل محل 



54 سال های جوانی و سیاست/خاطرات نجف دریابندری

این کشتي را راهنمایی کنند، چون ناخدا دیگر آشنا نیست. پدر من  مي شود پایلوت این 
کشتي هاي خارجي. البته چندین نفر دیگر هم بودند که همشان ایراني بودند.

     پدر من مي رود جزو این پایلوت ها و چندین سال در بصره کار مي کند. بعداً آبادان که 
تشکیل مي شود این پایلوت ها قصد می کنند بروند به آبادان. آن موقع انگلیسي ها به آنها 
پیشنهاد می¬کنند که اگر تابعیت عراق را قبول کنند مي توانند بمانند و توی بصره کار کنند. 
ظاهراً آنها قبول نمي کنند و مي گویند که ما ایراني هستیم و باید برویم به آبادان. می آیند 
به آبادان، ولی می¬دانید که آن موقع رودخانه ]اروند[ تماماً متعلق به عراق بود و پایلوت ها 
هر بار که مي خواستند بروند و آن کشتي ها را بیاورند بایستي ویزا مي گرفتند. این برایشان 

یک مکافات بزرگي بود، ولي خوب اینها آن را قبول کرده بودند. 
    بدین ترتیب پدرم ساکن آبادان شد و من در آبادان متولد شدم. مادرم و پدرم قوم و 
خویش بودند. منتها نه قوم و خویش خیلي نزدیک. خانواده مادرم مال جاي دیگری بودند 

در بوشهر به نام لاور. 
س- ظاهراً اوایل كه شهر آبادان مي خواست شكل بگیرد سكنه زیادي نداشته است. طبعا 
احتیاج داشته به مهاجر و تعداد زیادي از این مهاجرها بوشهري بوده اند. شما علتش را می 

دانید؟ 
ج- علتش خیلي ساده بود. براي اینکه بوشهر درست بر عکس آبادان که رونق می گرفت، 
دیگر تعطیل شده بود. یعني بعد از اینکه رضاشاه راه آهن را درست کرد انتهایش در خلیج 
فارس به بندر شاپور آمد، بندر ]امام[ خمیني الان. کشتي هایي که از خارج مي آمدند مي 
رفتند به این بندر و بارشان را آنجا خالي مي کردند و بعد سوار قطار مي کردند، مي رفت به 
تهران. در نتیجه بوشهر در واقع از کاسبي افتاد و کشتي خیلي کم شد. آن موقع زمان تشکیل 
آبادان هم بود و عده زیادي از کارمندان شرکت ها  که در بوشهر کار می کردند- مثلا منشی 
و ماشین نویس و... بودند- در شرکت نفت استخدام شدند. در واقع وقتي نگاه مي کنیم به 
سابقه آبادان قسمت مهمی از کارمندان شرکت نفت جزو آن کارمندان بوشهری بودند که به 

آبادان آمدند. 
س- می گویند انگلیسي ها در كارگزاري شان در بوشهر كارمندان را استخدام شركت مي 

كردند و به آبادان می فرستادند. شما اطلاع دارید؟ 
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این جریان مربوط به سال هاي بعدتر است. یعني وقتي که آبادان تشکیل مي شود و کارمندان 
تجارت خانه ها به آبادان می آیند. زمانی که بچه بودم تابستان ها که مدرسه تعطیل مي شد 
من را مي فرستادند منزل یک دوستي به اسم آقاي فروزاني در بوشهر که در محله ای به 
نام سنگي یک خانه ویلایي بزرگ داشت. مي دانید که کازروني ها در بوشهر یک خانواده 
بزرگي بودند که از کازرون آمده بودند و بوشهري شده بودند. یکي از پسرهاي این کازروني 
ها آدم خیلي مهمي بود. تاجر بود و عمارت خیلي بزرگي به نام عمارت کازرونی ها داشت. 
یکي از این پسرها در شرکت نفت کار مي کرد. او در انگلیس درس خوانده بود و جزو 
رؤساي شرکت نفت بود. بعد به آبادان آمده بود. آقاي کازروني به بوشهر آمده و عده اي 
کارگر استخدام کرده بود و با یک سری کشتی انگلیسی به نام )slowmail( به آبادان آورده 
بود. اینها کشتي هاي انگلیسي بود که از هند مي آمدند. آن سفر من هم با آنها بودم. خیلي 
سفر جالبي بود، براي اینکه کشتي پر از کارگر بود و من هم با برادر کوچک آقای فروزاني 

به نام محمد آمدیم آبادان. فکر می کنم سال19-1318 بود. 

متولد محله جرمنی
س- شما در كدام محله آبادان متولد شدید. چه سالی؟ 

ج- بنده در سال 1307متولد شدم. البته شناسنامه¬ام 1308 است ولی در زمستان 1307 
در محله حمام جرمنی به دنیا آمدم. حمام جرمنی در انتهای خیابانی بود به نام پرویزی. 
خیابانی که از یک طرف می¬رفت به سمت شهر  و از یک طرف می¬خورد به جاده شرکت 
نفت؛ جاده ای که یک سرش می¬رود به باوارده و یک سرش می¬رود به بریم. خانه ما 
در آخر این خیابان پرویزی بود. حمام جرمنی هم همان روبرویش بود. من آخرین باری 
که رفتم آبادان از حمام خبری نبود. آنجا یک دیواری به من نشان دادند و گفتند این دیوار 
حمام است. ولی درست پیدا نبود. چون حمام جلویش زمینی باز بود که آن موقع ما آنجا 
بازی مي کردیم. بعداً این زمین ساخته شده بود. در نتیجه حمام افتاده بود پشت این زمین و 

خیلی فرق کرده بود. خانه ما 6 تا دکان داشت، یعنی لب خیابان 6 تا دکان بود. 
س- شهرت حمام برای چه بود؟
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ج- اولا یک حمام بزرگی بود. قسمت مردانه و  زنانه اش جدا بود. علت اینکه همه به آن 
مي گفتند جرمني این بود که سازنده این حمام یک شخص بوشهري بود به اسم محمدباقر و 
این قبلًا توی کنسولگری آلمان در بوشهر کار مي کرد. می دانید آن موقع ها اسم و شناسنامه 
آقاي  بودند  این را گذاشته  اسم  اسم مي گذاشتند.  برای خودشان  نتیجه اشخاص  نبود در 
جرمني؛ یعنی آلماني. این جرمني  آمده بود به آبادان و خیلي شخص جالبي بود. به جهت 
اینکه یک حمام بزرگ درست کرده بود، کارخانه برق درست کرده بود، کارخانه یخ درست 
کرده بود. شهر خرمشهر را هم لوله کشي آب کرده بود. یخ، برق و تلفن را این جرمني در 

آبادان و خرمشهر دایر کرده بود.
    یادم هست که با پدرم آشنا بود. با هم دوست بودند. مثلًا کارخانه برقش را من یادم هست 
که با پدرم می رفتیم. کارخانه اش نزدیک آخرین خیابان شهر بود که آن موقع یک حفار 
قرار داشت. آن خیابان الان هم، مرز شهر ]با شرکت[ است. خیابان شاپور بهش مي گفتند. 
یادم هست با پدرم می رفتیم و کارخانه را تماشا مي کردیم. یک موتور بزرگ آنجا بود و 

برق شهر را تامین مي کرد. 
     خانه ما در آبادان جزو خانه هاي انگشت شماري بود که برق جرمني داشت. برق دیگری 
در آبادان نبود و در واقع یک عده از اعیان، تجار و پولدارهاي آبادان برای خانه هایشان از 
این برق استفاده مي کردند. ما هم همینطور. بالاخره پدرم جزو آدم هاي سرشناس شهر بود.

جرمنی آدم خیلي جالبي بود، مبتکر بود و بسیار با انرژی. خانواده اش در خرمشهر بودند. 
پسرش بعدها مدتي هم شهردار خرمشهر شد. آن موقع دیگر فامیل شان »موقر« بود. خیلي 
خانواده جالبي بودند. براي اینکه چندین پسر داشت که هرکدام یک کاره اي بودند. یکي 
توی آبادان شرکت داشت. یکي شان در تهران مجله مهر را داشت. مجله اي که ماهانه بود و 
مطالب ادبي و اجتماعي می نوشت. مثل مجله سخن که بعدها دایر شد. مجله مهر در زمان 
رضا شاه در می آمد. خود این شخص را من بعدها در تهران دیدم. آن موقع دیگر پیرمرد 
بود. آدم جالبي بود. همیشه یک کیفي دستش بود و خیلی فعال بود. همیشه هم اینور و آنور 
مي رفت. مجله اش در زمان رضا شاه تعطیل شده بود، ولي چند سال بعد در آمد. مجله 
خیلي وزیني بود. دشتي و این قبیل آدم ها در آن مي نوشتند. به هر حال این خانواده موقر 

که اصلًا بوشهری بودند در آبادان و خرمشهر نقش مهمي داشتند. 
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س- شما فرزند چندم خانواده هستید. چند تا خواهر و برادر دارید؟ 

ج- ما سه تا بچه بودیم. دو خواهر و من. من وسطي بودم. خواهر بزرگم از من 7 سال 
بزرگتر است. خواهر کوچکم 2 سال کوچک تر از من است. 

سرودی که پدرم می خواند
س- پدرتان همان شغل سابق را در آبادان ادامه داد؟ 

ج- بله، پایلوت کشتي هاي نفتي بود. درواقع ناخدای شماره 6 بود. پایلوت ها بر حسب 
اینکه کي آمده بودند شماره داشتند. پدرم بعد شماره 5 شد. به دلیل اینکه ناخدای اصلی فوت 
شد. ناخداها بیشتر بوشهري بودند. البته یک اصفهاني هم بین آنها بود. من عکس هاشان 
را دارم. از جمله این ناخدای اصفهاني که مرد بلند قد و خیلي خوش قیافه ای بود. اسمش 
را یادم نیست. از ناخداهای بوشهری کسانی که یادم مي آید یکي آقای طبیب بود. در واقع 
شاگرد پدرم بود و بعد دوست پدرم شد. یادم هست بعدها که از زندان مرخص شدم این 

طبیب هنوز پایلوت بود، یعني سال 8-1337. آن موقع رفته بود به شادگان. 
س- این پایلوت ها در استخدام شركت نفت بودند؟

ج- نه! اینها هر نوبتي که مي رفتند کشتي را مي آوردند یک مزدي مي گرفتند. یادم هست 
بیایند  بهشان پیشنهاد مي کند که  نفت  آبادان شرکت  ابتدای تشکیل شهر  که مي گفتند در 
کارمند شرکت نفت بشوند، ولي اینها قبول نمي کنند. برای اینکه آن موقع درآمدشان خیلي 
بیشتر بود. هر نوبتي که مي رفتند یک کشتي را مي آوردند پولی مي گرفتند که برایشان قابل 
توجه بود. مثلًا مي گفتند حقوقشان 5-4 برابر کارمندان شرکت نفت بود. پس قبول نمي کنند 
کارمند شرکت نفت بشوند و به همین ترتیب مي مانند. بعداً یکی دو نفر از آنها از پایلوتي در 
مي آیند و مي روند توی شرکت نفت و من یادم هست که در خانه های باوارده زندگی می 
کردند و خیلي خانه های تمیز و قشنگی داشتند. به هر حال پدرم و یکي دو تا از پایلوت 
ها مستقل ماندند و گویا اینطور که مي گفتند عامل اصلي این کار پدرم بود. یعني او بود که 

آنها را تشویق می کرد که توی شرکت نفت نروند.
     مي دانید کشتي وقتي مي رسید مصب شط العرب]اروندرود[، پایلوت مي رفت بالا توی 
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کشتي و یک مراسم جالبي هم داشتند. یک صفي را تشکیل مي دادند از افسران کشتي و 
ناخداي کشتي اول صف مي ایستاد. ناخداي محلي که وارد مي شد اینها خبردار مي ایستادند 
کاپیتان کشتي کارکنانش را تحویل مي داد به این ناخداي محلي و خودش مي رفت توی 
اتاق خودش و به کلي آزاد بود. این مراسم قشنگ و جالب بود. ناخدای محلی مي رفت و 
مسئول کشتي مي شد. یک بار یادم هست از خرمشهر می رفتیم بوشهر. گمانم دو تا کشتي 
بود؛ یکي اسلومیل یکي هم فاست میل؛ پست آهسته و پست سریع. اینها مي آمدند آبادان و 
خرمشهر و سریع مي رفتند. ما را گمانم فاست میل برد. پدرم با ناخدای کشتی آشنا بود. البته 

آن موقع که ما را برد به عنوان مسافر بود. یعني آن موقع وظیفه پایلوتی نداشت.
س- درباره پدرتان بگویید؟

ج- پدرم خیلي زود فوت شد، یعني در حدود 2-51 سالگی. پدرم باید بگویم یک آدم 
بود. می¬شود گفت جزو آدم  بود و توی شهر معروف  بود. خیلي آدم متشخصي  عجیبی 
بود.  بقاعده  لباسش  و  کراوات  همیشه  می¬پوشید.  شیک  خیلی  بود.  آبادان  پولدار  های 
بی¬ کراوات از خانه بیرون نمی¬رفت. خانه ما هم شش¬ تا مغازه داشت. آن موقع جزو 
خانه¬های ممتاز آبادان بود. یادم هست که شیشه¬های این خانه را، یعنی  شیشه¬های 
درها را که بالاش یک گردی داشت، رنگ کرده بودند. مثلًا سبز و قرمز. پدرم داده بود خانه 
را مثل خانه¬های بوشهر درست کرده بودند. خانه¬های بوشهر شیشه های رنگی داشت. 
البته خود شیشه رنگی بود. هنوز هم باید از این خانه ها در بوشهر باشد. از جمله مشخصات 
خانه های قدیمی بوشهر شیشه¬های رنگی بود. خب آبادان آنموقع شیشه رنگی نبود. ولی 
انداز  پدرم داده بود شیشه¬ها را رنگ کنند. پدرم با وجودیکه درآمد زیادی داشت پس 
نداشت و مادرم بعدها می¬گفت که من هر چه به او می¬گفتم یک مقداری از پول ها را 
برای بچه¬هات نگه¬دار، او هم خیلی ساده می-گفت که اگر بچه¬های من آدم حسابی 
باشند خودشان در می¬آورند. اگر هم نباشند این پول های من را در ظرف یکی دو سال 
خرج می¬کنند و بنابراین پول گذاشتن برای آنها دلیلی ندارد. به هر حال چنین استدلالی 

داشت. 
    پدرم فرصت مدرسه رفتن نداشت. رفته بود سر کار و یک سوادي در حین کار یاد گرفته 
بود. ولي خط نداشت. یعنی چیزي نمي توانست بنویسد. ولي روزنامه و کتاب را می خواند. 
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این را هم خودش یاد گرفت و گمانم اینها را با اشکال مي خواند ولي به هر حال مي خواند. 
موقعي که فوت شد برای خودش یک کتابخانه داشت. من آنجا با کتاب ها آشنا شدم. پدرم 
یک سرودي برای ما بچه ها مي خواند که وقتي بزرگ شدم متوجه شدم این سرود حزب 
کمونیست بوده است. در اوایل دوره رضا شاه یک حزبي بود به نام حزب کمونیست. من 
بیتش را یادم هست: داس و چکش/ کار و زحمت / درس  این سرود چند  از  هنوز هم 
اخلاف آینده گردد. پدرم این سرود را مي خواند. می خواند و در ضمن مي گفت جایي 
نگیدها! همان موقع بود که ظاهراً 53 نفر را گرفته بودند. به هر حال این سرود قبل از اینها 
باقي مانده بود. البته پدرم کمونیست نبود، ولي خب این سرود را یاد گرفته بود. حالا کي یاد 

گرفت و چه جور من نمي دانم. 
س- پدرتان زبان انگلیسي هم بلد بود؟

ج- بله! انگلیسي هم یاد گرفته بود. حالا چه مقدار انگلیسي یاد گرفته بود من نمي دانم. ولي 
یک چیز مسلم است. ناخداها و پایلوت ها با خدمه و کارکنان خارجی کشتی صحبت مي 
کردند. پدرم نروژي هم یاد گرفته بود. چون کشتي نروژي هم مي آمد. حالا آن را چقدر یاد 
گرفته بود باز هم نمي دانم. یادم هست که در کتابخانه کوچکش کتاب هاي فرنگي هم داشت. 

بعد از پدرم اوضاع خانواده ما تغییر کرد
پدرم یک عده همکار داشت که آدم های جالبی بودند. همشان بوشهری بودند. پدرم پایلوت 
شماره شش بود. پایلوت شماره 5 یک شخصي بود به اسم امیر گرگین. یک آدم خیلی بلند 
بالاي جالبي بود. این ناخدا امیر گاهي مي آمد خانه ما. از پدرم بزرگتر بود و یادم هست 
پدرم به او خیلي احترام مي گذاشت. گمان مي کنم که در واقع استاد پدرم بود و پدر من پیش 
او پایلوت گري را یاد گرفته بود. خانواده اش هم توی بوشهر خیلي معروف بودند. پسرش، 
ایرج گرگین، با من دوست بود. ناخدا امیر دوست خیلي نزدیک پدر من بود و خوب یادم 
هست که در دو مورد دیدم پدرم خیلي ناراحت شده بود، یکیش روز فوت ناخدا امیر بود.            
وقتي خبر آوردند ناخدا امیر فوت شده یک روز صبح بود. پدرم لباس پوشید و رفت خانه 
شان که ببیند چکار مي خواهند بکنند. یادم هست که پدرم وقتي ناخوش شده بود سیگارش 



60 سال های جوانی و سیاست/خاطرات نجف دریابندری

را ترک کرده بود. به جای سیگار تنباکوي خوراکي استفاده می کرد که آن موقع توی آبادان 
خیلي رسم بود. کارگرها که شرکت نفت مي رفتند حق نداشتند سیگار بکشند و تنباکوي 
خوراکي مي بردند که گویا از هند به آبادان می آمد. تنباکو را مي کوبیدند با گردي به اسم 
سنگي  که از جزایر جنوب مي آوردند. کارگرها با خودشان سر کار می بردند. هر کس یک 
کیسه اي از تنبا کو داشت. یادم هست آن روز که خبر آوردند ناخدا امیر فوت شده پدرم 
دست کرد توي کاسه تنباکو و مقداری گذاشت توي جیبش. نزدیک تابستان بود و پدرم کت 
و شلوار سفید پوشیده بود. تنباکو را توي جیبش  شلوارش گذاشت و تنباکو در واقع آب 
داشت و آب مي داد و رنگ عجیبي داشت که لباس را ضایع مي کرد. به هر حال با این وضع 

رفت که حواس پرتی و ناراحتی زیادش را نشان می داد. 
      یک مورد دیگري که گفتم که یادم هست پدرم خیلي ناراحت شده بود مربوط به شخصي 
بود به اسم سردار رحماني. سردار رحمانی یک کتابفروشي داشت و در ضمن علاوه بر کتاب 
فروشي توي مغازه اش چیزهاي دیگري هم می فروخت. ولي اصل مغازه¬اش کتابفروشي 
نوبتش  تا  منتظر مي شد  نداشت و  پدرم کاري  یعني روزهایي که  بود.  پدرم  پاتوق  بود و 
بشود و برود کشتی ها را بیاورد می رفت به کتابفروشی این سردار رحماني. من هم با پدرم 
می¬رفتم. حالا داستان این سردار رحماني خیلی تراژیک است. سردار رحمانی نسبتاً جوان 
بود. زني داشت و دختري. بعداً مشخص شد که دختر و زنش هر دو مریضند. گویا بیماري 
سل داشتند که آن موقع بیماري لاعلاجی بود. آن موقع در آبادان سل زیاد بود. کساني که 
مبتلا می¬شدند را مي¬فرستادند به جاهای خوش آب و هوا. این سردار رحمانی هم می 
خواست زن و بچه¬اش را به همدان بفرستد. ولی پدرم به سردار گفت شما اهل کازرون 
هستید و کازرون هم جاي خوش آب و هوایي است. دلیل ندارد که شما بفرستید همدان، 
بفرست به کازرون. او هم گفت که خیلي خوب. به هر حال زن و بچه اش را فرستاد کازرون. 
آنها که رفتند یادم هست که یک شب او به خانه ما آمد و توی حیاط با پدرم نشسته بودند. 
آخر شب بلند شد و خداحافظي کرد و رفت. فردا صبحش ظاهراً مي رود به حمامي به اسم 
حمام نمره و آنجا خودش را حلق آویز مي کند. یعنی بعد از اینکه خانواده اش را مي فرستد 
از زندگي مأیوس مي شود. حدود ساعت 11-12 ظهر برای پدرم خبر آوردند که سردار 
رحماني به این ترتیب خودکشي کرده و پدرم هم لباسش را پوشید و رفت. من یادم هست 
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که وقتي مي رفت گریه مي کرد، این تنها وقتي بود که من پدرم را دیدم که گریه مي کرد. 

س- پدرتان چه سالي فوت شدند. شما چند سالتان بود؟ 
ج- من هنوز کلاس اول بودم. سال 1314. بلافاصله بعد از قضیه کشف حجاب بود. مرگ 
پدرم همان سال اتفاق افتاد. یادم هست که من مدرسه بودم و ظهر از مدرسه آمدم منزل. 
بهانه  به مدرسه  پدرم در حدود هفت هشت روزی بستري بود. یادم هست  قبل از رفتن 
گرفتم. خلاصه تعلل مي کردم. پدرم گفت که برو مدرسه بابا. مدرسه لازم است. باید بروي 
به  نبود و  پدرم شنیدم. حالش هم خوب  از  بود که من  اینها آخرین حرف هایي  مدرسه. 
زحمت حرف مي زد. من رفتم مدرسه. ظهر وقتی به خانه برگشتم دیدم خانه شلوغ است. 
دیدم مادرم ناراحت است و یقه اش را پاره کرده و گریه مي کند. همسایه اي داشتیم که زنش 
آمد من و خواهر کوچکم را برد خانه شان. به هر حال دیگر بقیه چیزها را من ندیدم. ظاهرا 
همشهري هامان از بوشهر و آبادان مي آیند و مرده را بلند مي کنند و مي برند دفن می کنند.  
     مرگ پدرم در واقع زندگي ما را عوض کرد. بدین صورت که ما از حالت یک خانواده 
به اصطلاح اعیان آبادان در آمدیم و تبدیل شدیم به یک خانواده فقیر. گفتم که پدرم هیچ 
پولي پس انداز نمی کرد. یادم هست پول هاش را که جمع کردند- چون دست اشخاص 
مختلف بود-  1200 تومان باقي مانده بود. یک تاجري این پول را از مادرم گرفت و ماهي 
20 تومان به مادرم مي داد. حدود 20 تومان هم از محل اجاره آن شش دکاني که زیر خانه 
مان بود درآمد داشتیم. پدرم که بود درآمدش از پایلوتی مبلغ قابل توجهی بود و او این پول 
را برای مخارج خانواده مي داد. یک مقداري هم دست خودش بود. خرج مي کرد. گفتم 
پدرم آدم عجیبي بود. مثلًا من باب نمونه کمی که بزرگ شده بودم دست من را مي گرفت 
عصرها مي رفتیم توی شهر می گشتیم. یک روز ساعت 5-4 بعد از ظهر از جلوي ساختمان  
شهرداري می آمدیم. به گمانم آن ساختمان هنوز باید باشد. ساختماني بود که شرکت نفت 
ساخته بود. توي باغي بود و گل کاري داشت. ملت هم نمي آمدند معمولا. یک کلاه فرنگي 
توي این باغ بود. سکو داشت و یک دسته ارکستر هم مي نشستند توي این کلاه فرنگي و 
ساز مي زدند. اقدامات جالبي بود که آن موقع انجام شده بود. وقتی که من و پدرم  وارد این 
باغ شدیم پدرم روي یک نیمکتي نشست. دسته ارکستر وقتي دیدند یک کسی آمد شروع 
کردند به زدن موزیک. پدرم خیلی خوشش آمد که وقتي ما وارد شدیم آنها شروع کردند به 
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موزیک زدن. دست کرد توی جیبش یک اسکناس 50 توماني درآورد داد به من گفت برو 
بده به آنها. من هم رفتم و 50 توماني را دادم به آنها  که خیلی خوششان آمد و تشکر کردند. 
50 تومان آن موقع قابل توجه بود. 50 تومان مثلًا  3-2 برابر حقوق یک کارمند معمولي 

بود. پدرم اینکاره بود. از این قبیل پول ها زیاد خرج مي کرد. 
     یادم هست پدرم که زنده بود یک سالي در جنوب، طرف بندرعباس قحطي شده بود و 
عده اي از آن مناطق پاي پیاده آمده بودند و خودشان را رسانده بودند به آبادان. عده اي 
که مریض بودند مي مردند. مغازه هاي ما بسته بود براي اینکه آن موقع محل ما هنوز محل 
کسب و کار نبود. پدرم این مغازه ها را باز کرد و این بي کس و کارها که از لاو و بندرعباس 
آمده بودند را در این مغازه ها جا داد. بعد به نانوا دستور داد که روزي فلان مقدار نان به 
آنها بدهد. بعد از پدرم این مغازه ها را اجاره دادیم. آنجا در ظرف 3-2 سال محل کسب و 
کار شده بود. هر مغازه اي را حدود 2-3 تومان اجاره دادیم. کرایه این شش مغازه مي شد 
18 تومان که خب در واقع درآمد ما جمعاً مي شد چیزي حدود 40 تومان. در مقایسه با 
درآمد مردم قابل توجه بود، ولي با زمان پدرم خیلي فرق داشت. براي اینکه آن موقع اصلًا 

حساب و کتابي نبود. 

ماجرای کشف حجاب در آبادان
بود. کشف  پنج سالم  موقع  آن  کرد. من  فوت  ماجرای کشف حجاب  از  بعد  تقریباً  پدرم   
حجاب هم در ایران یک داستاني بود. یعني زن هاي ایران قبل از آن توی  حجاب بودند 
و حجابشان هم مثل حالا نبود. این حجابي که الان هست]در مقابل آن حجاب قدیم[ یک 
چیز متفاوت است. آن موقع زن هایی که به اصطلاح دستشان به دهنشان مي رسید، چادر 
مي پوشیدند. چادر یک چیزي بود که دامن داشت. یعني زنها آن را واقعاً مي پوشیدند نه 
اینکه سرشان کنند. آن را توی پاشان مي کردند و بعد سرشان مي گذاشتند. جلوش هم بسته 
بود. نقاب مي گذاشتند. نقاب را هم با دم اسب می بافتند. یک نخي داشت که پشتش گره 
مي زدند و چادر را هم  مي گذاشتند رویش. چادر را که مي گذاشتند نقاب هم مي کشیدند 

و رویشان را مي بست. 
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    در تمام ایران چادر این جوری بود. الان مردم فراموش کرده اند، ولي مساله حجاب 
در ایران یک چیز خیلي سختي بود. این حجابي که الان هست در واقع حجاب به آن معنا 
نیست. زنانی که از اقشار پایین و ضعیف بودند روسري داشتند. مي پیچیدند به خودشان و 

روي صورتشان را مي گرفتند.
     سال 1314 بود که قانون رفع حجاب را گذاشتند. رضا شاه که چادر را برداشت در واقع 
10 سال از حکومتش را در حجاب بود. یعني زنها با حجاب زندگي کرده بودند و 5 سال 
آخر بي حجاب شدند. رفع حجاب هم به سبک رضاشاه و آن دوره یک چیز مضحکي بود. 
یعني یکهو تصمیم گرفتند رفع حجاب کنند و دستور دادند که جلسات بزرگ درست کنند و 
خانم ها بي حجاب به آن مجالس بیایند. یادم هست که به این مجالس مي گفتند جشن بي 
حجابي. یک آدم هایي بودند مثل پدر من و خیلي هاي دیگر که طرفدار رفع حجاب بودند و 
معتقد بودند که حجاب باید برداشته شود و زنها و دخترهاشان بي حجاب بیاند توی جامعه.               
جشن بي حجابي را در آبادان در مدرسه پهلوي گرفته بودند. مدرسه پهلوي مدرسه پسرانه 
بي حجاب  زنها  و  بودند  آنجا صندلي گذاشته  بود.  بزرگي  بود در وسط شهر. مدرسه  اي 
آمدند. درواقع آن مدرسه عده اي را دعوت کرده بودند. عده اي از اشخاص شناخته شده و 
اعیان شهر که پدر من هم جزو آنها بود. دعوت کننده هم گمان مي کنم فرماندار آبادان بود 
که چنین مجلسي را درست کرد و سخنراني هم کرد. این در واقع اول بي حجابي بود. در 
واقع اعلام این بود که به مردم بگویند، ببینید مردان نخبه آبادان زنهاشان را بي حجاب آورده 
اند، بنابراین بقیه هم باید همین طور رفتار کنند. حالا زن های آن مجلس هم دو- سه دسته 
بودند. یک عده کساني بودند که سواد داشتند و در واقع از قبل به نوعی رفع حجاب هم کرده 
بودند. یک عده کساني بودند مثل مادر من. مادرم سواد نداشت هرگز هم سربرهنه از خانه 
بیرون نرفته بود. ولی خب، پدرم دعوت شده بود به آن جشن معروف و بایستی زنش را هم 
با خودش مي برد و همچنین خواهرم را که آن موقع 13-14 سال داشت. خب، خواهرم 
مدرسه رفته بود و برایش مسأله ای نبود ولي مادرم برایش خیلي مشکل بود که بدون چادر 
از خانه بیرون برود. ولي پدرم مي گفت که باید به جشن بي حجابي بیایی. به هر حال رفتند. 
یادم هست که پدرم دست من را هم گرفت و برد آنجا. ردیف ردیف خانم ها نشسته بودند. 
خیلي مضحک درواقع. پدرم قبل از آن براي مادرم و خواهرم یک ترتیبات مخصوصي داده 
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برای خواهرم  بگذارند.  به جاي حجاب سرشان  مادر و خواهرم  که  بود  بود. کلاه خریده 
پالتو و کفش پاشنه بلند هم خریده بود. یک مغازه اي بود در آبادان که لباس های خارجی 
وارد کرده بود. یادم هست که پدرم یک کلاه فرنگی برای مادرم خرید. کلاه مادرم یک کلاه 
سرمه اي بود. رویش هم یک چیزهایی داشت. خواهرم اگر اشتباه نکنم یک کلاه قهوه اي 
داشت. خب خواهرم مشکلی نداشت کلاه را مي گذاشت سرش و برای خودش خوش و 
خرم مي رفت. ولي مادرم برایش خیلي مشکل بود. اصلًا شما فکر کنید زن ایراني را که توی 
آن حجاب معروف بود حالا در آوردند و بخواهند کلاه بگذارند سرش که خودش را مثل 
زن فرنگي کند. به هر حال رفتند و در آن مجلس نشستند. مادرم با خودش یک دستمال 
آورده بود که گرفته بود جلوی دهانش. چون حق نداشتند سرشان را بپوشانند. ولي خب 
مي توانستند دهانشان را بپوشانند ]مي خندد[. مادرم دستمالش را دائم جلوی دهانش گرفته 
بود. به هر حال این داستان کشف حجاب خیلي داستان جالبي بود. بعدها فراموش شد. در 

واقع من ندیدم در جایي تفسیر آن وقایع را نوشته باشند.
حتي توی داستان ها و رمان ها هم نیامد. 

براي اینکه رمان نویس هاي ایراني غالباً آن دوره را تجربه نکردند. بعد از آن دوره آمدند. 
بنده آن موقع تقریباً 5 سالم بود. ولي یادم هست این چیزها را. الان رمان نویس هاي ما 
تقریباً همه متولدین بعد از شهریور 20 هستند. گمان مي کنم غیر از علی محمد افغانی، همان 
که شوهر آهو خانم را نوشته، او هم اشاراتي به داستان رفع حجاب دارد. به هر حال یادم 

هست که این جشن را به این ترتیب برگزار مي کردند. 
  

اولین فیلم هایی که دیدم
س- از دوره كودكی خاطره ای از سینماهای آبادان دارید؟

ج- پدرم دو سه بار مرا به سینما برد. یک بارش توی مدرسه پهلوي بود که در خیابان پهلوی 
قرار داشت. آنجا فیلم فارسي دختر لر را آورده بودند و روی پرده ای که درست کرده بودند 
نمایش مي دادند. پدرم چون علاقه مند بود مرا براي تماشاي این فیلم برد. من تقریبا همه 
فیلم را یادم هست. برای مردم خیلی جالب بود. براي اینکه تازه سینما زبان باز کرده بود. 
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قبلا سینما صامت بود و می دانید که صدا در سینما عنصر خیلی حساسي هست. آن موقع 
با آن دستگاه های ابتدایی پخش صدا، صداهاي فرنگي فیلم بیشتر همهمه بود و مردم آن را 
نمي فهمیدند. صداي فارسي به هر حال قابل فهم بود. یعني بالاخره فارسي حرف مي زد و 
به خصوص که اول فیلم یک پرده اي باز مي شد و یک نفر که خود مرحوم سپنتا سازنده 
فیلم بود مي آمد جلو پرده و درباره فیلم در حدود 10 دقیقه اي صحبت مي کرد. صحبتش 
هم راجع به پیشرفت هاي مملکت بود که خب ببینید مملکت ما بعد از قاجاریه که در واقع 
ادامه دوره قدیم بود و خیلي عقب مانده بود، حالا که رضاشاه آمده حکومت جدید شده 

مملکت پیشرفت کرده است. 
    می دانید که رضاشاه دو جنبه کاملا متمایز داشت. یک جنبه اش سرکوب نیروهاي سیاسي 
و اجتماعي بود یعني آنها را  به کلي سرکوب و متفرق کرد و یک حکومت مرکزي کاملا 
مقتدر بنا کرد، اما این حکومت مرکزي جدید و مقتدر چیزهاي مترقي هم داشت. مثلا فرض 
کنید سینما در ایران در دوره رضاشاه باب شد. فیلم دختر لر که در هند درست شده بود به 
زبان فارسي بود و این در آن زمان اتفاق عجیبي بود که مي افتاد چون تصویر به زبان فارسي 

صحبت مي کرد. به هر حال پدرم مرا برد فیلم را تماشا کنیم. 
     بعدا یکي دو مرتبه دیگر هم مرا به سینمایی برد که تازه در آبادان دایر شده بود به اسم 
سینما شیرین. صاحب این سینما یکي از همکاران و دوستان پدرم بود به اسم آقاي حسامیان 
که تا همین چند سال پیش زنده بود و در سن 99 سالگي یک روز آمد خانه ما. با هم ناهار 
خوردیم و اتفاقاً خیلي ناهار مفصلی هم خورد در آن سن و سال و بعد پدرم را یاد کرد. 
حسامیان صاحب سینما شیرین، اولین سینماي آبادان، بود. سابقاً همکار پدرم بود و برخلاف 
پدرم که پولهایش را برباد مي داد این آدم خیلي حساب و کتاب سرش مي شد. سینما شیرین 
را راه که انداخت بعدا آمد در تهران و جزو سینماچي هاي مهم تهران شد. سرمایه چندتا فیلم 
مهم را آقای حسامیان تأمین کرد. پدرم 3-2 مرتبه مرا برد به سینما شیرین. این سینما دو 
سالن داشت. یکي تابستانه یکي زمستانه. سالن تابستانه درواقع یک حیاط بود و به اصطلاح 
لژ هم داشت که براي رئیس شهرباني و مقامات شهر در نظر گرفته بودند. پدرم غالباً مي رفت 
در لژ مي نشست. آقای حسامیان هم که مدیر سینما بود مي آمد مي نشست با پدرم صحبت 
مي کرد و شربت و شیریني مي خوردند. بعد از فوت پدرم من دیگر حسامیان را ندیدم تا 
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چند سال پیش که 99 سال اش بود و آمد خانه ما. بعدا در سن 103 سالگي فوت شد. آدم 
جالبي بود آقاي حسامیان. 

    بعد از فوت پدرم یک بار پسر ناخدا امیر گرگین به نام عباس که جوان خیلي رشید 
و خوشگلی بود و گاهی مي آمد خانه ما، من و خواهر کوچکم را به سینما برد. یک فیلم 
کارتونی معروف از والت دیسنی بود به نام سفید برفی و هفت کوتوله که سینما شیرین نمایش 
می داد. این عباس گرگین بعداً یک زندگي تأسف باری پیدا کرد. پول هایی که پدرش برایش 
گذاشته بود را بر باد داد. مدتی  توی سینما کار مي کرد و مدتي بیکار بود. آن موقع که پول 
داشت خیلي لباس هاي شیک مي پوشید و یادم هست فوتبالیست هم بود. بعد که پولش تمام 
شد دیگر کارگري مي کرد و آخرین باري که دیدمش وقتی بود که زنداني بودم و از او هم 
هیچ خبري نداشتم. تا این که یک روز که مي خواستند جای مرا در زندان عوض کنند یک 
مرتبه عباس گرگین را دیدم که در لباس آجاني بود. مرا دید ولي به روي خودش نیاورد من 

هم هیچي نگفتم به هر حال آخرین باري بود که دیدمش. رفته بود آجان شده بود. 
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درس و مدرسه

همکلاسی موطلایی من 
مدرسه رفتن من یک داستان جالبی دارد. در آبادان یک مدرسه ملي بود، یعني یک شخصي 
از تهران آمده بود و یک مدرسه دایر کرده بود. یک مدرسه شیک و خیلي خوب. ظاهراً این 
مدرسه را به این قصد درست کرده بود که بچه هاي خانواده هایی را که دستشان به دهانشان 
مي رسید بگذارند آنجا. اسمش بود مدرسه ملی. من کوچک بودم، گویا 6-5 ساله بودم که 
پدرم مرا همراه یک پسر دیگر گذاشت توی این مدرسه. اسم این پسر هم نجف بود و چند 
سال از من بزرگ تر بود. همشهري بودیم. گویا سال قحطي بوده و اینها هم ناچار شده بودند 
از اطراف بوشهر کوچ کنند بیایند به آبادان. پدرم خیلي بهشان رسیده بود و دستشان را گرفته 
بود. این نجف در واقع همبازي من بود. در هر صورت توي خانه او مواظب من بود. بعد 

پدرم من و او را گذاشت توی مدرسه. 
   مدرسه درواقع یک خانه بزرگ مفصل بود که اتاق های زیادی داشت. مدرسه جالبي 
بود، از جهت اینکه عملیات ورزشي و از این قبیل برنامه ها داشت. براي من و آن نجف 
دوم لباس مدرسه هم درست کرده بودند. برای هر کداممان دو دست. یادم هست که من و او 
لباس هامان را مي پوشیدیم دست هم را مي گرفتیم و صبح ها مي رفتیم مدرسه. منتها من از 
درس و مشق چیزي حالیم نمي شد. برای اینکه کوچک بودم. یک چند وقت رفتیم مدرسه. 
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لابد یک سال، شاید هم کمتر. نمي دانم. بعدش یادم هست که یک روز توي مدرسه وقتي 
داشتیم درس مي خواندیم، تیغ صورت تراشی که یکی از بچه ها همراه داشت را گرفتم تا 
مدادم را بتراشم اما دستم را بریدم. تیغ شکاف عمیقي روی دستم زد، خون آمد و همه دور 
من جمع شدند و نجف هم من را آورد خانه. بعد دستم را بستند. ورم کرد و چندین روز حالم 
بد شد. الان هم جای آن بریدگی هست. این ماجرا باعث شد من دیگر به آن مدرسه نروم.

     بعد در 7 سالگی که قاعدتاً باید مي رفتم مدرسه، مرا در یک مدرسه مختلط به نام مدرسه 
17 دي ثبت نام کردند. دخترها و پسرها با هم قاطي بودند. پسرها تعدادشان خیلي کمتر 
بود. مثلًا شاید مجموعاً توی کلاس 20-30 نفری فقط 6-5 تا پسر بودیم، بقیه اش دختر 
بود. بعدا جاي این مدرسه تغییر کرد. رفت توي دل شهر. نزدیک بازار صفا. موقع امتحان 
آخر سال اتفاق جالبی افتاد. دو تا خانم بودند که به اصطلاح از ما امتحان می گرفتند. آنها 
براي خودشان ترتیبي داده بودند. وسط کاغذي را سوراخ کرده بودند و می گذاشتند روي 
صفحه کتاب، یک کلمه اي را  مشخص می کردند و مي پرسیدند این چیه؟ وقتی از من سوال 
کردند دیدم که کلمه اي است از یک سطري از کتاب. من تمام سطر توی ذهنم بود. گفتم که 
این کلمه این است. آنها یک خورده با تعجب به هم نگاه کردند، چون من کلمه تنها را نگفتم، 
سطر را گفتم. بعد یک کلمه دیگر را پیدا کردند و من باز هم تمام سطر را گفتم. گفتند این یاد 
نگرفته، بلکه حفظ کرده. در حالیکه من نه تنها یاد گرفته بودم؛ بلکه تمام سطر را یاد گرفته 
بودم. براي اینکه من کلمه را که مي دیدم تمام سطر را یادم مي آمد و خیلي برایم مضحک 
بود که فقط کلمه تنها را بگویم و تمام سطر را مي گفتم. آنها دو سه تای دیگر هم نشانم 
دادند من هم تمام سطر را مي گفتم. گفتند که فایده ندارد من را مردود کردند.]مي خندد[. 

شاگردهاي دیگر رفتند کلاس بالا و من ماندم همان کلاس اول. 
چون  ندادند.  اهمیت  زیاد  هم  خانه  توی  خواندم.  را  چیزها  همان  هم  باز  دیگر  سال     
شناسنامه ام را یک سال بزرگتر گرفته بودند. من زمستان 1307 به دنیا آمدم. بعد که مي 
خواستند براي من شناسنامه بگیرند، ظاهراً 6 ماه بزرگتر گرفتند. چون مي گفتند اگر 1307 
بگیریم، یعني اگر زمستان بگیریم، از مدرسه یک سال عقب مي ماند. برای اینکه یک سال 
عقب نمانم تولد مرا نوشتند شهریور 1308. بنابراین من را که بردند مدرسه کوچک بودم. آن 
سال که مردود شدم مطابق شناسنامه ام دوباره یک سال عقب افتادم. یعني در واقع تمهیدي 
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که پدرم کرده بود فایده اي نبخشید.]مي خندد[. 

     بعد از آن من تا کلاس چهارم شاگرد خیلي برجسته اي بودم. غالباً یا شاگرد اول بودم یا 
دوم یا سوم. توي مدرسه هم دختر و پسر کنار هم روي یک نیمکت مي نشستند. یادم هست 
توي کلاس ما یک دختری بود به نام مریم که کنار من می نشست. اسم مادرم هم مریم بود. 
این دختر کرمانشاهي بود. هیچ یادم نمي رود دختر خیلي خوبي بود. شاید مثلًا قشنگ به 
آن معني نبود ولي موهاي بوري داشت و شعرهاي کرمانشاهي مي خواند. خیلي بامزه بود. 
متاسفانه این دختر در جریان بیماري تیفوس فوت کرد. این بیماري را لهستاني هاي فراري 
از جنگ جهانی دوم که فرار کرده بودند و در جاهاي مختلف خیلي بدبختي کشیده بودند به 
ایران آورده بودند. عده اي از آنها هم به آبادان آمده بودند و توی شرکت نفت کار مي کردند. 
یادم هست تعطیلات تابستان آن سال که تمام شد و ما مهرماه رفتیم مدرسه دیدیم این دختر 

موبور نیامده است. گفتند که تیفوس گرفته و مرده. هیچ وقت یادم نمی رود. 

ترک تحصیل در سال نهم
 بعد از کلاس چهارم از مدرسه مختلط به دبیرستان رازي آمدم که شرکت نفت ساخته بود. 
داستان غریبي بود. دبیرستان رازي مدرسه پسرانه بود و پسرها هم معلوم است که در مدرسه 
چکار مي کنند. من هم که از مدرسه مختلط آمده بودیم طبعاً دانش آموز خیلي بقاعده و 
آرامی بودم. تا خواستم خودم را با این محیط جدید تطبیق بدهم یکی دو سال طول کشید. 
سال اول یادم هست که اصلًا درس و مرس و همه چیزم پس رفت. به طوري که شدم جزو 
شاگردان معمولي مدرسه و بعد از آن هم تا کلاس نهم که دیگر ترک تحصیل کردم هیچ وقت 
شاگرد برجسته اي نبودم. خیال مي کنم علتش همان مدرسه مختلط بود. برای اینکه توی 
مدرسه پسرانه اصلًا محیط به کلي جور دیگري بود. بر خلاف مدرسه قبلی حیاط وسیعی 
داشت و پسرها غوغا می کردند. در واقع من هیچوقت با محیط دبیرستان تطبیق پیدا نکردم. 
     به هر حال تا کلاس نهم من آنجا درس خوندم. یکي از معلمان برجسته ما که بسیار 
آدم جالبي بود و خیلي تأثیر داشت آقاي فیاض بود. ایشان معلم تاریخ و جغرافیا بود. معلم 
املاء و انشاء هم بود ولي در اصل معلم تاریخ بود. بعدها رئیس فرهنگ خرمشهر شد و آدم 
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جالبي بود. مثلًا در انجمن شهر خرمشهر کارهای مهمی انجام داد و از جمله برای فرهنگیان 
خرمشهر خانه درست کرد. اتفاقاً بعد از جنگ 59 یک روز آمد منزل ما و خیلي متأثر و 
متأسف بود براي اینکه در جنگ همه این خانه ها خراب شده بود.  یکي دیگر از معلم هاي 

ما آقاي هروي بود که شیمي و فیزیک درس می داد.
    درباره همکلاسي هایم عرض کنم که بچه های خوبی بودند. چند سال قبل بچه هاي 
همکلاس را دعوت کردم به منزل تا به اصطلاح تجدید عهدي کرده باشیم. بچه هایی که 
دسترسی داشتیم دعوت کردیم. شب جالبي بود؛ بچه هاي آبادان هرکدام برای خودشان کاره 

اي شده بودند ولي هیچ کدامشان توی خط نویسندگي نبودند.
را  هیأتي  یک  آموزان  دانش  کردیم.  مي  برنامه  فوق  کارهاي  دبیرستان  دوره  در  ما      
انتخاب مي کردند برای کارهاي فوق برنامه مثلًا نمایش، سرود و از این قبیل برنامه ها که 
به خصوص براي آخر سال که پدر و مادرها مي آمدند برنامه اجرا کنند. گمان مي کنم سال 

هشتم یا نهم بود که من انتخاب شدم و جزو آن هیأت فعالیت می کردم.  
     مدرسه رازي مدرسه جالبي بود. یک تفریحات و برنامه هایی براي کساني که علاقمند 
بودند داشت. مثلا یک اتاق بزرگ و مخصوص برای موسیقی داشت و پر از سازها و لوازم 
موسیقی بود؛ طبل و شیپور و ساکسیفون و... و خیلی از بچه های مدرسه علاقمند شده بودند. 

ولي من اهل اینکار نبودم و بیشتر توی خط ادبیات بودم.
    یادم هست که هر از گاه شخصیت هایی برای سخنرانی به مدرسه رازی می آمدند. از 
بود که توي مدرسه سخنراني کرد.  نویس  جمله کساني که آمدند محمود تفضلي روزنامه 
بعدها که من آمدم به تهران خب با ایشان آشنا شدم و با همدیگر دوست شدیم. او برادر 
جهانگیر تفضلي بود که روزنامه »ایران ما« را درمی آورد که یک روزنامه چپ بود. محمود 

تفضلی 20- 15 سال پیش با ماشین تصادف کرد و از بین رفت. 
     به هرحال من تا سال نهم در مدرسه رازی بودم و بعد تحصیل را رها کردم. حالا چي 
شد که رها کردم خیلي ساده است. معلمي داشتیم به اسم آقاي علوي که معلم ریاضیات و 
هندسه بود. یک روز که درس رسم داشتیم و من رسمم را نکشیده بودم آمد پرسید رسم شما 
کجاست؟ گفتم که نیاوردم. گفت که خیلي خب پاشو برو بیار. من هم از کلاس رفتم بیرون که 
رسمم را بیارم و دیگر برنگشتم. ]مي خندند[. بعد از حدود 10-8-7 ماه رفتم شرکت نفت.
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حالا پذیرش ترک تحصیل من برای خانواده ساده نبود و مادرم اصلًا قبول نمي کرد. مي 
گفت باید بروي مدرسه. به هر حال یک مدتي با خانواده کشمکش داشتم. واقعیت این بود 
که هیچ فکري نداشتم یعني از روی آگاهي و علم و اطلاع این کار را نکردم. یکدفعه از 

مدرسه بیزار شدم. 

جنگ که شد افسران رضاشاه فرار کردند
س- قبل از اینكه به وقایع بعد از ترک تحصیل شما بپردازیم می خواستم در مورد وقایع 
شهریور 1320 و ورود متفقین به ایران صحبت كنیم. ظاهراً در آن مقطع آبادان اشغال می 
شود و درگیری هایی هم در شهر بین نیروهای خارجی و ارتش ایران رخ می دهد. شما از 

آن وقایع خاطره ای در ذهن دارید؟
ج- بله، من در حدود 11 سال داشتم و به دبستان 17 دی می رفتم. یادم هست قبل از ورود 
متفقین تعدادي نیروهاي نظامي از اهواز آورده بودند و در شهر مستقر کرده بودند. قبل از این 
ما نیروی نظامي در آبادان ندیده بودیم. درواقع ما نظامي ها و افسران ایراني را براي اولین 
بار بود که می دیدیدم و برای مردم خیلی عجیب بود. براي اینکه اولًا یونیفرم های بسیار 
شیک مي پوشیدند و چکمه، کلاه و کیف دستي و باتوم داشتند. زمان رضاشاه بود و رفتار 
این نظامی ها با مردم به کلي براي ما آباداني ها چیز جدیدي بود. مثلًا دو تا افسر با هم توی 
خیابان ها راه مي رفتند؛ درست مثل اینکه مشق ]رژه[ بکنند. بعد بچه هایی را که ایستاده 

بودند و آنها را تماشا می کردند اگر دم دستشان بود با باتوم مي زدند. 
     به هر حال افسر جماعت به کلي براي ما چیز عجیبي بود. یادم مي آید که یکی از 
نامه  یک  و  کرد  صدا  مرا  بود  ما  مدرسه  مدیر  که  خانمی  متفقین،  ورود  از  قبل  روزهای 
دستم داد و گفت ببر به اداره پست. اداره پست هم توی خیابان سیک لین بود و من باید 
از احمدآباد به سیک لین می رفتم که راه زیادی بود. توی راه یک مرتبه دیدم که صداي 
تیراندازي توي شهر بلند شد. توپ های ضد هوایی شلیک می کردند. آن موقع توپ هاي 
ضد هوایي را بالای ساختمان های مشخصي مثلًا اداره دادگستري گذاشته بودند و اینها یک 
دفعه شروع کردند به تیراندازي. براي اولین بار بود که توی آبادان چنین اتفاقی می افتاد. 
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شهر بهم ریخت و مردم وحشت کرده بودند. حالا نگو که اینها در واقع دارند تمرین مي کنند 
ولي مردم نمي دانستند چون از قبل اعلام نکرده بودند. معهذا من نامه را بردم اداره پست 
و قبضش را هم گرفتم و برگشتم به طرف مدرسه. دیدم مدرسه تعطیل شده. برگشتم خانه 
و دیدم مادرم به کلي نگران شده که این بچه ما چي شد. چون از وقت مدرسه هم گذشته 
بود. به هر حال این اولین نشانه جنگ در آبادان بود. بعد مدرسه به کل تعطیل شد و یک 
شب گمان کنم ساعت 4 صبح بود که باز صداي تیراندازي شدیدی بلند شد. ما روی پشت 
بام خانه خوابیده بودیم و یکهو از خواب پریدیم. دیدیم توي افق یعني منتهی الیه شهر از 
سمت شط العرب ]اروندرود[ همین طور برق تیراندازي دیده مي شود. آن روز به کلي صداي 
تیراندازي شدید از هر طرف مي آمد. شهر شلوغ شده بود و افراد مي رفتند و مي آمدند. ما 
دم حیاط مي ایستادیم و به این رفت و آمدها نگاه می کردیم. یادم هست یک ماشیني یک 
دفعه آمد رد شد که چهار تا چرخش پنچر بود. یعني با چرخ پنچر حرکت مي کرد. روي 
گلگیرهاي ماشین هم آدم هایي ایستاده بودند و سخنراني مي کردند و به مردم مي گفتند 
بروید به خانه هایتان. اینها ظاهرا آدم هاي معمولي شهر بودند ولي انتظامات شهر را به دست 
گرفته بودند. به هر حال این اولین برخورد ما با جنگ بود. بعد به فاصله 3-2 روز گمان مي 
کنم جنگ تمام شد. سربازهاي هندي آمدند به آبادان و آن افسران معروف جنگي رضا شاه 

هم که بچه ها را مي زدند فرار کردند.]مي خندد[.
     4-3 روز بعد ارتش اشغالگر که آن موقع بیشتر سربازان هندي بودند و انگلیسي در بین 
شان خیلي کم بود رژه اي در آبادان ترتیب دادند. رژه آنها در خیابان پشت خانه که ما می 
رفت به بوارده  برگزار شد و ما بچه ها هم رفتیم تماشا. تقریباً همه سربازها هندي بودند و 
خود انگلیسي ها خیلي تعدادشان کم بود. عده زیادی از این سربازهای هندی سیک بودند 

و عمامه به سر داشتند. 
     به فاصله 4-3 روز که ارتش متفقین آمدند و در شهر رژه رفتند به کلي اوضاع شهر 
درواقع  ناپدید شدند.  بدست  باتوم  افسران  و  فضاي رضاشاهي  آن  همه  یعني  عوض شد. 
ارتش فرار کرد و هیچ افسری در شهر نماند. در ساعت های اول جنگ که نیروهاي انگلیسي 
وارد خاک ایران شدند چند نفر مردم عادی هم کشته شدند. یکی از آنها کسی بود به نام 
مرشدی که خانواده شان در آبادان معروف بود. اینها کنار شط العرب ]اروندرود[ خانه داشتند 
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و موقع تیراندازی ها آقای مرشدی که از خانه اش آمده بود بیرون، تیر خورد و افتاد و مرد. 

تیر به گلوش خورده بود. این جزو تلفات جنگ بود.
س- پیامد اشغال و جنگ در آبادان چه بود؟ 

این  ج- جنگ که شد طبعاً گراني شد و ولي من یادم نمي آید که به صورت خارق العاده 
اتفاق افتاده باشد. فکر مي کنم که این یک امر طبیعي بود. پیامد جنگ عوض شدن فضای 
آبادان بود و شروع یک دوره ي کاملًا جدید. یعني با برکناری رضاشاه و رفتنش از مملکت و 
آمدن شاه جدید فضاي سیاسي مملکت عوض شد. شاه جدید هم هنوز کاره اي نبود و رجال 
مملکت در واقع کسان دیگري بودند. فضاي آبادان و کشور که به کلي بسته بود آزاد شد و 
آبادان یکي از شهرهاي متفقین شد. مردم به فاصله  خیلي کمی با این نظام و شرایط جدید 

خو گرفتند و متفقین هم بر شهر حاکم شدند.

زبان انگلیسی را در سینما آموختم
س- زبان انگلیسی را كی و چگونه آموختید؟

ج- در انگلیسي خواندن من چند عامل مؤثر بود. یک عامل مهم معلم های خوبی بودند که 
دوره دبیرستان داشتیم و باعث شد که به یادگیری زبان انگلیسی علاقمند بشوم. سال اول 
یک خانم ارمني معلم ما بود و سال بعد آقایی به نام شایورد که انگلیسي را خوب مي دانست. 
آقاي شایورد رئیس اداره فرهنگ آبادان بود منتها سر کلاس هم مي آمد و به علت علاقه ای 
که داشت انگلیسي درس می داد. منتها آدم عجیبي بود. خیلي عصبي بود و اصلًا رفتارش 

قابل پیش بیني نبود.
     با اینکه من شاگرد برجسته درس انگلیسي بودم ولی این آقای شایورد اگر چیزی را 
غلط می گفتم یا می نوشتم به شدت عصبانی می شد، دفتر را پرت مي کرد و حتی یکي دو 
بار مرا کتک زد. البته با دانش آموزانی که به درس علاقه نداشتند کاری نداشت ولی به من 
و دو سه نفر دیگری که خوب درس مي خواندیم و به انگلیسي علاقه داشتیم خیلی سخت 
می گرفت. مدام مي گفت درس ات کو مشقت کو و بعدا اگر اشتباه مي کردیم عصباني مي شد.

بعد از ایشان معلم هایي آمدند که انگلیسی زبان بودند و در اصل کارمند یا مدرس شرکت 
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نفت بودند. معلم ها توی کلاس فقط انگلیسي حرف مي زدند. منتها یک مقدار دقت مي کردند 
و کلمات مشکل به کار نمي بردند. من واقعاً از این کلاس ها استفاده  کردم. 

    بعد که از مدرسه درآمدم خودم شروع کردم به خواندن زبان انگلیسی و گمان مي کنم 
در ظرف یک سال شاید هم کمتر، زبان انگلیسی را به خوبی یاد گرفتم. طی این مدت من 
انگلیسي مي خواندم منتها دیگر کتاب های درسی را نمی خواندم. مقدار زیادي  به شدت 
می  شده،  انگلیسی خلاصه  رمان هاي  و  معروف  داستان هاي  مثل  درسي  کمک  کتاب هاي 
خواندم. هیچ فراموش نمي کنم که اولین کتاب غیر درسی که به زبان انگلیسی خواندم »دیوید 

کاپرفیلد« اثر چارلز دیکنز بود. 
      یکي دیگر از عوامل واقعاً مؤثر در یادگیری زبان انگلیسی من سینما بود. سینماي شرکت 
نفت. سینمایي که آن موقع اسمش تاج بود. من بعدها رفتم و کمی دنیا را گشتم، به آمریکا و 
اروپا رفتم ولي هیچ سینمایي به این خوبي ندیدم. سینماي تاج آبادان یک چیز فوق العاده اي 
بود و در زمان  از جنگ شهریور 20 درست کرده  قبل  نفت  بود که شرکت  بود. سینمایي 
جنگ هنوز ساختمانش تمام نبود. با این حال فیلم نمایش داده می شد و صندلي ها یش از 
بشکه ها و مصالحی بود که از شرکت نفت مي آوردند. بعد از جنگ چند ماه سینما را تعطیل 
و بعد تکمیل کردند. صندلي هایش را عوض کردند و به شکل مدرنی درآوردند. در آن دوره 
ای که مشغول خواندن انگلیسي بودم به این سینما مي رفتم که در هفته  دو یا گاهي سه فیلم 
نمایش مي داد. فیلم ها انگلیسي بود. دوره بعد از جنگ جهانی بود و سینماي انگلستان یک 
دوره خیلي پر رونقي را می گذراند. بعد از چند سال البته دچار بحران شدند و هنرپیشه ها 
و کارگردان ها به هالیوود رفتند و سینماي انگلیس چند سالي به هم خورد. ولي به هر حال 
آن دوره  خیلي فعال بود و سینما تاج فیلم هاي کاملًا تازه انگلیسی مي آورد و نمایش می داد. 
براي من خیلي غنیمت بود. من مقدار زیادی از زبان انگلیسي را توی سینما یاد گرفتم. به 
طوري که وقتی رفتم شرکت نفت که استخدام بشوم انگلیسي را خوب مي دانستم و نه تنها 
زبان-  تلفظ  و  مي کردم  سینما گوش  توی  اینکه  براي  مي زدم.  هم  بلکه حرف  مي خواندم 
انگلیسي نه آمریکایي- را از همین سینما یاد گرفته بودم. به طوري که وقتي رفتم شرکت 
نفت یک انگلیسی که مسوول استخدام بود چند سوال پرسید و من که جواب دادم تعجب 
کرد و گفت شما انگلیسي را از کجا یاد گرفتي؟ گفتم همین جا در آبادان یاد گرفتم. گفت 
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که انگلیسی حرف زدن را از کجا یاد گرفتي؟ گفتم که این را هم توی سینما یاد گرفتم. حالا 
جالب این بود که من چون انگلیسی حرف زدن را توی سینما یاد گرفته بودم در واقع از 
خیلي از انگلیسي ها بهتر و ادبی تر حرف مي زدم ]مي خندند[. می دانید آنها لهجه هاي محلي 
دارند ولي من انگلیسي را خیلي قشنگ حرف مي زدم و این شد که خیلي باعث تعجب شان 

شده بود. 
      به این ترتیب من  یک سال بعد از ترک تحصیلم را در خواندن و یادگیری زبان انگلیسي 
صرف کردم و وقتي که یک سال تمام شد من در واقع انگلیسي بلد بودم. کتاب انگلیسي 
مي خواندم و حرف می زدم. بعد شروع کردم به ترجمه. خیال مي کنم که 17 ـ 18 ساله بودم 
که داستان هاي ویلیام فاکنر را مي خواندم و دو سه تا از داستان های کوتاهش را  ترجمه 
کردم. 30 سال بعد هم سه داستان دیگر از فاکنر ترجمه کردم و کتابی منتشر کردم به نام گل 
سرخی برای امیلی. ولي به آن سه تاي اول هیچ دست نزدم، یعني سه داستان این مجموعه 
همان ترجمه ای است که در 17 ـ 18 سالگي انجام دادم. البته خالي از اشکال نیست. الان 
که نگاه می کنم مي بینم ایرادهایي هست که باید اصلاح کنم. ولي موقع چاپ کتاب این کار 
را نکردم و همان ترجمه های جوانی را  استفاده کردم. بعد از آن بود که به ترجمه ادبیات 

انگلیسي علاقه مند شدم.

از گرایش به کسروی تا عضویت در حزب توده
س- اولین گرایش های فرهنگی و سیاسی شما چه بود و چطور به وجود آمد؟

ج- اولین گرایش فکری من اندیشه های کسروی بود. اما قبل از آن کلاس ششم دبیرستان 
که بودم کتابی را توي صندوقي در خانه مان پیدا کردم که جلد چرمي داشت و من همیشه 
کنجکاو بودم که بدانم چه کتابی است. کتاب را که باز کردم دیدم یک کتاب دعاست به زبان 
فارسي. اسمش را یادم نیست. کتاب از کتاب هاي خرافات مردم بود که مادرم زمانی که من 
مریض شده بودم از یک دعانویس خریده بود و مدتی به گردن من آویزان کرده بود. بعد هم 
که من خوب شده بودم توی صندوق مانده بود. من شروع کردم به خواندن این کتاب. توی 
کتاب نوشته بود که مثلًا اگر تب کردید فلان دعا را بخوانید و از این قبیل چیزها. یادم هست 
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که به این کتاب خیلي اعتقاد پیدا کرده بودم. بعد از مدرسه بازش مي کردم و مي نشستم مي 
خواندم. حتي یک دوره اي هم آن را با خودم به مدرسه مي بردم...]مي خندد[.   

      بعد کتاب هاي کسروي را خواندم که یک مرتبه دریچه اي به روی دنیایی جدید را برایم 
باز کرد. براي اینکه دنیاي من محدود مي شد به کتاب های خرافاتی. دقیقا نمی دانم آشنایی 
من با کتاب های کسروی چطور شروع شد. ولي یکي از منابعي که مؤثر بود شوهر خواهرم 
بود که ظاهراً آن وقت ها از خوانندگان و پیروان کسروي بود و طبیعي است که نوشته هاي 
کسروي توی دست و بالش بود و من استفاده می کردم. کتاب های کسروي که یادم هست 
آن موقع خواندم کتاب خواهران و دختران ما، حافظ چه مي گوید یا شیعه گري بود که من 
وقتي مي خواندم اصلا به کلي دگرگون مي شدم؛ به طوری که با شعر و شاعري و حافظ و 

سعدي به کلي مخالف شده بودم.
     درواقع کسروی یکي از جریانات فرهنگي مهمي بود که بعد از شهریور 20 اتفاق افتاد و 
به خصوص در آبادان خیلي شایع شد و من هم به آن جذب شدم. کسروي جمعیتي تاسیس 
کرده بود به اسم آزادگان و تا چند سال بعد از شهریور20 شخص خیلي مهمي به شمار می 
اندیشه های او شده بودند. شاید در آبادان بیش  آمد و عده زیادي از روشنفکران جذب 
آبادان یک  در  کسروی  هوادار  تشکیلات  داشت؛ چراکه  پیرو  و  دیگر خواننده  از جاهاي 
کلوپ، کتابخانه و یک کتابفروشي را اداره می کرد که من هم به آنجا می رفتم. یادم هست 
که آن موقع  کاریکاتورهای بزرگ قدی می کشیدم و آنها را به دیوار کتابخانه یا کتابفروشي 
در حزب  من  از عضویت  قبل  به  مربوط  جریانات  این  مي کردم.  نصب  کسروی  هواداران 
را  کتاب هایش  که  دبیرستان شروع شد  از زمان  به کسروی  بود. درواقع گرایش من  توده 

مي خواندیم و بحث مي کردیم.
     یک معلمي هم داشتیم به اسم آقاي سرفراز که مذهبی بود و مخالف کسروي. او هم کتاب 
هایی به ما مي داد که بخوانیم و در واقع راهنمایي مي کرد که مذهبی بشویم. از جمله یادم 
هست که کتاب هایی از سیدجمال الدین ]اسدآبادی[ به ما می داد. این باعث مي شد که ما 
علاوه بر کتاب های کسروي مقداري هم افکار جماعت مذهبی را بخوانیم و اینها راهنمای 
خوبی برای شکل گیری گرایش فکری و فرهنگی ما بود. منتها اندیشه مذهبی تأثیري در 
ما نداشت و فقط بیشتر ما را وارد کشاکش های فکری مي کرد و باعث می شد که از افکار 
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دو طرف مطلع شویم.  

     خلاصه 4-3 سال دچار کسروي شده بودم که تا یکی دو سال بعد از کشته شدن کسروي 
در 1324 ادامه داشت. و بعد در سال 26 ـ 27 گرایش توده ای پیدا کردم. عاملش هم کتابی 
بود که یک شخص کمونیست در نقد اندیشه های کسروی نوشته بود. کتاب کوچکي بود که 
وقتی خواندم به کلي مرا دگرگون کرد. نام نویسنده اش یادم نیست. خیلي جالب بود و نوعاً 
با نوشته هایي که بعداً دیدیم توده اي ها مي نوشتند تفاوت داشت. تازه متوجه شدم که چقدر 
حرف های کسروي بچه گانه است. حتي بعدها شنیدم که پرویز شهریاري که آن موقع جزو 
شاگردان کسروي بود و توي تشکیلات او کار مي کرد وقتی این کتاب نقد منتشر شده بود 
از کسروي پرسیده بود راهنما – به کسروی می گفتند راهنما - راجع به کتاب فلاني چیزي 
نمي نویسي؟ و کسروی در جواب گفت که حرف حساب جواب ندارد. به هر حال این کتاب 
نقد مرا متحول کرد و باعث شد از دار و دسته کسروي جدا شوم و بروم دنبال حزب توده. 
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کار در شرکت نفت

ورود به شرکت نفت
س- چگونه به استخدام شركت نفت درآمدید؟

ج- سال 7-1326 بود. من مدرسه را رها کرده بودم و مي توانستم با داشتن تصدیق سوم 
دبیرستان در شرکت نفت کارمند بشوم. همسایه هایی داشتیم که همه شان را شیرازی خطاب 
می کردیم. در حالی که هرکدام اسمی داشتند؛ مثلًا یکی زند شیرازی بود و دیگری محجوب. 
اینها ایراني هایي بودند که از هند آمده بودند. کسانی بودند که خانواده شان از شیراز آنها را 
به هند فرستاده بودند. آن موقع در جنوب ایران یعني در بوشهر و شیراز رسم بود که خانواده 
های اعیان بچه هایشان را برای تحصیل به هند مي فرستادند. این شیرازی های همسایه ما 
به ایران برگشته بودند و در شرکت نفت آدم هاي مهمي شده بودند. از جمله زند شیرازي 
رییس اداره کارگزیني کارگران شرکت نفت شد و آدم مهمي بود و آقای محجوب هم رییس 
چاپخانه شرکت نفت در بهمنشیر بود. خواهر من از آقای شیرازی خواست که مرا در شرکت 

نفت استخدام کنند. 
س- اصلًا چرا به فكر استخدام شدن در شركت نفت افتادید؟ 

موقع خیلي  آن  یعني  نبود.  کار  برای  دیگری  محل  واقع  در  من  مثل  هایي  آدم  براي  ج- 
طبیعی بود که بچه ها به سن کار که مي رسیدند اولین چیزي که به ذهنشان مي رسید این 
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بود که بروند و توی شرکت نفت استخدام شوند. البته عده زیادي بودند از بچه هایي که کار 
پدرانشان را در بازار ادامه می دادند ولي براي عده زیادي از بچه های آبادان خیلي طبیعي 

بود که وقتی مي خواستند کار کنند اولین کاري که به ذهن شان مي رسید شرکت نفت بود.
س-شرایطش خوب بود؟

ج- شرایطش خوب بود. حقوق خوبی مي دادند. مثلًا من آن موقع یادم مي آید که با حقوق 
250 تومان استخدام شدم. 250 تومان، به اضافه مزایایی  که بعد از جنگ پرداخت می کردند 
و چیزی معادل حقوق بود. خلاصه کلام من 500 تومان مي گرفتم و 500 تومان آن موقع 
حقوق خیلي خوبي بود. البته500 تومان حقوق خیلي کم شرکت نفت بود و کارمندان شرکت 
نفت از 800 تومان تا 1200 تومان به بالا مي گرفتند. حتی کسانی بودند که 2000 تومان 

3000 تومان حقوق مي گرفتند که بستگي به تحصیلات و سابقه کارشان داشت. 
     به هر حال من با پارتي آقاي شیرازي سر کار رفتم. حالا دیگران چه طور مي رفتند 
ظاهراً وضع خیلي بهتري داشتند براي اینکه غالباً دیپلمه بودند که استخدام می شدند. خب 
شرکت نفت براي کسي که دیپلم داشت شرایط خیلي بهتري پیشنهاد مي کرد. بعضی ها هم 
مي رفتند شاگرد مدرسه فني مي شدند یا At مي شدند یعني آتلانتیس تکنیکال. یا Ac مي 
شدند آتلانتیس کراپ. مثل دوست من آقاي صفدر تقي زاده که چند سالی از من کوچک تر 
بود رفت شرکت نفت Ac شد. چند سال توي مدرسه درس خواند و بعد کارمند شرکت نفت 
شد. وضع اینها خیلی بهتر شد. براي اینکه دروس کارمندي مي خواندند ولي من به عنوان 

یک آدم معمولي استخدام شدم. 
    ابتدا یک سالي در شرکت نفت در اداره شیپینگ کار کردم. کار من منشي گري اداره 
کارگري یعني پرداخت حقوق و مرخصي و از این قبیل بود. در ضمن منشي یک شوراي 
کارگري و کارمندي هم شده بودم. توی این شورا  کارگران یکي دو نماینده داشتند که ماهي 
منشي  من  کردند.  مي  رسیدگي  کار  به  مربوط  مسائل  به  شیپینگ  اداره  رئیس  با  بار  یک 
جلسات بودم و صورت جلسه مي نوشتم. مسوول اداره شیپینگ یک انگلیسی بود به نام 
بار وقتی صورت جلسه ای که من نوشته بودم را خواند خوشش آمد  آقاي پترسن، یک 
مرا صدا کرد و گفت اینجا به درد تو نمی خورد. من شما را به اداره سي منزانستیتو )اداره 
دریانوردان( مي فرستم. آنجا کارمندان کشتي ها هستند و احتیاج دارند به آدمي که بتواند 
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انگلیسی خوب حرف بزند. خلاصه مرا فرستاد آنجا. 
     در اداره دریانوردان هم یک سالي شاید هم کمتر ماندم. تا اینکه رییس جدیدی آمد که 
سابقاً افسر نیروی دریایی انگلستان بود و به کلي روحیه اش با کارمندان شرکت نفت فرق 
داشت. ما با هم کنار نمی آمدیم. یادم هست که یک بار رفته بودم تظاهرات – دوره ملی 
شدن نفت بود- و خیلي هم سروصدا کرده بودم به طوري که صدایم گرفته بود. وقتی رفتم 
اداره این رییس جدید گفت کجا بودي؟ گفتم که سرما خوردم ولي او متوجه شد که من رفته 
ام تظاهرات و داد و فریاد کرده ام، برای همین مرا فرستاد به اداره کارگزیني شرکت نفت و 
گفت که به شما احتیاج ندارم. در همین موقع بود که انگلیسي ها از آبادان رفتند. کارگزینی 
شرکت من را مدت کوتاهي به بخش حسابداري فرستاد. دیدم که توی حسابداري هم نمي 
توانم کار کنم و با من جور در نمي آید.  بالاخره از آنجا هم مرا فرستادند اداره کارگزیني. 
آنجا یک شخصي بود که به من گفت تو چه مشکلی داری؟ چون شخصا که با تو صحبت 
مي کنیم آدم بدي نیستي و به نظر مي  آید که مي تواني کارمند خوبي بشوي ولي هرجا که 
مي فرستیمت پس مي فرستنت. من گفتم براي اینکه کار اینها با من جور در نمي آید و من 
فکر مي کنم اگر من را بفرستید به اداره انتشارات شرکت نفت آنجا مي توانم کارمند خوبي 
باشم. او گفت آخر آنجا چکار مي تواني بکنی تو که چیزي بلد نیستي. گفتم من انگلیسي 
بلدم. گفت: پرونده ات نشان نمي دهد. گفتم که خب و عملا شروع کردم به انگلیسي حرف 
زدن. گفت: عجب! خیلي خوبه. به هر حال من من را فرستاد اداره انتشارات. خیال مي کنم 

اوایل سال 1330 بود که در اداره انتشارات شرکت نفت مشغول شدم. 

سینمایی نویس روزنامه شرکت نفت شدم
س- زمانی كه به اداره انتشارات رفتید فضای این اداره چگونه بود؟

انتشارات شرکت نفت رفتم تازه شرکت نفت، ملي شده بود. یعني  ج- موقعي که به اداره 
انگلیسي ها رفته بودند و ایراني ها مانده بودند. در اداره انتشارات قبلًا چند کارمند انگلیسي 
کار می کردند و یک روزنامه انگلیسي در می آوردند به اسم دیلي نیوز. من قبلًا این روزنامه 
را خوانده بودم. در اداره انتشارات روزنامه دیگری هم چاپ می شد که به زبان فارسی بود 
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و خبرهاي روز نام داشت. زمانی که من به این اداره آمدم روزنامه فارسي همچنان چاپ می 
شد ولي دیلي نیوز تعطیل شده بود. بعد از رفتن انگلیسی ها کارمندان ایرانی ظاهرا کارهای 
اداره  رییس  نطقي  حمید  دکتر  آقاي  بودند.  کرده  تقسیم  خودشان  بین  را  انتشارات  اداره 
ابوالقاسم حالت، هوشنگ  ابراهیم گلستان،  انتشارات شده بود و آقایان محمود فخرداعی، 
پزشک نیا و نیکزاد کارمند آنجا بودند. دکتر نطقی اصلا ترک آذربایجان بود. ولي رفته بود 
ترکیه درس خوانده بود و آنجا زن استانبولي گرفته بود. پدر فخرداعی نویسنده معروفی بود و 
خودش هم می نوشت و ترجمه می کرد. پزشک نیا نقاش و طراح بود و توي اداره انتشارات 
هم طراحي و نقاشي مي کرد. در کنار او آقاي نیکزاد هم طراح و نقاش بود. این کارمندها 
آقاي دکتر نطقي را به ریاست اداره انتخاب کرده بودند و خودشان کار مهمي نداشتند. کار 
اداره تقریبا خوابیده بود. فقط روزنامه خبرهای روز در مي آمد که قطع کوچکی داشت و 
در  4 صفحه منتشر می شد. هفته اي یک بار هم دو صفحه لایي به مطالب ادبي و هنری 

اختصاص پیدا می کرد. 
رفت  مي  و  داشت  فیلمبرداري  دوربین  یک  یعني  نبود.  کار  سر  تقریبا  گلستان  آقاي      
پالایشگاه فیلم مي گرفت. در واقع تمرین فیلم برداري مي کرد. خب، مثلا هفته اي یک یا 
دو بار سری به اداره مي زد. من که رفتم آنجا یکي دو تا مطلب از مجله تایم آمریکا به من 
دادند و گفتند ترجمه کن ببینیم چیکار مي کني. من هم ترجمه کردم و خب چون مترجم 
خیلي خوبي بودم، یعني به فارسي خیلي خوب مي نوشتم و مطلب را روشن در مي آوردم 
باعث تعجب شان شدم. تعجب کردند که یک آباداني پیدا شده و به این خوبی ترجمه می 
کند. به هر حال این مطالب را در روزنامه خبرهای روز چاپ کردند و روزهای بعد مطالب 
دیگری برای ترجمه دادند. خب این کارها با کارهاي معمول شرکت نفت به کلي فرق داشت 

و برایم رضایت بخش بود. آنجا یک میز و صندلی به من دادند که کار کنم. 
نفت آن موقع در  را مسوول ستون سینمایي روزنامه کردند. شرکت  بالاخره هم من       
انتشارات هم یک  اداره  بریم نزدیک  انگلیسي نمایش مي داد. در  فیلم هاي  سینماي تاج 
سینماي کوچک داشتند که فیلم ها را قبل از نمایش در سینما تاج، مي دیدند و ارزیابی می 
کردند. یک جاي نسبتا کوچکي بود و پرده کوچکی هم داشت. برای ارزیابی مامور شهرباني 
و مدیر سینما تاج می آمدند، من هم می رفتم و فیلم را تماشا مي کردم و درباره اش مطلب 
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مي نوشتم که توی روزنامه در معرفی فیلم چاپ شود. این مطالب ظاهرا خیلي مورد پسند 
مسوولین روزنامه واقع شده بود.

البته مطالبی که من مي نوشتم چیزهاي ساده بود. مقاله هاي خیلي کوتاهي بود که        
متوجه شدم  بعداً  فیلم داشت. من  بازي ها و صحنه هاي جالب  فیلم،  به داستان  اشاراتي 
که این مقاله های کوتاه اولین مطالبی بود که راجع به فیلم در ایران نوشته شده بود. به هر 
حال این مطالب خیلی خواننده داشت و به اصطلاح خیلي گرفته بود. می دانید که آن موقع 
بهترین  درواقع  یعني  بودند.  ایران  روشنفکران  سرسبد  گل  واقع  در  نفت  شرکت  کارمندان 
تحصیلکردگان دانشگاه ها برای کار در شرکت نفت به آبادان می آمدند و آبادان یک محیط 
خیلي برجسته اي بود. کارمندان شرکت نفت هم غالباً روزنامه خبرهای روز را مي خواندند 

و ظاهراًً مطالب من مورد توجه شان قرار گرفته بود. 
س- مطالب با امضای شما چاپ می شد؟

ج- بله، ن – د.

درباره همکارانم؛ حالت و پزشک نیا
س- جایی دیدم كه ابوالقاسم حالت به عنوان مدیر مسئول یا سردبیر روزنامه خبرهاي روز 

معرفي شده بود. درست است؟
ج- ظاهراً حالت مدتي سردبیر خبرهای روز بود. ولي آن موقع که من به اداره انتشارات 
رفتم سردبیر خود آقاي دکتر نطقي بود. او بود که  مقاله هایي به من مي داد که ترجمه کنم.  
گمان مي کنم حالت با فخرداعي توی یک اتاق بودند. گاهي به اتاق ما مي آمد و سلام علیک 
جزیي مي کرد. به کلي آدمی غیر از گلستان بود. به اصطلاح شاعرمسلک بود و قبلًا هم توی 
نشریه توفیق کار مي کرد. بعداً براي شرکت در ساخت یکی دو فیلم رفته بود به هند و دو 
سه سالی آنجا بود و کمی انگلیسی یاد گرفته بود. بعد که به تهران برگشته بود در تهران به 

استخدام شرکت نفت در آمده بود و به آبادان آمد. آدم خوب و بي آزاری بود.
     تا آنجا که یادم هست در روزنامه خبرهای روز کار زیادي نمي کرد ولي خب روزنامه 
خبرهاي روز خیلي مختصر بود در واقع مطالبش چیز مهمي نبود. مقداری اخبار خارجي 
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بود که از مجلات خارجي ترجمه می شد، مقالات سینمایي بود و مقداری هم اخبار داخلي. 
این اخبار داخله را احتمالًا حالت درست مي کرد. اخبار خارجه اش را بعداً به من سپردند و 
من رفتم به چاپخانه اي که نزدیک پل بهمنشیر بود و همانجا اخبار خارجي را برای روزنامه 
ترجمه می کردم. قبل از من شخص دیگری در همان چاپخانه این کار را می کرد. مرد نسبتا 
مسني بود که اسمش یادم نیست. ظاهراً کار ترجمه برایش کار آساني نبود و با مکافات این 
را انجام می داد. من این کار را خیلي سریع انجام مي دادم.  اخبار و مطالب را مي گرفتم، 
نگاه مي کردم و آن چیزي که جالب بود ترجمه مي کردم. یک ماشین نویس آنجا بود که 
مطالب را ماشین می کرد و او  به من گفت که شما خیلي سریع ترجمه می کنید در حالي که 
نفر قبلی با یک مکافاتي انجام می داد. من کار را زود تمام مي کردم مثلًا کاري که ظرف 
7-8 ساعت انجام مي گرفت من در ظرف گمان مي کنم دو ساعت انجام مي دادم و بعد به 
کلي فارغ مي شدم. در واقع آخر سر کار من در اداره انتشارات عبارت بود از اینکه ساعت 
5 صبح ماشین مي آمد دنبالم و مي رفتم به آن چاپخانه، اخبار را ترجمه مي کردم و تحویل 
مي دادم. این کار حداکثر دو ساعته تمام مي شد، بعد مي گفتم مرحمت زیاد، من رفتم. مي 

رفتم باشگاه و آنجا بچه ها را مي دیدم. 
س- درباره هوشنگ پزشك نیا صحبت كنید. 

ج- پزشک نیا نقاش بود. ]اشاره مي کند به یک تابلوی نقاشی روی دیوار[ این تابلو کار 
پزشک نیاست. و چند تا دیگر از کارهایش هم توي اتاق هاي من هست. این ها را من بعداً 
از دخترش خریدم. پزشک نیا اصلًا گیلک بود. یعني پدرش و مادرش هر دو گیلک بودند 
منتها خودش بزرگ شده تهران بود و بعد در استانبول درس نقاشي خوانده بود. در ایران هم 
در مدرسه کمال الملک نقاشي خوانده بود و نقاش خیلي با استعداد و جالبي بود. در واقع 
باید بگویم که شاید اولین نقاش ایران بود که بناي نقاشي مدرن را در ایران گذاشت. همزمان 
بلکه شاید بعد از یک نقاش دیگري به نام ضیاءپور که او هم در نقاشي مدرن ایران خیلي 

مؤثر بود. ولي به نظر من به هیچ وجه استعداد پزشک نیا را نداشت.
نیا آدم عجیبی بود. چه جور بگویم آخر سر به کلي حالت عادی خودش را      پزشک 
از دست داد یعني در واقع دیوانه شد. در سال 8- 1327 به آبادان آمده بود. من با برادر 
کوچکترش همکلاس بودم و بوسیله او با هوشنگ پزشک نیا آشنا شدم. بعد هم که رفتم 
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اداره انتشارات دیگر با هم  همکار شدیم. ولي از همان موقع یک رگه ناراحتي و عوضي 
داشت. در دوره مصدق امتیاز روزنامه گرفته بود. خودش تعریف می کرد یک بار که از تهران 
برگشته بود به آبادان و چند نسخه از روزنامه اش را آورده بود که به ما نشان بدهد ابتدای 
جسر آبادان )پل بهمنشیر( -که پل متحرکي بود و برای عبور قایق ها جمع می شد- ایستاده 
بود توي خط ماشین ها که بیاید این طرف، یک افسر آمده بود طرفش و او چون آدم خیلي 
بدگماني بود این افسر که آمده بود با او سلام علیک کند، فکر کرده بود می خواهد ماشینش 
را بگردد لذا روزنامه هایش را از ماشین پرت کرده بود بیرون. در حالی که توی روزنامه 

فقط شعر و مطالب این جوری چاپ کرده بود.
      بعداً که من از زندان آزاد شدم و آمدم تهران که توی دستگاه آقاي گلستان کار کنم 
پزشک نیا هم مي آمد به گلستان سر مي زد. ظاهراً گلستان و پزشک نیا با هم از شرکت 
نفت استعفا کرده بودند به این امید که یک دستگاه مشترکي درست کنند و با هم کار کنند. 
منتها گلستان متوجه مي شود که هوشنگ حواسش درست نیست. خلاصه گلستان به وعده 
خودش عمل نمي کند و پزشک نیا بیکار مي شود. آخر سر هم به یک حالت خیلي بدي 

افتاد. روزهاي آخر عمرش غالباً به او سر می زدم و خیلي وضع عجیبي پیدا کرده بود.  
    پزشک نیا در اداره انتشارات برای مجله اخبار هفته طرح و نقاشی درست می کرد و 
تعدادی کار جالب از پزشک نیا در اخبار هفته هست. یک نقاش دیگری هم به نام نیکزاد با 
او همکاری می کرد. جوان با استعدادی بود که کار مینیاتور انجام می داد. این دو نفر تصاویر 
کارگرها را پشت جلد مجله مي کشیدند که خیلي جالب بود. به هر حال اخبار هفته، بعد از 
رفتن انگلیسي ها تعطیل شده بود و زماني که من به اداره انتشارات رفتم دیگر چاپ نمی شد.  

ظاهراً آقاي گلستان هم در اخبار هفته مطلب مي نوشتند.
     آقاي گلستان ظاهراً مدتي سردبیر اخبار هفته بود. از جمله یادم هست که آنجا مقاله 
ای راجع به کتاب صادق چوبک، »انتري که لوطیش مرده بود«، نوشته بود که مقاله خوبي 

هم بود. 
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من و ابراهیم گلستان

س- در اداره انتشارات شركت نفت روابط تان با گلستان چگونه بود؟
ج- ما با هم تماس زیادی نداشتیم. گلستان با پزشک نیا توی یک اتاق بودند. اما خیلي 
کم به اداره مي آمد. گاهي مي آمد و سلام علیکي مي کردیم. گاهي هم درباره ادبیات با هم 
صحبت مي کردیم. من و گلستان هیچ وقت رابطه واقعي و صمیمي نداشتیم. ولي خب او دو 
سه کار برای من انجام داد. زمانی که من به اداره انتشارات رفتم و تا حدي با گلستان آشنا 
شدم صحبت شد که شما چیکار مي کنید، چیکار کردید و از این حرف ها. من گفتم که چند 
داستان کوتاه ترجمه کردم. سه داستان از ویلیام فاکنر که شامل انبار سوزي، دو سرباز و گل 

سرخی برای امیلی می شد.
آقاي گلستان خیلی علاقمند شد که من فاکنر را ترجمه کرده ام. چون خود گلستان هم قبلًا 
توی مجله مردم داستاني از فاکنر ترجمه کرده بود و عنوانش را نوشته بود »آن روز شب 
که شد«. عنوان انگلیسي اش این بود:That evning sun goase down . به هر حال 
گلستان به ادبیات آمریکا علاقه مند بود و فاکنر و همینگوي را ترجمه کرده بود. گلستان از 
کار من خوشش آمد و بعداً که آن سه داستان را در یک کتاب چاپ کردم مقدمه اي براي 
کتاب نوشت. حالا در این گفتگوی اخیری که با پرویز جاهد کرده و اسمش هست نوشتن با 
دوربین، از این قضیه یادی نکرده. دیگر اینکه کتاب وداع با اسلحه همینگوی را داد به من. 
درواقع من ازش خواهش کردم که این کتاب را مدتی در اختیارم بگذارد. چون گفته بود که 
این کتاب را دارد. او هم کتاب را به من داد. من این کتاب را خواندم و خیلي خوشم آمد بعد 

هم شروع کردم به ترجمه آن.
س- حین كار ترجمه وداع با اسلحه هیچ وقت با گلستان مشورت نكردید؟ 

ج- نه هیچ وقت. چون فرصتش پیش نمي آمد. اصلًا توي اداره دیده نمي شد و خیلي کم 
به آنجا مي آمد.

س- گلستان در همین كتابی كه نام بردید عنوان مي كند كه دریابندری یك نفر را آورده 
بود كه در اداره انتشارات كار كند بعد من سوال كردم كه چرا این آدم را آوردي و شما 

می گویید حزب ]توده[ دستور داده است.
ج- مطلقا دروغ است. اصلًا همچین چیزي نیست. واقعاً من هر چي فکر کردم دیدم چنین 
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چیزي اصلًا اتفاق نیفتاده. اولًا که حزب به من چنین دستوري نداده و دوماً اینکه من اصلًا 
کسي را نیاوردم به اداره انتشارات. به کلي دروغ است.

س- گلستان مدعی است همان موقع به شما گفته به جاي این كارها و پرداختن به حزب 
بگوید  خواهد  مي  یعني  بكنید.  ترجمه  را  اسلحه  با  وداع  كتاب  بروید  بازي  سیاست  و 

دریابندری را من به وادی ترجمه آوردم.
ج- من قبل از وداع با اسلحه کار ترجمه کرده بودم. به شما گفتم که سه داستان فاکنر را 
ترجمه کرده بودم. این کتاب را هم از گلستان گرفتم که بخوانم و بعد که خوشم آمد خودم 

ترجمه اش کردم. اصلًا گلستان هیچ وقت راجع به ترجمه کتاب صحبتي با من نکرد. 
س- ایشان هیچ تاثیري در كار ترجمه شما نداشته است؟

به طور مستقیم که خودش کاري کرده باشد نه، ولي خب من یکي دو مقاله ای را که توي 
که  بود  را هم ترجمه کرده  از همینگوي  بودم. چند داستان  بود خوانده  نوشته  مجله مردم 

خوانده بودم. یکی از آنها داستان زندگی خوش و کوتاه فرانسیس مکومبر بود.
س- فكر مي كنید این ترجمه ها روي سبك ترجمه شما تاثیري داشت؟ 

ج- خیال مي کنم که باید بگویم بله. به هر حال بي تاثیر نبود. الان که آدم ترجمه های 
گلستان از همینگوی را نگاه مي کند خب عیب هاي زیادي در آن مي بیند ولي آن زمان 
به نظرمان خیلي جالب بود. به هر حال باید یادمان باشد ترجمه های گلستان مال 50 سال 
پیش است. آن زمان اصلًا سبک ترجمه فرق مي کرد. به هر حال باید بگویم که کار گلستان 
به عنوان مترجم و نویسنده مقاله ای راجع به همینگوي براي ما جالب بود و در واقع روی 

من بي تاثیر نبود. 
      البته گلستان در گفتگویش با جاهد مطالب نادرست دیگری هم درباره من گفته است. 
بین ما بعدها اتفاقی افتاد که به هر حال از دست من دلخور شد. من شنیده بودم در لندن گاهي 
چیزهایي درباره من می گوید. من زیاد اهمیتي نمي دادم ولي در این گفتگویي که با جاهد 
کرده من تعجب مي کنم حرف هایي زده که اصلًا باطل است و چنین اتفاقاتي نیفتاده. مثلًا می 
گوید که من با شاملو رفتم پیش او، در حالیکه من اصلًا چنین کاري نکردم. حالا یا او خیال 
کرده یا شاملو با کس دیگری رفته پیشش. گمان نمي کنم مخصوصاً گفته باشد. یا مثلًا گفته 
زن سابق من با خانم فروغ فرخزاد یک برخوردي کرده و مقدمه اي چیده که اصلًا حقیقت 
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ندارد. اصل داستان از این قرار بود که زن من یک بار تلفني به دفتر گلستان زده بود که با 
من صحبت کند و تلفنچي آنجا در واقع خانم فرخزاد بود و احتمالًا جواب درستی به او نداده 
بود. یک روز که زن من آمده بود دفتر گلستان و آقاي گلستان هم آنجا بود نمي دانم چي 
شد که خانم من به عنوان گله گزاري به آقاي گلستان گفت که من تلفن زدم جواب درستي 
نشنیدم. این را هم بگویم که آن موقع صحبت رابطه گلستان و خانم فرخزاد توی محافل 
پیچیده بود و خانم سابق بنده هم یک خورده در این کارها فضول بود. به هر حال خانم من به 
این موضوع یک اشاره اي کرده بود گلستان گفته بود خانم صحیح نیست و از اتاق رفته بود. 
تمام برخورد خانم من با گلستان و فروغ فرخزاد همین بود. من وقتي که دیدم این برخورد 
پیش آمد چون مي دانستم گلستان با خانم فرخزاد یک قرارهایي دارد نامه اي نوشتم و از 
کارم در موسسه گلستان استعفا کردم و گفتم حالا با این برخوردي که پیش آمده صحیح 
نیست من اینجا بمانم. گلستان نامه را خواند و آمد پیش من و گفت آقا چرا استعفا کردي، 
یعني چه و اصلًا لزومي ندارد و خلاصه به اصطلاح یک نوع دلجویي کرد. من گفتم که خیلي 
خوب می مانم و فکر مي کنم 2 یا 3 ماه اضافه بر آن چیزي که خیال کرده بودم ماندم و 
بالاخره به این نتیجه رسیدم که فایده اي ندارد و از مؤسسه گلستان بیرون آمدم. این در واقع 
تمام آن چیزي بود که اتفاق افتاد و اینکه گلستان گفته دریابندری بعد از آن برخورد گریه 

کرد و از این حرف ها اصلًا صحت ندارد. 
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جامعه آبادان

جامعه آبادان طبقاتی بود
س- نقش شركت نفت در زندگی اجتماعی مردم آبادان چه بود؟

ج- شرکت نفت در آبادان یک عامل مؤثر اجتماعي و اقتصادي بود. البته این را بگویم که 
در آبادان دو بار علیه شرکت نفت اعتصاب بزرگ شد. یک بار در سال 1325 که حزب 
توده بساط سندیکاي کارگری را در خوزستان راه انداخت و منجر به اعتصاب بزرگي شد که 
بعد به زد و خورد و تیراندازي انجامید و عده زیادي کشته شدند. یک اعتصاب هم در سال 

1330 شکل گرفت و باز هم کارگران و کارمندان شرکت نفت اعتصاب کردند.
     ولي باید بدانید که اعتصاب ها یک امر طبیعي بود و قبل از سال 1325 هم رخ داده 
بود. ولي از طرفي شرکت نفت جهات مثبت خیلي زیادی برای شهر و مردم آبادان داشت. 
خانه هایی که شرکت برای کارگران و کارمندان خودش ساخته بود، تکنیکال اسکول )مدرسه 
فنی(، کلاس هاي درس معلمان انگلیسي و سایر چیزهایي که شرکت نفت برای شهر ایجاد 

کرده بود، مزیت هایی برای آبادان و مردمش به وجود آورده بود. 
آبادان هم جاي  نوروز 1330 در  و  اعتصابات سال 1325  از جمله  اعتصابات  منتها      
مردم  به  ما  موقع  آن  و  بودم  اعتصابات  فعالین  را داشت. من در سال 1330 جز  خودش 
مي گفتیم که این بساطي که شرکت نفت برای شما درست کرده و شما هم قبول کردید و دارید 
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زندگي مي کنید، کافي نیست، این فریبنده است. از میان کارمندان شرکت نفت کمتر کسي بود 

که حرف ما را گوش کند به جز البته نسل جوان.
بود.  آبادان فرستاده  به  بود و      کارمندان جدید را شرکت نفت در تهران استخدام کرده 
توی این عده اشخاص زیادی بودند که گرایش سیاسی داشتند و بعضی حتی عضو حزب 
توده هم بودند. به هرحال تعداد زیادی از آنها مستعد جذب  شدن به فعالیت های سیاسی 
فضای  نبود.  بدهکار  ها  حرف  این  به  گوششان  نفت  شرکت  سابق  کارمندان  ولی  بودند. 
اجتماعی که شرکت نفت در آبادان ساخته بود متاثر از ویژگی های جامعه انگلیسی خیلی 
طبقاتی بود. هنوز هم انگلیسی ها همین طور هستند. مثلًا شرکت نفت اتوبوس هایش را دو 
قسمت کرده بودند. تعدادی از اتوبوس ها که دورش نوار قرمز داشت و رویش نوشته بود 
سینوراستاف، فقط مخصوص کارمندان ارشد شرکت بود. تعدادی از اتوبوس ها مخصوص 
جونیوراستاف ها یعنی کارمندان معمولی شرکت نفت بود. درواقع باید بگویم آبادان سه طبقه 
کاملًا مشخص داشت؛ یکي طبقه کارگران که شرکت نفت برایشان در محله بهمنشیر خانه 
ساخته بود. کارگرها حق سوار شدن به اتوبوس های شرکت را نداشتند و توی محله شان 
اتوبوس رفت و آمد نمي کرد. طبقه دیگر جونیور استاف ها یا به اصطلاح کارمندان درجه 
پایین بود که در خانه های بوارده جنوبی زندگی می کردند. طبقه سوم سینیور استاف ها یا 
به اصطلاح کارمندان درجه بالا بودند، در بریم و بوارده شمالی زندگی می کردند و اتوبوس 
هاي مخصوصي داشتند که غالباً خالي هم بود، براي اینکه تعداد کارمندان سینیور خیلي کم 

بود. فکر می کنم سال 1325 به بعد بود که تفاوت این اتوبوس ها برداشته شد.  
     علاوه بر اتوبوس های شرکت نفت، اتوبوس شهري آبادان هم دایر بود که خیلي پاکیزه 
بودند. یادم هست آن موقع در تهران اتوبوس ها ظاهر عجیب و غریبي داشتند. موقع سوار 
شدن، مردم مي ریختند و خیلي منظره عجیبی ایجاد می شد. چون سر ایستگاه ها مردم صف 
نمي کشیدند. اتوبوس که مي آمد مي ریختند و غوغا مي شد. اما در آبادان براي اتوبوس 
همیشه صف بود و اتوبوس ها خیلي مرتب رفت و آمد می کردند؛ درست مثل شهرهای 
حسابی دنیا. به طوری که مسافراني که از تهران به آبادان مي آمدند خیلي متعجب مي شدند. 

خب مردم آبادان این رفتار را از انگلیسي ها یاد گرفته بودند. 
      درباره تفاوت های طبقات در شرکت نفت باید بگویم که باشگاه های تفریحی هم هر 
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کدام به یک طبقه اختصاص داشت. مثلًا باشگاه ایران مخصوص جونیور استاف ها بود که من 
هم می رفتم. باشگاه سنیوراستاف ها در بوارده شمالی و بریم قرار داشت. البته تفاوت سینور 

و جونیور در سال هاي آخر قبل از ملی شدن صنعت نفت تقریباً کم شده بود.
     در سال هاي آخر شرکت نفت کارمندان جدیدي از تهران استخدام مي کرد و مي آورد 
که شامل مهندسان یا دیگر متخصصان و دیپلمه ها می شد. دسته اول سینیور استاف حساب 
اینها هم ممکن بود بعد از 10 یا 20 سال سینیور  مي شدند و دیپلمه ها جونیور استاف. 

استاف بشوند. 

اعتصاب کارگری سال 1325
س- گفتید كه در دوره مبارزات ملی شدن نفت در آبادان اعتصاب 1325 هنوز در خاطره 

كارگران باقی بود. شما حوادث آن اعتصاب را به خاطر دارید؟
ج- بله. من در حوادث سال 25 چندین بار رفتم به مسجد سید علی نقی که در واقع محلی 
تهران هم مي  از  کردند.  مي  کار سخنراني  اول  بود.  کارگرهاي شرکت شده  میتینگ  برای 
آمدند. از جمله آقاي جلال آل احمد را یادم هست اول بار توی این مسجد دیدم. البته آقاي 
آل احمد آن موقع جوان بود. کاره اي هم نبود ولي از تهران آمده بود گردش، آمد و سخنراني 
هم کرد در آن مسجد. علی امید هم از کسانی بود که در میتینگ های مسجد سخنرانی می 
کرد. علی امید از رهبران قدیمی کارگران صنعت نفت بود که در زمان رضاشاه دستگیر شده 
بود. دیگر رهبران کارگران هم آنجا سخنرانی می کردند. آن موقع من خیلي کم سال بودم. 
1325 هجده ساله بودم. ولي یادم هست یک مقداري آشنایي داشتم. از جمله یک جواني 
بود که فعال بود توی سیاست. از ما یک خورده بزرگتر بود و در جریان اعتصاب و کشت و 
کشتاري که شب اعتصاب اتفاق افتاد از بین رفت و ما نفهمیدیم چطور. جزو کشته ها بود. 
18-17 سال داشت و احتمالا به لحاظ سیاسی یک آدم خیلي سطحي بود. ولي خب توي 
این اعتصاب بود و یک هفت تیر داشت که حالا از کجا آورده بود را نمي دانم. ولي با این 
هفت تیرش رفته بود توی راهپیمایي. شاید هم کسي را کشته بود. نمي دانم. ولي به هرحال 

کشته شد. 
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     البته در مدت آماده شدن کارگران برای اعتصاب، شرکت نفت هم بیکار ننشسته بود. 
حزبی به نام سعادت درست کرده بود که در واقع در اختیار عرب هاي کنتراتچي شرکت نفت 
بود. به خصوص یک شخصي بود به نام حداد که قبل از این ماجراها هم شخص معروفي بود. 
کنتراتچی شرکت نفت بود، یک جیپ شیکي داشت که سرش باز بود و عصرها سوار مي شد 
و در آبادان گشت مي زد و با اتومبیلش توی آبادان خیلي معروف بود. آدم پولدار و متنفذي 
هم بود. گمان می کنم شرکت نفت حداد را مامور کرد که حزب سعادت را دایر کند. دفترش 
و آن جا جمع می  آمدند  ها می  بود. عرب  امیری  بالای خیابان  پهلوی  توی مدرسه  هم 
شدند. تابستان بود. کلوپ کارگران هم مدام برنامه داشتند. به هر حال روز اعتصاب کارگرها 
بین کارگرها و  به سمت دفتر حزب سعادت حرکت کردند و شعار مي دادند، آنجا ظاهراً 
اعضای حزب سعادت اصطکاکي رخ مي دهد و کارگران به دفتر حزب حمله مي کنند آنها 
هم تیراندازي مي کنند و کشت و کشتار زیادي رخ می دهد. طوري که فردا صبحش که ما 
رفتیم و نگاه کردیم تمام زمین و دیوارهای جلوی مدرسه پهلوی خون بود. من تعداد کشته 

ها و زخمي ها را من نمي دانم ولي حتماً قابل توجه بود. 
س- ظاهراً در آن درگیری ها حداد هم كشته می شود؟

ج- موقع درگیری حداد گویا توي مدرسه بود یا همان نزدیکي ها با ماشین عبور می کرد. 
خب حداد آدم سرشناسی بود و کارگرها او را مي شناختند. این بود که شب ریخته بودند 
سرش و او را کشتند، ماشینش را هم داغون کردند. شخصی به نام حسین گزي هم از افراد 
مهمی بود که در کشت و کشتار کشته شد. حسین گزي هم از کنتراتچي هاي شرکت نفت بود. 
در احمدآباد خانه داشت. حسین گزي سرش توي سیاست نبود. مال اطراف اصفهان بود و 
آمده بود آبادان کنتراتچي شرکت نفت شده بود. به هر حال توی درگیری ها او را هم کشتند.

      فردای آن درگیری حکومت نظامي اعلام شد و اتحادیه هاي کارگري را اشغال کردند و 
فعالیت های کارگری در آبادان محدود شد. این را هم بگویم که در قالب درگیری کارگران 
و حزب سعادت یک جور دعواي فارس و عرب هم در گرفت. منتها مبنای این دعوا اصلًا 
وجود اتحادیه کارگران بود و یادم نمي آید که بعد از آن دعوایی بین کارگرها و عرب ها 
اتفاق افتاده باشد. چون توي اتحادیه کارگران هم عرب زیاد بود. یعني عرب هایي بود که 
عضو اتحادیه کارگران بودند. در حالی که حزب سعادت در واقع حزب شرکت نفت بود که 
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دو سه کنتراتچي که رئیس شان حداد بود آن را دایر کرده بودند و  بعد هم کارگران کنتراتچي 
ها کارگران شرکت نفت نبودند، غالباً کارگر آزاد بودند. حداد عده اي از عرب هاي دور و بر 
خودش را در حزب سعادت جمع کرده بود و بعد که زد و خورد و کشتار اتفاق افتاد حزب 

سعادت هم تعطیل شد. یعنی هم اتحادیه کارگران بسته شد و حزب سعادت.
     به هر حال آن زمان من فقط یک جوان 18 ساله اي بودم که به کلي پرت بودم از این 
قضایا و فقط ناظر مسایل بودم. بعد که این قضایا تمام شد، فعالیت های کارگری را برای 
مدتی تعطیل کردند. ولي سابقه اش در دل و ذهن ماها بود که باعث گرایش ما به حزب توده 

و مبارزه با شرکت نفت شد. 

چرا توده ای شدم؟
س- گرایش و تفكر سیاسی تان در چه مقطعی سنی شكل گرفت و روند آشنایی شما با 

حزب توده چگونه بود؟
ج- گمان می کنم در سال 1328- 1327 بود که به صورت جدی وارد فعالیت سیاسی شدم 
و رفتم در حزب توده. قبل از آن به اصطلاح ناظر جریانات سیاسی بودم. به قول توده ای ها 
سمپاتیزان حزب بودم. یعنی جزو طرفداران حزب محسوب می شدم. بعد از آن سال هایی که 
رفته بودم شرکت نفت و مشغول به کار شدم یواش یواش در کار سیاست داخل شدم. فعالیت 
بنده در فروردین سال 1330 گل کرد. در آن موقع در دانشکده نفت آبادان اعتصاب شد و 
عده ای از دانشجویان دوستان من بودند. یادم هست در آن موقع عده ای از دانشجوها رفته 
بودند توی برج ساعت دانشکده و از آنجا شعار می دادند و جماعتی بیرون ایستاده بودند 
و با اینها شعار می دادند. من جزو این بیرونی ها بودم و یادم هست که این قدر سر و صدا 

کردیم و شعار دادیم که صدای من گرفت.
س- موضوع اعتصاب چه بود؟

ج- آن موقع اصلًا در آبادان اعتصاب عمومی شده بود. یعنی کارگران هم دست به اعتصاب 
زده بودند. کارمندها نه، ولی کارگرها و دانشجویان دانشکده نفت همه شان دست به اعتصاب 
زده بودند. بنده هم جزو کارمندها بودم ولی خب در این کارها دخالت می کردم. چون رفقایم 

جزو دانشجویان دانشکده نفت بودند. 
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     اعتصاب، خیال می کنم که اول از دانشجوها شروع شد. اعتصاب در واقع سیاسی بود. 
به این معنی که دانشجویان سیاسی بودند و با حزب توده مربوط بودند و درواقع حزب توده 
آنها را تحریک می کرد. بعد یواش یواش اعتصاب به کارگران هم سرایت کرد. کارگرها پنج 
سال پیش از آن هم اعتصاب کرده بودند و خاطره ای از آن در ذهنشان زنده بود. دانشجوها 
که اعتصاب کردند به کارگرها هم سرایت کرده بود. به علاوه آن موقع درست مقارن بود با 
مساله ملی شدن نفت یعنی دوره دکتر مصدق. دور و بر 1330 بود و دکتر مصدق می گفت 
که من کارم عبارت است از حل مساله نفت؛ یعنی برهم زدن قرارداد موجود شرکت نفت و 
دولت ایران و بستن یک قرارداد جدید که مطابق منافع ملت ایران باشد. با آمدن مصدق و 
گرم شدن بساط به اصطلاح مبارزه با شرکت نفت، کارگران و دانشجویان دست به اعتصاب 
زدند. این اعتصاب به واقع بیشتر سیاسی بود تا اقتصادی. یعنی کارگرها چیز بخصوصی نمی 
خواستند. اگر آنها را به حال خودشان می گذاشتند فکر نمی کنم چنین اعتصابی می شد. اما 
دکتر مصدق یک جریان سیاسی را ایجاد کرده بود. به هر حال در آبادان اعتصاب عمومی 
شد و شلوغ شد و در همین ایام بالاخره کارمندان انگلیسی شرکت به ناچار از آبادان رفتند، 

یعنی انگلیسی ها خلع ید شدند. 
س- آن موقع كه در اعتصاب دانشكده نفت شركت داشتید عضو حزب توده هم بودید؟

ج- بله، آن موقع در حزب بودم. گمان می کنم سال 1327 یا 1328 عضو حزب شدم.       
س- حزب توده در آبادان دفتر و دستك داشت یا زیرزمینی بود؟

ج- آن موقع که بنده وارد شدم، در آبادان دفتر و دستک نداشت. حزب توده یک حزب 
مخفي بود. چون بعد از قضیه ترور شاه حزب توده غیرقانونی اعلام شد. همین باعث شد 
کسانی که  بیرون حزب بودند توجهشان به این حزب جلب شد. یعني متوجه شدند یک 
حزبي مهمی در مملکت هست که این حزب غیر قانوني اعلام شده. پس معلوم است حزبي 
است که در جریانات مؤثر است. درواقع براي من مثلًا این خیلي مهم بود و شاید علت اینکه 
من گرایش پیدا کردم و رفتم توي حزب، همین غیرقانوني شدن حزب بود. من فکر مي کنم 
براي خیلي ها این اتفاق افتاده بود. منتها آن موقع درست خودشان هم نمي دانستند چرا. به 
هر حال در آبادان در آستانه ملي شدن نفت حزب توده خیلي قوت گرفت. علتش هم این 
بود که بسیاري از کارمندان عالي رتبه شرکت نفت  توده اي بودند. اینها کساني بودند که در 
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تهران، در دانشکده هاي مختلف، جزو توده اي ها بودند. بعداً آمده بودند در شرکت نفت 
کار گرفته بودند و یک وضع خیلي عجیبي پیش آمد. درواقع مرکزیت حزب توده در آبادان 
یک عده جوان تحصیلکرده و کارمند عالیرتبه شرکت نفت بودند. مثلا عالیخاني، برادر دکتر 
عالیخاني وزیر اقتصاد شاه. عالیخاني جزو کارمندهاي عالیرتبه شرکت نفت و عضو حزب 

توده بود.
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من و سیاست در جوانی

فعالیت حزبی من
س- شما چه طور به عضویت حزب توده درآمدید؟

ج- نمي دانم کارمندهای توده ای شرکت نفت که با من دوست بودند باعث شدند یا... درست 
نمي دانم. ولي به هرحال ما با هم رابطه و معاشرتي داشتیم. البته جریانات سیاسي دیگري 
هم در آبادان بود. مثلا جریان پان ایرانیست. اینها درواقع یک نوع فاشیست بودند و همان 
موقع در آبادان فعالیت هایی داشتند و دنبال آدم هایي بودند که به درد این کار مي خوردند. 
از جمله یادم هست که آمدند سراغ من. درست موقعي که من داشتم وارد مسایل سیاسي 
می شدم. اینها مي خواستند من را ببرند به حزب پان ایرانیست. من بهشان گفتم که معذرت 
مي خواهم، من با شما مخالفم. می دانید که آبادان آن موقع بعد از تهران یا شاید هم قبل از 
تهران، مرکز فعالیت سیاسي بود. یعني همه عناصري که در آبادان بودند به غیر از آنهایي که 
کارمندان قدیم شرکت نفت بودند،  به یک نحوي مربوط بودند به مسایل سیاسي و سرشان 
یا مارکسیست مي شدند. بالاخره  ایرانیست مي شدند  یا پان  توی کار سیاست بود. حالا 
اغلب توده ای می شدند. چون  نفتی ها  این مرام ها جذب می شدند. شرکت  از  به یکي 
کارمندهایی که شرکت در تهران استخدام کرده بود و بعد جزو کارمندهای عالی رتبه شرکت 
نفت شدند، عده ای شان توده ای بودند. یکی شان آقاي مهندس گرمان بود. مهندس گرمان 
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یک بار آمد گفتش که آقا! این حزب کارگري نشد که. شما کارمندهاي عالیرتبه را گذاشته 
اید در حزب و می گویید حزب کارگری. او عده اي از کارگرهاي قدیمي شرکت نفت که در 
جریان اعتصابات سال 1325 بودند را در کمیته هاي محلي سازماندهی داد و به اصطلاح 
کار را به دست کارگرها سپرد. ولي خب این دیگر حرکت های آخر حزب بود. سال 1331و 

1332 بود که برخوردیم به کودتا.
س- وقتي خواستید عضو حزب شوید سندي، مدركي امضا كردید؟

ج- والله... یادم نیست، ولي به احتمال قوي لیستي را امضا کردم. چون که بعد از مدتي کارت 
حزبي من آمد.

س-با توجه به ممنوع بودن فعالیت حزب داشتن این كارت خطرناک نبود؟
ج- چرا! خطرناک بود و غالبا به من سفارش می کردند که باید کارت را مخفی کني. من هم 

یادم هست که کارت را گذاشتم توي یک شیشه اي درش را هم بستم و خاک کردم.
ج- حزب برای شما جلسات خاصي برگزار مي كرد. آموزش و جزوه مي داد؟ اصلا حزب 

چه كار مي كرد با كادرهایی مثل شما؟
ج- حزب عده ای گوینده داشت که با کادرهایی مثل من جلسات تعلیماتی می گذاشتند. 
یکي از مسوولین حزب در آبادان یک جوان 6-5 از ما بزرگتر بود. بعداً از حزب درآمد و 
رفت توي سازمان برنامه و مقامات خیلی عالي گرفت و بعد هم رفت به آمریکا. این مسوول 
ما بود در جلسات هفتگي که داشتیم و راجع به تعلیمات خوب صحبت مي کرد. بعد از او 
یکی دیگر بود که درواقع هنوز رفیق بنده است. الان گویا 3-92 سال دارد. آن موقع گوینده 

بود و مسوول نشریات آبادان هم بود.
س- آباداني بود؟

ج- خیر، تهرانی بود. جزو کارگران راه آهن بود که در زمان رضاشاه یک تصادفي شده بود 
و گویا او در تصادف تقصیري کرده بود یا دخالتي داشت، برده بودنش زندان و در زندان با 
طبري و عده اي از رجال حزب آشنا مي شود و درواقع از همانجا توده اي مي شود. بعد که 

آمد بیرون به شوروي رفت، چین رفت، آدم مهمي بود. 
س- گفتید حزب روزنامه اي داشت كه شما هم در آن مي نوشتید. مال  چه دوره اي است؟ 

قبل از سال 1330؟
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ج- نه! بین30 تا32. روزنامه اي بود به اسم خلق خوزستان که آن موقع من توی روزنامه موثر 
بودم و خیلي از مطالبش را مي نوشتم. امتیازش مال یکي از همین بچه هاي سینیوراستاف 
شرکت نفت بود که شرکت نفت بالاخره بیرونش کرد. بعد آمد به تهران. مهندس بود و شرکتي 
درست کرد. خلق خوزستان مال او بود، ولي البته در اختیار حزب بود. من در این روزنامه 

کار مي کردم.
س- دفترش كجا بود؟

ج- دفتري نداشت]مي خندد[. در تهران چاپ مي شد و مي آمد خوزستان. ما مي نوشتیم، 
مي دادیم به حزب و حزب چاپ می کرد. 

س- چي مي نوشتید؟ درباره دیالكتیك؟
ج- نه! مقالاتی درباره جریانات روز مي نوشتم. یادم هست بعد از اینکه منتقل شدم به اداره 
انتشارات شرکت نفت، یک مقداري براي روزنامه خبرهاي روز که مال شرکت نفت بود کار 

مي کردم، یک مقدار هم آنجا براي حزب جریانات روز مي نوشتم.
س- شما قبل از اینكه وارد حزب توده بشوید با ادبیات ماركسیستي آشنا بودید. یا اول به 

خاطر جاذبه اي كه حزب داشت عضو شدید و بعد ماركسیسم را آنجا شناختید؟
ج- بنده بعد از اینکه از حزب توده درآمدم با ادبیات مارکسیستي آشنا شدم! اصولًا حزب 
اسمش و ظواهرش مارکسیستي بود. درواقع از مارکسیسم چیزي در حزب نبود. منتها بعدها 
که من نگاه کردم و مثلا با رجال حزب آشنا شدم، دیدم اینها هیچ چیز از مارکسیسم سرشان 
نمي شود. در واقع این یک مسأله تاریخي مهمي است که مارکسیسم در حزب توده فقط 
یک اسم بود و در شوروي هم یک تعبیر خاصي از مارکسیسم وجود داشت. باید بگویم که 
این تعبیر اصلًا مارکسیسم نبود؛ بلکه انگلسیسم بود. مي دانید که انگلس دو تا کتاب دارد که  
ظاهراً در توضیح مارکس است. ولي واقعیت این است که یک چیز جدیدي است. یک چیز 
سطحي تر از مارکس و البته جدید. من فکر مي کنم که حتي لنین و بعدش استالین و دیگران 
در شوروي، هم مارکس را نمي شناختند، انگلس را مي شناختند. واسطه این شناخت از 
انگلس هم پلخانف بود. پلخانف که مي دانید در واقع رهبر فکري روس ها بود. در واقع تمام 
رجال حزب کمونیست شوروي شاگردان پلخانف بودند. برداشت شوروي ها از مارکسیسم 
بواسطه پلخانف آن هم از انگلس برداشته شده بود. پلخانف حتي با انگلس در لندن ملاقاتي 
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داشته. بنابراین باید گفت که آن جریاناتي که منجر شد به تشکیل دولت شوروي، در واقع 
اسمش مارکسیسم بود ولي رسمش انگلسیسم. و این دو تا با هم به کلي فرق دارند. 

س- از فعالیت سیاسي تان راضی بودید؟
ج- بله! براي ما که آن موقع خیلي دل انگیز بود. البته مي دانید دیگر همراه با دلهره هم بود. 
همیشه تحت تعقیب بودیم. ولي خب از اینکه یک کارهایي مي کردیم و بساط شرکت نفت 

را مي خواستیم زیر و رو کنیم، خوشحال بودیم ]می خندد[.

کودتا را جدی نمی گرفتیم
س- می خواهم درباره كودتای 28 مرداد و حوادثی كه منجر به دستگیری شما شد صحبت 

كنیم. خبر كودتا را كی و چگونه شنیدید و این خبر در آبادان چه بازتابي داشت؟
ج- بعدازظهری بود و ما توي اتاق آقاي نطقي در اداره انتشارات شرکت نفت آبادان نشسته 
بودیم. من و دکتر نطقي و گمان مي کنم ابوالقاسم حالت و فخرداعي. درست یادم نیست. آنجا 
یک رادیو داشتیم که ناگهان صداي مدیر روزنامه آتش از آن بلند شد و گفت من فلاني ام 
و ملت ایران دولت مصدق را برانداخت و از این صحبت ها. خب ما چند دقیقه اي اینها را 
گوش کردیم و بعد هم پا شدیم هر کدام برویم خانه هامان. شهر یک کم بهم ریخته بود. چند 
ساعت بعدش یعني در حدود عصر شهر شلوغ شد و تظاهراتی در حمایت از کودتا برگزار 
شد که همه اش ساختگی و از قبل برنامه ریزی شده بود. فردای آن روز ما رفتیم سر کار 
و اتفاقاً هم کسي نیامد سراغ ما. یعني در واقع بگیر و ببندی اتفاق نیفتاد تا در حدود 7-8 
ماه بعد که شبکه افسران حزب توده لو رفت و عده اي را گرفتند. از جمله یادم مي آید که  
شخصي بود که سرهنگ رکن 2 ارتش بود و کارش هم در آبادان بازپرسی نظامي بود. او 
توده اي بود. می دانید که رکن2 ارتش آن موقع به جاي سازمان امنیت کار مي کرد. او را 

بعد از کودتا گرفتند.
س- تا روزي كه شما دستگیر شدید حزب توده شاخه آبادان جلسه یا نشستي برگزار نكرد 

كه مثلًا در این وضعیت چه كار باید كرد؟
ج- نه! در واقع اتفاق خاصي نیفتاد. چند جلسه ای برگزار شد؛ اما اصلا جدي گرفته نشد. 
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خود دولت هم برخورد نکرد. گفتم که توده اي هاي معروف آبادان را دنبال نکرد و در واقع 
بگیر و ببند از زمان لو رفتن شبکه افسران اتفاق افتاد که در حدود 7-8 ماه بعد از کودتا بود.
س- خودتان آن موقع چه حسي داشتید؟ ناراحت بودید كه كودتا شده یا بی تفاوت بودید؟ 
چون آن اواخر مصدق هم مورد انتقاد حزب توده قرار گرفته بود. آیا ممكن بود كه حزب 

توده یا بدنه اش خوشحال باشد كه كودتا اتفاق افتاده؟
مي  فکر  گرفتند.  نمي  جدي  را  کودتا  خیلي  حال  عین  در  ولي  نبودند  خوشحال  نه  ج- 
کردند که یک روزي حریفش مي شوند. من خودم آن موقع مسوول اخبار خارجی روزنامه 
را گرفتند و مي خواستند  که مصدق  بعدش  که چند روز  یادم هست  بودم.  خبرهاي روز 
محاکمه کنند، اخبارش را از نشریات خارجي مي گرفتم به فارسي درمي آوردم و این اخبار 
برایشان مي خواندم. ولي چیز  بودند  آنجا  از رفقا  ایران که عده ای  باشگاه  را مي آوردم 
عجیب این است  که من  هیچ احساس ترس نمي کردم که مي خواهند ما را بگیرند. چند روز 
بعدش یک روز صبح که داشتم مي رفتم جایي، یک کارمند شهرباني که من مي شناختمش و 
آدم رذلي بود من را گرفت و گفت که باید برویم کلانتري. رفتیم کلانتري و آنجا برایم پرونده 
درست کردند. خلاصه 7 ـ 8 روز بازداشت بودم. بعد خواهر و مادرم به تلاش افتاده بودند 
و بالاخره وسیله ای فراهم کردند و گمان مي کنم که 10 روز نشد که من را آزاد کردند. من 
هم برگشتم سر کارم و باز چند ماه دیگر اتفاق خاصي نیفتاد. بعد که شبکه افسران لو رفت، 
بگیر و ببند اصلي صورت گرفت. یعني در حدود 7-8 ماه بعد از کودتا. در شهرستان ها از 

جمله در آبادان هم افسرهاي مرتبط را گرفتند.
س- از بچه هاي حزبي كسي را گرفتند؟

ج- بله، از جمله خود بنده را. منتها این دفعه با قید گذاشتن یک سند خانه آزادم کردند و بعد 
دوباره فرستادند دنبالم که لازم است بیایی. وقتي رفتم  گرفتند و حبسم کردند و این حبس 

این بار بیش از 10 روز طول کشید. در نتیجه از شرکت نفت اخراج شدم.
س- در كدام بازداشتگاه حبس شدید؟

ج- یک بازداشتگاهي درست کرده بودند که حالا دقیقاً یادم نمي آید کجا بود. چون خانه 
کارگری بود و در جاده بین بوارده و بریم قرار داشت. نزدیک مدرسه مدرسه رازي بود. 
آنجا یک حیاط بزرگ وسیعي بود که دوروبرش اتاق بود. یک اتاق اصلي بزرگ گذاشته 
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بودند براي مأموران و قسمت اداری. ما را در این اتاق ها حبس کردند. حالا، موقعي که ما 
را گرفتند آوردند توي این زندان، باز هم ما خیلي قضیه را جدي نمي گرفتیم. خب قبلًا هم 
زندان دیده بودیم. بعد یک سرهنگی  از تهران آمد که به اصطلاح تکلیف ما را مشخص کند.

یادم مي آید یک روز آمد به همین زندان و اسامی  10  نفر را خواند که یکي شان هم من 
بودم. گفت اینها بیایند. ما را سوار ماشین کردند و بردند به جایي به اسم امیرآباد، توی جاده 
خرمشهر که درواقع یک سربازخانه بود. ما را بردند توي یک برج. نمي دانم این برج اصلًا 
برای چي ساخته شده بود. جزء پادگان نظامي بود. بردند توي برج و آنجا نگه مان داشتند. 
ما در حدود 15 ـ 10 روز توي این برج بودیم. بعداً وضع خیلی بدي پیدا کردیم. آن برج 
کثیف و زمین هم خاکي بود، اصلًا هیچي هم نداشتیم. آن موقع حدود مهر و آبان بود. بعد 
از 11 ـ 10 روز یک سلماني آوردند سر و ریشمان را اصلاح کرد و بعد ما را برگرداندند 

به زندان احمدآباد.
س- اتهام شما چه بود؟ 

ج- عضویت در حزب توده و در دادگاه هم اتهاماتی مثل خیانت به کشور، جاسوسي براي 
خارجي و از این قبیل به ما تفهیم کردند.

س- دور دومي كه به زندان برگشتید چند سال طول كشید؟
ـ دوره دوم 4 سال طول کشید]مي خندد[.

س- 4 سال در زندان آبادان بودید؟
ج- نه، یک سال در آبادان بودم. بعد ما را بردند به دادگاه. دادگاه دسته جمعی بود. ما یک 
گروه 11 نفره بودیم. بعداً که ما را محکوم کردند باز هم به زندان احمدآباد فرستادند. یک 

سال اینجا بودیم و بعد ما را بردند تهران.

در آستانه حکم اعدام
ما 11 نفر بودیم که در دادگاه محکوم شدیم و به زندان لین 10 احمدآباد انتقال یافتیم. 5 نفر 
از ما را که به حبس های نسبتاً کمی محکوم شده بودند از ما سوا کردند و 6 نفر دیگر که 
من هم جزوشان بودم را در یکی از سلول های زندان جا دادند. از بین ما مهندس آگه را به 
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اعدام محکوم کردند. من و شخصی به نام اکبر بهشتي هم محکوم به اعدام شدیم منتها با یک 

درجه تخفیف حبس ابد برایمان بریدند. 
س- مهندس آگه چه مسوولیتی در حزب داشت؟

ج- آگه اصلًا حزبي نبود، سمپات حزب بود؛ ولی توي خانه اش اسلحه پنهان کرده بودند. 
البته کار حزب نبود. اکبر بهشتي و بچه های دیگر به اتفاق آگه خودشان این کار را کرده 
بودند. اسلحه ها را از کویت آورده بودند. این کار به کلي ابلهانه بود. براي اینکه با چند تا 
تفنگ و دو سه خمپاره چه کار مي شد کرد. حتی خودشان هم نمی دانستند با این سلاح ها 
می خواهند چه کار کنند. البته مهندس آگه به کلي منکرش شد. گفت من اطلاع ندارم. معهذا 
دادگاه نپذیرفت و او محکوم به اعدام شد. دادگاه دوم هم همان حکم  دادگاه اول یعنی اعدام 
را تأئید کرد. ما فکر مي کردیم که مهندس آگه را اعدام مي کنند و به کلي جدي بود. اعدام هم 
صورت می گرفت و چند نفری از افسران را اعدام کرده بودند. بنابراین فکر کردیم آگه اعدام 
مي شود. ولي روزها گذشت و برای بردن آگه نیامدند. سی- چهل روز که گذشت تقریباً یقین 

پیدا کردیم که آگه اعدام نمی شود.
س- وقتی حكم حبس ابد گرفتید چه احساسي داشتید. آیا فكر می كردید برای امری بیهوده 

باید حبس ابد بكشید یا اینكه احساس قهرمانی و مبارز بودن داشتید؟
ج- آدم های مختلف احساسات مختلف داشتند. من شخصاً باید بگویم که قضایا را خیلي 
جدي نمي گرفتم. خب البته حبس ابد به من دادند و پیدا بود که به این زودي  ها آزاد بشو 
نیستم. ولي خب کاري که من کردم این بود که برای خودم کتاب فراهم کردم و شروع کردم 
به ترجمه و نقاشی کردن. درواقع کتاب تاریخ فلسفه غرب اثر برتراند راسل را توی زندان 
ترجمه کردم و چند کار دیگر از جمله نمایشنامه  هاي اسکاروایلد. داستاني هم از مارک 
که هنوز  نقاشی هم می کشیدم  زندان قصر  تهران در  به  انتقال  از  بعد  ترجمه کردم.  تواین 

دارمشان. 
س- چطور شد كه به زندان قصر تهران منتقل شدید؟

ج- بعد از یک سال که در زندان احمدآباد بودیم تقریباً بدون مقدمه ما را به تهران منتقل 
کردند. این انتقال با هواپیما انجام گرفت. چهار پنج ماه هم توی لشگر زرهي حبس بودیم 
و بعد دوباره ما را بردند به دادگاه. این دادگاه یک درجه تخفیف به همه ما داد. یعني حکم 
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مهندس آگه از اعدام تبدیل شد به حبس ابد و حکم ما که حبس ابد بودیم شد 15 سال 
حبس. بعد از آن ما را به زندان قصر تحویل دادند. گمانم در حدود یک سال بعد بود که ما 
مجدداً اعتراض کردیم و نامه نوشتیم. به هر حال پرونده ما را دوباره بردند به دادگستري. 
آنجا باز هم یک درجه تخفیف دادند. یعني حکم ما از 15 سال شد 4 سال و حکم مهندس 

آگه شد 5 سال. بعد مادرم هم آمد و در  تهران ساکن شد.
س- بعد از آزادی دیگر به آبادان برنگشتید؟

ج- نه دیگر برنگشتم مگر براي گردش. شاید سه یا چهار مرتبه برگشتم به آبادان.
س- سؤال آخرم را می پرسم. نجف دریابندری چقدر خودش را مدیون زندگی در شهر 

آبادان می داند؟
ج- فکر مي کنم زندگي در آبادان به هر حال امري است که اتفاق افتاده و بنده را که ملاحظه 
مي کنید به هر حال ساخته آن محیطم. آبادان به لحاظ فرهنگی شهر خیلي پیشرفته ای بود. 
حالا نمي دانم چطوري است. ولي آن موقع حتی از تهران هم خیلي پیشرفته تر بود. ما در 
آبادان، کتابخانه، باشگاه، روزنامه و خیلی امکانات فرهنگی دیگر داشتیم. بعد هم که کار 
حزبي مي کردیم. گمان نمي کنم این امکانات و موقعیت ها در جاي دیگری برایم فراهم می 

بود.
فکر مي کنید زندگي تان در آبادان پربار بود؟

بله، فکر مي کنم.
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پیوست1

1. دو مقاله پیوست مورد اشاره مقالات آغازین این کتاب بوده اند و لذا آوردن آنها به صورت کامل به نظرم مفید رسید. 
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آبادان و صلح پايدار1
)نگاهی اقتصادی به امنيت مرز جنوب غربی ايران(

دكتر ناصر اقبالی- علیرضا اقبالی

چکیده:
در این مقاله نویسندگان ضمن اشاره به اهمیت صلح برای ایران و لزوم برنامه ریزی برای 
آن، به اهمیت ایجاد یک منطقه آزاد تجاری صنعتی در منطقه ای حد واسط کشورهای ایران، 
عراق وکویت می پردازند. این دیدگاه بیشتر با تکیه بر عوامل ژئوپلیتیکی، امنیتی و اقتصادی 
زیربناهای  وجود  و  جغرافیایی  موقعیت  به  توجه  با  را  آبادان  جزیره  ادامه  در  آنها  است. 

اقتصادی پیشنهاد می نمایند.

مقدمه 
به نظر می رسد جنگ تحمیلی عراق علیه ایران غم انگیزترین حادثه تاریخی یکصد سال 
گذشته ایرانیان بوده است. هنگامی که جناب آقای هاشمی رفسنجانی مسئولیت بازسازی 
دلار  میلیارد   1000 حدود  ساله   8 جنگ  در  ایران  نمود  اعلام  شدند  دار  عهده  را  کشور 
خسارت دیده است. این چهره خشن جنگ شاید در مقایسه با تلفات جانی و مجروحانی 
که جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به جای گذاشت چندان مهم جلوه نکند. اما به هر حال 
استخراج  زمان  از  ایران  که  دانیم  می  وقتی  نیست،  جبرانی  قابل  رقم  واردشده  خسارت 
به  است.  داشته  نفت  فروش  درآمد  دلار  میلیارد   1000 از  کمتر   1359 ماه  مهر  تا  نفت 

1. این مقاله در دومین کنگره بین المللی جغرافی دانان جهان اسلام در شهریور 1382 ارایه شده است.  



تکوین شهر آبادان 105
ساله   8 کوتاه  مدت  در  ملت  سال  یکصد  زحمات حدود  و  سرمایه  انباشت  دیگر  عبارت 
همین                                         در  شد.  نابود  متجاوز  دولت  یک  زیاده خواهی  طوفان  و  ها  معرض خودسری  در 
زمان بود که طراحی برنامه ای بلند مدت که زمینه های شروع جنگ را ازآغاز خنثی نماید، 
یعنی برنامه ای در جهت صلح پایدار، مد نظر قرار گرفت تا شاید فرزندان ما در آینده مواجه 
با حوادث ناگواری که در این زمان ما شاهد آن بوده ایم نباشند. آرزویی که از هزاران سال 

قبل ایرانیان به دنبال آن بوده اند یعنی صلح، امنیت و ترقی.
     اما دنیای کنونی، تفاوت های آشکاری با جهان دیروز دارد. آنچه در شرایط موجود 
موجب ایجاد صلح پایدار می شود چیزی جز برقراری »ارتباط« نیست، ارتباطی به گستردگی 
انسان ها. تبلور چنین روابطی در  اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی  نیازهای متنوع 
عرصه بین الملل توسط جناب آقای خاتمی ریاست محترم جمهوری در سال 1999 تحت 
عنوان گفتگوی تمدن ها به جهانیان عرضه شد و نمایندگان همه کشورها به اتفاق آرا به آن 

رأی مثبت دادند که نهایتا" منجر به نامگذاری سال 2001 به نام سال گفتگوی تمدنها شد.
       ارتباطات فرهنگی و مدنی بین الملل هنگامی می تواند پایدار باشد و از استحکام دائمی 
برخوردار گردد که این روابط از جهت اقتصادی – اجتماعی جنبه فضایی به خود گرفته و به 
عینه مردم نتیجه ارتباطات و گفتگوی فرهنگی را در عرصه فضا و چشم انداز محیط شاهد 
باشند و آن جز با ایجاد و تحکیم روابط اقتصادی، تجاری وسرمایه گذاری های مشترک آن 
هم در اموری که پایداری مشخص و طولانی داشته باشند، همچون صنعت، میسر می شود. 
تعامل و ارتباطات عمیق تجاری – اقتصادی بین کشورها و به عبارتی افزایش منافع مشترک 
ملت ها و به ویژه دولت ها را درگیر افزایش ثروت، فن آوری و رقابت و رفاه خواهد نمود. 
تعمیق هر چه بیشتر این منافع، زمینه های بالقوه درگیری های نظامی و جنگ را به حداقل 

ممکن خواهد رساند.
      این ارتباطات ابتدا می بایست با همسایگان آغاز شود و کشورهای همسایه به هر طریق 
ممکن در ایجاد و گسترش پروژه های مشترک و سرمایه گذاری در آنها به یکدیگر متصل 
گردند. لیکن سرمایه گذاری های مشترک و به عبارتی سرمایه گذاری های خارجی تنها 
از دید اقتصادی در اینجا مطرح نگردیده است بلکه هدف عالی و استراتژیک ما برقراری 
امنیت و صلح پایدار در منطقه است. لذا از این دیدگاه، نیز سرمایه گذاری ها در مناطقی 
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باید صورت پذیرد که نقاط آسیب پذیر کشور محسوب می شوند. در چند صد سال گذشته 
و به خصوص از زمان دولت عثمانی به بعد همواره مرزهای غربی، و بالاخص منطقه جنوب 
غربی ایران جزء مناطق آسیب پذیر کشور محسوب شده اند. لذا پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد 
تجاری – صنعتی در جزیره آبادان نه تنها با اهداف اقتصادی صورت می گیرد بلکه تمرکز 
سرمایه های خارجی و به خصوص کشور های همسایه و همینطور جلب مشارکت کشور 
عراق موجب نوسازی و بازسازی این مناطق شده و از طرفی احتمال بروز جنگ و تخاصم 
اولی  دلیل  به  امنیت و صلح  از سوی دیگر ضریب  در دهه های آتی را خواهد کاست و 

افزایش می یابد.
    به عبارت دیگر آرایش نیروهای نظامی و تمرکز جنگ افزار در خطوط مرزی ایران 
جای خود را به بسیج نیروهای انسانی مولد و ساخت و راه اندازی کارخانجات و تأسیسات 
تبلور گفتگوی  تبعاً  با کشور های خارجی و به خصوص همسایگان خواهد داد.  مشترک 
تمدنها هنگامی عرصه عمل خواهد پذیرفت که تئوری و نظریه اعلام شده در چشم انداز 
محیط و در جلوی دیدگان ملتها قرار گیرد. تأسیسات و زیر ساخت های حاصل از مشارکت 
دهها کشور دنیا ناشی از تعامل دولت ها و ملت ها در تعمیق و گسترش ارتباطات اقتصادی، 
تجاری که ثمره گفتگو و نزدیکی فرهنگی آنان بوده است، می باشد. پیشنهاد ایجاد منطقه 
آزاد صنعتی – تجاری آبادان به دلایل فوق و با عنایت به قرار گرفتن آبادان بین سه کشور 

جنگ زده ایران، عراق و کویت بهترین انتخاب خواهد بود.

کلیات جزیره آبادان 
پس  نامیدند.  می  خضر  جزیره  را  منطقه  این  اسلام  از  پیش  تا  مورخین  اکثر  گفته  به  بنا 
آبادان  جزیره  شد.  آباد  و  ساخته  حصین«  »عبادین  توسط  بار  اولین  جزیره  این  ازاسلام 
پیش از اکتشاف نفت در مه 1908 م ) 1277 خورشیدی( دارای جمعیت معدودی از اقوام 
بومی عرب که به کشاورزی و ماهیگیری اشتغال داشتند و تعدادی خانوار مهاجر که عمدتاً 
به تجارت از طریق اروندرود با بندر بصره اشتغال داشتند، می شد که اینان ساکنین اصلی 

جزیره به حساب می آمدند.1 

1. ر.ک: دایره المعارف فارسی، آبادان، جلداول، انتشارات فرانکلین1345، ص3 
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این  در  پالایشگاه  ساخت  کار  مسجدسلیمان  در  نفت  استخراج  از  کوتاهی  مدت  از  پس 
جزیره آغاز گردید و انتقال نفت با خط لوله از مسجدسلیمان به آبادان شروع شد. پالایشگاه 
آبادان در سال 1912 به بهره برداری رسید و از این تاریخ به بعد رشد سریع توسعه شهری 
در آبادان آغاز شد. پایین بودن ازتفاع آبادان نسبت به چاه های نفت )شیب مناسب منطقه( 
،دسترسی به آب شیرین، وجود رودخانه های قابل کشتیرانی، اتصال به آب های آزاد دنیا 
و بکر بودن منطقه از حیث مسائل جمعیتی مهمترین دلایل مکان یابی آبادان در ایجاد و 

گسترش صنایع نفتی به نظر می رسید.
زیاد  مهاجرت  سبب  آبادان  در  آن  جانبی  مشاغل  و  پالایشگاه  نفت،  صنعت  گسترش     
جمعیت از نقاط مختلف کشور به این جزیره شد. به طوری که آبادان تا چند دهه بالاترین 
نرخ مهاجرپذیری و بالاترین نرخ رشد شهرنشینی در کشور را به خود اختصاص داده بود.1

درسال 1314 با تصویب مجلس شورای ملی جزیره خضر یا عبادان به »آبادان« تغییر نام 
یافت. با شروع جنگ جهانی دوم پالایشگاه آبادان یکی از مهمترین مراکز تهیه مواد سوختی 
برای اهداف جنگی و غیرجنگی دولت انگلستان شد از این رو ظرفیت تولیدی پالایشگاه به 
نحو چشم گیری بالا رفت. پس از پایان جنگ جهانی دوم نیز گسترش پالایشگاه بیشتر در 
بعد کیفی محصولات ادامه یافت به طوری که در سال 1344 پالایشگاه آبادان به بزرگترین 

پالایشگاه جهان و مرکز عمده صدور فراورده های نفتی تبدیل شد. 
    در مقابل با شروع جنگ در سال 59 پالایشگاه آبادان دچار خسارت و لطمات زیاد شد 
و از سوی دیگر طولانی شدن زمان جنگ و شیوه نامطلوب بازسازی نیز سبب گشت که 

سرمایه گذاری های جدید جهت به روز کردن پالایشگاه صورت نگیرد. 
    متأسفانه در این مدت مدیریت صنعت نفت سرمایه گذاری های زیاد در این زمینه انجام 
داد که عمدتاً به دلیل نادیده گرفتن مزیت های جغرافیایی و اقتصادی مناطق و اصولًا عدم 
به  نبوده است. این مسئله  به مکان یابی علمی فضا، سرمایه گذاری ها موفق  توجه کافی 
تجدید نظر در احیای نقش قبلی جزیره آبادان و مزیت های مربوط به آن اهمیت دوچندان 

داده است.2
1. پالایشگاه آبادان: گذشته، حال وآینده، خواندنیها، سال33 شماره90 ، مرداد1352 ، ص47،16،15 

2. اقبالی.ناصر، لزوم توجه به مکان یابی سرمایه گذاری: مورد مطالعه شهرستان آبادان، روزنامه اخبار اقتصاد،شماره109، 2 
بهمن1378 ،ص7.
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توجه به مكان یابی سرمایه گذاری و مزیت های جزیره آبادان 
برای ایجاد منطقه آزاد صنعتی – تجاری 

در امر مکان یابی سرمایه گذاری مطالعات مختلفی صورت گرفته است. در خصوص عوامل 
مکانی و موقعیت های مؤثر شاخص های مهمی در این علم مورد ارزیابی قرار می گیرد. 
این شاخص ها را می توان به چهار قالب کلی تقسیم کرد، ضمن آنکه سعی گردیده مطالعه 

تطبیقی با شرایط جزیره آبادان به عمل آید1:
به  دسترسی  کار،  نیروی  های  هزینه  از  عبارتند  که  كار:  نیروی  به  مربوط  عوامل   )1
نیروی کار غیر ماهر، نیمه ماهر، ماهر و بازدهی نیروی کار، میزان دسترسی به اتحادیه های 

کارگری، حاکمیت جو کارگری و قوانین کار.
    آبادان را می توان یکی از شهرهای بزرگ صنعتی کشور با ویژگی های خاص جامعه 
شناختی صنعتی به حساب آورد. این شهر با گسترش صنعت مدرن نفت پا به عرصه وجود 
گذاشت لذا تفکر و اندیشه صنعتی با روح و زندگی مردم عجین شده است، وجود بالاترین 
نرخ باسوادی در استان خوزستان در گروه مردان و زنان در این شهر حکایت از این نکته 
به فضای شهری، روستایی، فرهنگ عمومی و  دارد و علیرغم صدماتی که جنگ 8 ساله 
اقتصادی وارد ساخته، آبادان هنوز جزء مناطقی در کشور است که بالاترین نرخ سواد را به 
خود اختصاص می دهد. این شهر دارای پایین ترین بعد خانوار در منطقه جنوب می باشد، 

که نشان دهنده ارتقاء فرهنگی آن نسبت به مناطق دیگر است.2 
     وجود مراکز صنعتی عظیمی چون پالایشگاه آبادان، پتروشیمی آبادان، شرکت شیمیایی 
پازارگاد و کارخانجات وابسته به بخش صنعت نفت و کارخانجات شهرک صنعتی همراه با 
قدیمی ترین دانشکده صنعتی کشور، روح و اندیشه صنعت و تولید صنعتی را طی سالیان 
متمادی بر فضای جامعه شهری حاکم کرده است و در حال حاضر نرخ بالای بیکاری در 
آبادان که با متوسط نرخ بیکاری در کشور تفاوت زیاد دارد می تواند در سال های آینده 
عدم افزایش سطح دستمزدها را به دنبال داشته باشد. لذا هزینه های تولید در آبادان نسبت 

1. moriarty.b.m,  hierarchies  of  Cities  and  the  spatial  filtering  of  Industrial  Development, 
paper  f  Regional  science  Sssociation,  N. 33, 1988  , PP.82-59.   

2. آمارنامه استان خوزستان سال1377 ، سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان، آبادان1378 ،ص87 . 
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به دستمزدها تا مدت ها حساس نخواهد بود.

آزاد  دانشگاه  سابق(،  نفت  )دانشکده  پتروشیمی  دانشکده  همچون  علمی  مراکز  وجود      
های  آموزشگاه  و  پرستاری  دانشکده  نور،  پیام  دانشگاه  دریایی،  علوم  دانشگاه  اسلامی، 
دیده  آموزش  و  ماهر  کار  نیروی  تربیت  برای  مناسبی  بستر  غیرصنعتی  و  مختلف صنعتی 

بوجود آورده است.

2( عوامل مربوط به دسترسی: مناسب بودن خدمات راه آهن، مطلوبیت خدمات حمل و 
نقل جاده ای، مناسب بودن خدمات هوایی، دسترسی به حمل و نقل اقیانوسی و آب های 
آزاد، نزدیکی به محل تهیه مواد اولیه، موقعیت مناسب و نزدیک به بازارهای ملی، نزدیک 
بودن به بازارهای ناحیه ای و نزدیک بودن به شهرهای بزرگ کشور جزء موقعیت خاص 

منطقه ای است که مشروح آن در پی خواهد آمد.
    جزیره آبادان در خصوص شاخص های »عوامل مربوط به دسترسی« دارای جایگاه  
بسیار خاص در کشور است. این جزیره دارای فرودگاه بین المللی با پروازهای داخلی و 
خارجی بوده و برای بسیاری از خطوط هوایی و حمل ونقل هوایی جهان کاملًا شناخته شده 
است. اتصال راه آهن سراسری کشور از بندر خرمشهر، وجود اتوبان آبادان – اهواز و قرار 

گرفتن جزیره آبادان در دهانه خلیج فارس از مزیت های مثبت دسترسی می باشد. 
     اگر مراکز تولید و مصرف در کشور را شهرهای بزرگ بدانیم موضوع حمل و نقل عامل 
مهم در قیمت تمام شده کالاهای صادراتی و وارداتی اعم از مواد اولیه و کالاهای نهایی 
است. در مطالعات مکان یابی ملحوظ داشتن مزیت های نسبی حمل و نقل یکی از شاخص 
های مهم به شمار می آید. در این خصوص موارد ذیل مورد تأکید است.1 در جدول شماره 
1 فاصله بنادر آبادان، امام خمینی، بندرعباس و بوشهر با شهرهای بزرگ و اصطلاحاً مراکز 
مهم جمعیتی کشور مقایسه تطبیقی شده و در ردیف پایانی آن جمع کل فواصل آورده شده 
است. همانگونه که ملاظه می شود آبادان با داشتن رقم 20157 کیلومتر کمترین فاصله را 
با شهرهای بزرگ کشور داراست. به عبارت دیگر اگر از مراکز جمعیتی یک تن کالا برای 
صادرات به آبادان حمل و یا از آبادان یک تن کالا برای هریک از مراکز جمعیتی ارسال 

1. Thagesen.  Bent,  Highway  and  traffic  in  Development  countries,  E & spn  
press,1996,PP.57-40. 



110 آبادان و صلح پایدار

گردد میزان مسافت صرفه جویی شده نسبت به بندر عباس، بندرامام، بندر بوشهر و بندر 
دهنده  نشان  مسئله  این  است.1  کیلومتر   19294 ،  2376،  522، ترتیب 7073  به  چابهار 
اگر جمعیت  باشد. حال  می  آبادان  بنادر جزیره  اقتصادی  ممتاز  موقعیت  و  آشکار  مزیت 
مراکز شهرهای بزرگ را در محاسبه مذکور لحاظ نمائیم مقایسه انجام شده به شکل بسیار 
صریح حکایت از عدم توجیه مناسب و علمی مکان یابی سرمایه گذاری در امر صادرات و 

واردات در سایر مناطق دارد. 
      از سوی دیگر، هرگاه قیمت حمل یک تن کالا در کیلومتر 100 ریال باشد، اگر از مراکز 
جمعیتی به ازای هر فرد یک تن کالا برای صادرات به آبادان حمل گردد و یا از آبادان یک 
تن کالا برای هر فرد در مراکز جمعیتی وارد گردد میزان هزینه بابت مسافت صرفه جویی 
شده نسبت به بندرعباس، بندر امام، بندر بوشهر و بندر چابهار به ترتیب برابر 598633000 
ریال، 94463000 ریال،262993000 ریال و1726363000 ریال خواهد بود.2 به عبارت 
دیگر هزینه کل صرفه جویی شده برای هرکیلو کالا که برای هر فرد در مراکز جمعیتی حمل 
می شود نسبت به بندرعباس حدود 60 میلیون تومان، نسبت به بندر امام خمینی حدود 9/5 
میلیون تومان، نسبت به بندر بوشهر حدود 26 میلیون تومان و نسبت به بندر چابهار حدود 

173 میلیون تومان است.

3( عوامل مربوط به جذابیت موقعیت صنعتی: 
جاذبه های طبیعی، نگرش جامعه نسبت به صنعت، ساختار اجتماعی، مناسب بودن وضعیت 
مسکن، روابط قومی، خدمات مربوط به مسائل امنیتی بیمه، فراوانی مدارس محلی، مناسب 

بودن تسهیلات بهداشتی در این شاخص جای دارد.

1. محاسبات صورت گرفته به صورت زیر می باشد :
                کیلومتر 7073=27230-20157

 20679-20157 =225          «                                  
22533 -20157=2376         «                                   

39541 -20157=19294          «                                   
 

2. محاسبات صورت گرفته به صورت زیر می باشد:
) 25050 8/5 -2/190645( ×10000 × 100/100=598633000
) 25050 8/5 -2/190645( ×10000 ×  100/100 =94463000

)216944/5 -2/190645( ×10000×100/100 =262993000
)363281/5 -2/190645×10000×100/100=1726363000
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قرار گرفتن جزیره آبادان در دهانه خلیج فارس، وجود رودخانه های مهم و قابل کشتیرانی 
اروند و بهمنشیر و وجود آب فراوان قابل استفاده در مراکز صنعتی مکان بسیار مناسبی را 

برای گسترش صنعت و تجارت به وجود آورده است. 
      همزیستی و آمیختگی مهاجرین در آبادان سبب شده است که پیوندهای محلی و نژادی 
از میان رفته و مهاجرین خود را دارای یک هویت جدیدی بدانند و این امر ناشی ازواقعیت 
اقلیت های  این وجود  بر  های جامعه شناختی شهرهای مهاجرتی و صنعتی است. علاوه 
مذهبی در کنار مسلمانان نیز در این جزیره سابقه طولانی دارد. وجود اماکن مقدسه اقلیت 
بین  آمیز  از زندگی مسالمت  بسیار زیبایی  های مذهبی درکنار مساجد مسلمانان تصاویر 
و  بهداشتی  و خدمات  مدارس  نظیر  دیگر  دهد. وجود شاخص های  می  نشان  را  مذاهب 
رعایت استانداردهای آموزشی و بهداشتی درجزیره آبادان جایگاه ویژه ای به این شهر در 

بین دیگر شهرهای استان خوزستان داده است.

4( عوامل مربوط به فضای تجاری:
بودن خدمات  مناسب  و  نگهداری  و  تعمیر  امکانات  به  دسترسی  خرید  مراکز  بودن  کافی 
تجاری و مالی از جمله شاخص های دیگر است. جزیره آبادان قبل از جنگ تحمیلی در 
تجارت  در  خرما  جمله  از  کشاورزی  اقلام  و  منسوجات  مانند  مصرفی  کالاهای  تجارت 
داخلی و خارجی بسیار پررونق بوده است. قبل از سال 59 در این جزیره بیش از 5 میلیون 

اصله نخل وجود داشت که حدود 30 درصد تولید خرمای کشور را در بر می گرفت.1
     این رقم نشان دهنده ظرفیت بالقوه منطقه فقط در تولید خرما بوده است. از 400 نوع 
خرمای شناخته شده در جهان حدود 74 نوع آن در این منطقه وجود دارد. رایج ترین فعالیت 
غیر زراعی در مناطق روستایی این جزیره ماهیگیری است. طبق آمارهای موجود درسال 
های 1356 تعداد 486 دستگاه موتور لنج به ظرفیت های تا 100 تن و قریب به 600 قایق 
موتورهای ماهیگیری درمنطقه وجود داشت. درکنار این ظرفیت ها امکانات وسیع تعمیر و 

نگهداری شناورهای دریایی نیز موجود بوده است.

1. گزارش کشاورزی منطقه آبادان و خرمشهر،اداره کل کشاورزی استان خوزستان1368. 
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5(عوامل مربوط به زیرساخت ها:
نفت وگاز و مواد  انرژی  برق، تأسیسات و خدمات مخابراتی،  انرژی  به   شامل دسترسی 
اولیه نفتی و پتروشیمی می شود. وجود جاده، فرودگاه بین المللی، لنگرگاه ها و اسکله های 
بسیار مناسب، دسترسی آسان به راه آهن، ظرفیت بالا  در نگهداری کالا در سردخانه های 
مختلف دولتی و خصوصی، وجود زیرساخت های مناسب انتقال برق، تلفن و خدمات بانکی 
و بیمه، وجود پالایشگاه و پتروشیمی و تسهیلات انتقال انرژی، مواد اولیه نفتی و پتروشیمی، 

از جزیره آبادان منطقه ای استثنایی در حاشیه خلیج فارس ساخته است.1

نتیجه گیری  
وجود منابع، زیرساخت ها و سرمایه گذاری های صورت گرفته سبب شده است که نیاز به 
سرمایه گذاری مجدد برای ایجاد یک منطقه آزاد تجاری- صنعتی درجزیره نباشد. بنابراین 
جزیره بصورت بالقوه مجموعه عوامل مورد نیاز برای یک منطقه آزاد تجاری- صنعتی را 
دارا می باشد. این مسئله همراه با سرمایه گذاری خارجی سبب گسترش ارتباطات تجاری 
و به دنبال آن فرهنگی خواهد شد و سبب می گردد ریشه های نا امنی براثر وجود تعامل و 
ارتباطات اقتصادی و فرهنگی از میان برود. از این رو ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی با 

رویکردهای فوق توصیه می گردد. 

1. اقبالی. علیرضا، تأملی مجدد به منطقه ویژه اقتصادی خوزستان. روزنامه توسعه، سال اول 27 تیرماه1377 ، ص 5 و 28 تیرماه 
1377 ، ص 5 )قسمت دوم( 
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جدول شماره 1. فواصل نقاط جمعیتی كشور به بنادر

مراکزجمعیتیآبادانبندرعباسبندر امامبندر بوشهربندر چابهار

اراک18720008680007560001245000704000
اصفهان1584000580000791000957000868000
اهواز21530004850001750001278000123000

کرمانشاه22110009720006620001769000610000
تبریز25600001560000125000019330001198000
تهران1961000122800010490001334000997000
خرم آباد19540008600005500001327000498000
رشت22860001524000121400016590001162000

زاهدان696000140100016150007430001694000
ساری22280001495000131600016010001264000
زنجان22800001338000114200016530001090000
سنندج221200011080007980001585000746000
شهرکرد16880006840008950001061000972000
شیراز1494000304000515000619000594000

کرمان92300087500010860004850001165000
مشهد16470001648000194300013740001674000
همدان204800010440008130001421000761000
یزد12840007260009370006570001016000
کرج19850001243000107400013590001022000
قم177100010380008590001144000807000
ارومیه26140001549000123900020260001192000

جمع 3945122533206792723020157
کل)کیلومتر(
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جدول شماره 2. جدول نفر- مسافت به بنادر

مراکز آبادانبندرعباسبندر امامبندر بوشهربندرچابهارضریب جمعیت
جمعیتی

اراک3/80000071136003298400287280047310002675200
اصفهان12/70000020116807366000100457012153901102360

اهواز8/0000001722400388000014000001022400984000
کرمانشاه7/0000015477006804000463400012383004270000

تبریز12/0000030720001872000150000023196001437600
تهران76/0000613256368301280709124090178406739720
خرم آباد2/70000052758002322000148500035829001344600
رشت4/20000096011996400800509880069678004880400
زاهدان4/20000029232005896800678300031206007114800
ساری2/0000004456000299000026320003202000258000
زنجان2/90000066120003880200331180047937003161000
سنندج2/80000061936003102400223440044380002088800
شهرکرد1/0000006880006840008950001061000972000
شیراز10/5000015687003192000540750064995006237000
کرمان3/40000031382002975000369240016490003961000
مشهد18/9000031128303114720367227025968603163860
همدان4/00000081920004176000325200056840003044000
یزد3/30000042372002395800309210021681003352800
کرج8/00000015880009944000859200010872008176000
قم7/80000013813808096400670020089232006294600

ارومیه4/30000011240206660700532770087118015125600
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منابع:

خوزستان،  استان  بودجه  و  برنامه  سازمان   :1377 سال  خوزستان  استان  آمارنامه   )1
آبادان1378.

اول27  توسعه، سال  اقتصادی خوزستان.  ویژه  منطقه  به  مجدد  تأملی  علیرضا،  اقبالی.   )2
تیرماه1377، ص 5 و 28 تیرماه 1377 ، ص 5 )قسمت دوم(

3( اقبالی. ناصر، لزوم توجه به مکان یابی سرمایه گذاری: مورد مطالعه شهرستان آبادان، 
روزنامه اخبار- اقتصاد، شماره 109، 2 بهمن 1378 ، ص 7.

4( پالایشگاه آبادان: گذشته، حال و آینده، خواندنیها، سال33  شماره90 ، مرداد1352، ص 
. 47،16،15

5( توسعه جامعه روستایی. مطالعات 8 مورد برگزیده، مرکز برنامه ریزی آمایش سرزمین.
6( دایره المعارف فارسی، آبادان، جلد اول، انتشارات فرانکلین1345 ، ص 3.

7( گزارش کشاورزی منطقه آبادان و خرمشهر، اداره کل کشاورزی استان خوزستان1368.
8( Moriarty. B.M,  Hierarchies  of  Cities  and  the  spatial  
filtering  of  Industrial  Development, paper of  Regional  science  
Sssociation, N.1988 ,33, PP. 82-59.

9( Thagesen. Bent, Highway  and traffic  in  Development  
countries,  E & spn  press,  1996, PP.57-40.
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گفتگو با هاشم آقاجری

هاشم آقاجری متولد 1336 در آبادان است. این مؤلف و استاد تاریخ دانشگاه، در سال های 
پس از انقلاب چهره شناخته شده و مؤثری در سیاست و تفکر انقلابی و روشنفکری مذهبی 
بوده است. کودکی اش را محله احمدآباد آبادان گذرانیده و از سال های نوجوانی با تفکر 
و گروه های مذهبی پیوند یافته است. در دهه 50 به تفکر مبارز مذهبی گرایش یافت و از 
افراد مؤثر در فعل وانفعالات انقلابی در آبادان قبل و بخصوص بعد از پیروزی انقلاب بود. 
وی نگاهی موشکافانه به جریان شناسی نیروهای انقلابی در آستانه تحقق این رویداد عظیم 

در شهر آبادان دارد.  
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س- در آستانه انقلاب اسلامی دو جریان سیاسی چپ و مذهبی برضد رژیم سلطنت فعال 

بودند، در آبادان وضعیت این نیروها در آستانه انقلاب چگونه بود؟   
بود.  قوی  بود و هم جریان مذهبی  دار  آبادان هم جریان چپ سابقه  در  اولًا  ببینید!  ج- 
اولًا از دوره مصدق حزب توده در شرکت نفت پایگاه خیلی نیرومندی داشت و بسیاری از 
کارگران شرکت نفت آگاهانه یا ناآگاهانه ارتباط و تعلق خاطری به حزب توده داشتند. اما 
در کنار این، نهضت ملی و شخصیت دکتر مصدق هم اثر عمیقی روی کارگران شرکت و نسل 
آنها گذاشته بود. مادرم تعریف می کرد آن موقعی که تضاد دکتر مصدق و آیت ا... کاشانی 
فعال شد، در آبادان حمایت از دکتر مصدق بیشتر از حمایت از آیت ا... کاشانی بود. مثلا 
ً تظاهراتی به نفع مصدق و مخالفت با کاشانی برگزار می شده است. شعرها و سرودهایی 
مردم در حمایت از مصدق می خواندند. بعد هم فعالیت روحانیت و توجهش به آبادان، به 
خصوص بعد از 15 خرداد 1342 ویژه بود. بعد از 15 خرداد بسیاری از روحانیون می آمدند 
به آبادان. فدائیان اسلام هم در آبادان شاخه داشتند. من بسیاری از مذهبی های قدیمی را 
می شناختم که اینها با فدائیان اسلام ارتباط داشتند و از آنها حمایت می کردند. کما اینکه 
نمی  بودند که حالا من  افرادی  بازاری ها  بود. توی  فدائیان  شوهر عمه خود من طرفدار 
خواهم نام ببرم، اینها دوره جوانی شان را توی نهضت ملی تجربه کرده بودند و مذهبی های 
طرفدار فدائیان اسلام و نواب صفوی بودند. اینها بعد از 15 خرداد با روحانیت طرفدار آیت 

ا... خمینی و روحانیت سیاسی پیوند خوردند. 
در واقع آبادان، هم برای توده ای ها و جریان مارکسیستی یک نقطه استراتژیک بود هم 
برای روحانیون و مذهبی ها و هم برای خود رژیم. یعنی هر سه نیرو به آبادان توجه داشتند. 
منتها حزب توده در دهه 40 دیگر آن جاذبه ای که در دهه 20 داشت را از دست داده بود. 
دلیل آن هم نقشی بود که حزب توده در نهضت ملی نفت ایفا کرد و بخصوص بعد از کودتا 
و دستگیری هایی که از حزب توده صورت گرفت و بعد دگرگونی ها و تغییر مواضعی که 
در برخی چهره های بلند پایه حزبی صورت گرفت، همکاری هایی که بعضی از این چهره 
های شاخص با رژیم کردند، خیلی به موقعیت حزب بخصوص در نسل جوان آسیب زد. 
در آبادان هم همین حالت بود. لذا جوانان چپ آبادان که من می شناختم، هم در فامیل مان 
و هم بیرون فامیل، بیشتر گرایشات مارکسیستی شان معطوف بود به گرایش چریک های 
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فدایی و جنبش های چریکی. کما اینکه مذهبی ها هم در آبادان غیر از بخش سنتی شان 
که بقایای فدائیان اسلام بودند و به طور سنتی با روحانیت پیوند داشتند، یعنی مذهبی های 
به  تعلق خاطر داشتند. مجاهدین خلق و چریک های خلق  به مجاهدین  مبارز  روشنفکر 
ایدئولوژی اسلامی و مارکسیستی بین نسل جوان  با دو  عنوان دو سازمان چریکی مسلح 
خاصی  موقعیت  یک  از  مذهبی  جریان  منتها  داشتند.  نفوذ  خیلی  کشور،  بقیه  مثل  آبادان، 
برخوردار بود که جریان مارکسیستی برخوردار نبود. این موقعیت خاص این بود که چون 
رژیم ادعای مسلمانی داشت و جامعه هم مسلمان بود، جریان مذهبی پایگاهی مثل مسجد 
و حسینیه داشت که می توانست به وسیله این پایگاه ها ارتباط های وسیع تری برقرار بکند 
و در پوشش مذهبی کار بکند. کما اینکه بسیاری از عضوگیری ها و ارتباط ها و پیوندهای 
سیاسی که برقرار می شد زیر پوشش همین جلسات قرآن و محرم و صفرو... انجام می شد. 
رژیم هم کاری نمی توانست بکند. یعنی رژیم نمی توانست این جلسات را تعطیل یا ممنوع 
کند. البته بعضاً بعضی ها را دستگیر می کرد و بخصوص در سال های 55و 56 بعضی از 
روحانیون را می آمدند که بعد از سخنرانی دستگیر بکنند، ولی آنها با لطایف الحیل، با تغییر 
قیافه و برداشتن عبا و عمامه فرار می کردند. رژیم افراد را می توانست بگیرد و بگوید اینها 
حق سخنرانی ندارند و ممنوع المنبر هستند، ولی جلسه را نمی توانست تعطیل بکند، مسجد 

را به کلی نمی توانست تعطیل بکند. 
س- یعنی جریان ماركسیستی زمینه ای داشت اما شرایط برایش مناسب نشد؟     

ج- ببینید! در این مورد باید دوره ها را از هم تفکیک کنیم. در سال های دهه 50 می بینید 
که جریان مذهبی زمینه های اجتماعی قوی تری را پیدا می کند. دو عاملی که خیلی کمک 
کرد به پیشبرد جریان مذهبی، یکی دکتر شریعتی بود و یکی مجاهدین خلق. در آبادان هم 
همین اثر را داشت. خب جامعه ما هم یک جامعه مذهبی بود. یک جامعه مذهبی که می 
خواهد با رژیم مخالفت بکند بین دو بیان مخالفت و مبارزه قرار گرفته، یکی بیان مبارزه 
مذهبی است و یکی بیان مبارزه غیرمذهبی است. خود به خود در این جامعه تا زمانی که 
جریان مذهبی این بیان مبارزه نو و امروزی را پیدا نکرده بود، آن بیان مارکسیستی جاذبه 
داشت. چون به هرحال جوان ها دنبال یک بیان و یک دستگاه گفتمانی و ایدئولوژیکی بودند 
که هم بتواند نیازهای مدرن امروزی بودن را جواب بدهد و هم بتواند او را در خدمت نقد 
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و مبارزه و تحول خواهی قرار بدهد. تا زمانی که گفتمان مذهبی یک گفتمان سنتی آمیخته 
با مسایل قشری و خرافی و غیر علمی بود جاذبه نداشت و طبیعتاً جریان مارکسیستی که 
مجهز بود به یک جریان فکری و زبانی و مفهومی مدرن، می توانست خیلی خوب نفوذ بکند. 
ولی موقعی که جریان شریعتی آمد، بعُد مفهومی و ایدئولوژیکی را پاسخ می داد و جریان 

مجاهدین خلق هم بعُد مبارزاتی را. 
در آبادان هم همین مسأله مثل بقیه مناطق کشور موجب شد که جریان مذهبی جلو بیفتد. 
یعنی از سال 49-50 به بعد، جریان مذهبی توی آبادان خیلی سریع تر از جریان مارکسیستی 
یعنی میراثش  نداشت.  برای گفتن  تازه ای  رشد می کند. درواقع جریان مارکسیستی چیز 
همان میراث حزب توده بود. تنها چیز تازه ای که داشت عمل مسلحانه و چریکی فدائیان 
با خودش آورده بود، حرف تازه و  اما جریان مبارز مذهبی یک چیز تازه ای  خلق بود. 
بود  اینکه مذهبی هم  با آن جاذبه مارکسیستی؛ ضمن  بکند  توانست رقابت  حرفی که می 
یعنی آن دافعه ها و بیگانگی ها هم در گفتمان آن وجود نداشت. لذا میان جوان ها یعنی در 
مدارس و قشر دانش آموز و دانشجو نفوذ پیدا کرد، حتی فضای دانشکده نفت آبادان هم 
دقیقاً از سال 49-50 مذهبی می شود. بعد از یکی دو باری که دکتر شریعتی به دانشکده 
نفت آمد افکار ایشان بین دانشجوهای دانشکده پخش شد. قبل از آن یعنی در سال های 
48-49 فضای دانشکده نفت عمدتاً مارکسیستی بود ولی بعد از آن انجمن اسلامی دانشکده، 
فعال ترین و قوی ترین نیروی دانشکده نفت شد و خب من با دوستان دانشجویی ارتباط 
داشتم و به نوعی فضای شهر و دانشکده به هم پیوند می خورد. یعنی هم دانشکده اثر می 
گذاشت روی فضای جوان شهر و هم جوان های شهر روی دانشکده و انجمن اسلامی اثر می 
گذاشتند. لذا دانشکده نفت در 22 بهمن و در ماه های اول انقلاب می شود گفت اصلی ترین 
پاتوق روشنفکری آبادان شد. مارکسیست ها هم البته به این دانشگاه توجه داشتند و تقریباً 
شبیه به دانشگاه تهران که تبدیل شد به یک پاتوقی برای جمع شدن گرایش های مختلف و 
منازعه و مناظره و بحث و گفتگو، دانشکده نفت آبادان هم همین جور شد. البته سال 57 من 
در تهران بودم و دانشگاه ملی درس می خواندم و بعد که رفتم آبادان، طبیعتاً در دانشکده 
حضور فعالی داشتم. یعنی در کنار دوستانی که در آن دانشکده درس می خواندند، دوستان 
مذهبی من، ارتباط نزدیک و فعالی داشتم و در بحث های ایدئولوژیکی و سیاسی و حادی 
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که در گرفته بود یکی از حاضران بودم. 
س- در سال های 49-50 سازمان های چریك  مثل فدائیان خلق و مجاهدین خلق به لحاظ  

سازمانی در آبادان حضور داشتند؟
ج- نه این سازمان ها در آبادان حضور نداشتند.

س- پس حضور گفتمانی داشتند؟
ج- اعلامیه هاشان می آمد. رادیوهاشان را بچه های سیاسی گوش می کردند. چریک های 
فدایی رادیو داشتند، رادیو میهن پرستان، که ما گوش می کردیم و یکی از منابع خبری مان 
بود. یکی هم رادیوی نهضت بود که آقای دعایی از عراق پخش می کرد، صدای روحانیت 

مجاهد ... یک همچین چیزی.
س- چه سال هایی؟

ج- دهه 50 فکر می کنم. تا سال 55 ادامه داشت. رادیوها، اعلامیه ها و خبرها می آمد و 
پیگیری می شد. حلقه های مذهبی و اسلامی و حلقه های مارکسیستی روابطی با هم داشتند. 
اعلامیه ها هم می آمد و دست به دست منتشر می شد. اما سازمان مجاهدین خلق و چریک 
های فدایی در آبادان هیچ پایگاهی نداشت، هیچ عملیاتی نداشت. جز یک مورد، که درواقع 
عملیاتی هم نبود. سال 53-54 دو تا از بچه های فدایی از عراق و از اروندرود وارد خاک 
ایران شده بودند. یک همکلاسی داشتیم ما که باباش مرده شور بود و او بعداً قضیه را برای ما 
تعریف کرد. اینها از شط آمده بودند این طرف و رفته بودند توی قبرستان. یک مدتی ایستاده 
بودند استراحت بکنند که بعد از طریق آبادان بروند تهران که توی قبرستان بهشان مشکوک 
می شوند. ظاهراً کسانی اینها را می بینند و خبر می دهند به ژاندرمری. آنها هم می آیند 
سراغشان و چریک ها فرار می کنند می آیند سر جاده قبرستان. یک زن و مردی سوار بر 
ماشین می آمدند طرف آبادان. جلوی شان را می گیرند و پیاده شان می کنند، ماشین را می 
گیرند و فرار می کنند. تا سینما شعله پلیس آنها را تعقیب می کند. آنجا درگیری شده بود و 
ظاهراً یکی از چریک ها نارنجکی در آورده بود که حالا یا طرف پلیس پرت کند یا عملیات 
انتحاری بکند، منفجر می شود و شهید می شود. چند روز پیاپی مردم می رفتند آنجا تکه 

های خون و گوشت این مبارز شهید چسبیده بود به دیوار سینما شعله. 
س- آن نفر دوم را دستگیر كردند؟
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آن یک نفر فرار کرد که بعد اعلام شد خارج از آبادان دستگیرش کردند. در هر حال بچه 
هایی بودند که می آمدند تهران مثلًا دانشجو می شدند و بعد به این سازمان ها می پیوستند. 
مثلًا شهید غلامحسین صفاتی، از بچه های آبادان بود که در دانشگاه علم و صنعت تهران 
درس می خواند و از سال 50-51 عضو سازمان مجاهدین خلق بود. من هم بعدتر از طریق 
ایشان مرتبط شدم. ولی در خود آبادان فعالیت به اصطلاح مسلحانه و عملیاتی صورت نمی 
با شهید صفاتی  تبلیغاتی و پخش اعلامیه صورت می گرفت. من هم  گرفت. فقط فعالیت 
ارتباط برقرار کرده بودم و تا موقعی که آمدم تهران برای دانشگاه، اعلامیه به دستم می رسید 

و توزیع می کردم.
س- موقع پخش اعلامیه ها در آبادان جامعه هدف مدنظر شما بیشتر چه قشری بود؟

ج- دانش آموزان و جوان ها.
س- كارگرها نبودند؟

ج- کارگرها به عنوان کارگر نه. ولی بچه هایی که در پالایشگاه بودند و ما ارتباط داشتیم 
با آنها در واقع به طور مستقیم توی پالایشگاه فعالیت می کردند. ما بیشتر کانون فعالیت مان 

اجتماعات مذهبی، یعنی مساجد، حسینیه ها، مدارس و منازل بود.
س- هیچ گاه به حركت مسلحانه فكر نمی كردید.در آبادان اساساً این اقدام صورت گرفت؟

ج- طرز تفکری که ما داشتیم تا قبل از سال 55، طرز تفکر چریکی بود. فکر می کردیم 
که مثلًا باید دنبال اسلحه باشیم، خانه تیمی داشته باشیم و کارهای دیگر. ولی سال 56 که 
تظاهرات شروع شد و دیگر حرکت های انقلابی به صورت توده ای شکل گرفت، اصلًا ما از 
آن فاز آمدیم بیرون. درواقع فکر می کردیم الان باید مردم را بسیج کرد. با ترور و عملیات 
فردی نمی شود. اصلًا مسأله دیگر از این مرحله گذشته است. حالا که مردم به صحنه آمده 
اند ما تا آنجایی که ممکن است باید شعارهای ضد رژیم و براندازانه را بین مردم پخش کنیم. 
مردم را دعوت کنیم بیایند تظاهرات و درواقع با کنش سیاسی توده ای کار را پیش ببریم. 19 
بهمن به بعد با درگیری های مسلحانه ای که در تهران اتفاق افتاد، فکر می کردیم حالا دیگر 
برای مقابله با سرکوب رژیم و نیرویی که آورده بود، چون از 19 بهمن به بعد رژیم با همه 
توانی که داشت به صحنه آمد، ما هم باید مسلح شویم. درواقع با همین ایده بود که ما چند 
نفری از دوستان از تهران به آبادان آمدیم. مقداری اسلحه هم جمع کردیم و آوردیم. فکر می 
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کردیم حالا برای حفاظت از انقلاب و مقابله با حرکت های احتمالی نیروی سرکوبگر رژیم 
و ساواک باید از این نظر آمادگی ایجاد کنیم.

س- یك مقطع مهم در تاریخ آبادان و تاریخ انقلاب، فاجعه آتش زدن سینما ركس است. 
شما در آن مقطع آبادان بودید یا تهران؟

ج- بنده آبادان بودم. شب بود. اتفاقاً منزل یکی از دوستان بودیم. داشتیم بحث های سیاسی 
می کردیم. نمی دانم اعلامیه ای چیزی را داشتیم تکثیر می کردیم. آخرهای شب بود فکر 
می کنم، که از بیرون باخبر شدیم که سینما رکس آتش گرفته. اول اصلًا تصور نمی کردیم که 
چنین ابعادی داشته باشد. فکر می کردیم از همین کارهای معمولی است، چون آن وقت ها 
معمولا سینماها را آتش می زدند. یعنی یکی از کارهایی که معمولًا در تظاهرات توی آبادان 
و هم در شهرهای دیگر انجام می شد، حمله به سه تا مرکز بود. یکی به بانک ها حمله می 
کردند، یکی به مشروب فروشی ها و یکی هم به سینماها. آن شب ما فکر کردیم از نوع همین 
کارهای معمولی است که صورت می گیرد. شب هم اتفاقاً منزل همین دوستمان خوابیدیم. 
صبح شنیدیم که 400 نفر توی سینما رکس کشته شدند. خیلی تکان دهنده بود. یکی دو تا 
از دوستان مأمور شدند، بروند سینما رکس ببینند چه خبر است. رفتند و نزدیک های ظهر 
آمدند ماجرا را تعریف کردند. رفته بودند توی سینما و جنازه هایی که سوخته بود و ذغال 
شده بود را بیرون کشیده بودند. تعریف می کردند که روغن و چربی ناشی از سوختن آدم 
ها کف سینما، مثل حالت آب گرفتگی شده بود، وقتی هم آمدند دیدیم تمام سر و وضعشان 
سیاه و چرب شده بود. ما خب اولین چیزی که به نظرمان می رسید این بود که کار رژیم 
است دیگر. هیچ وقت فکر نمی کردیم که ممکن است مثلًا نیروهای انقلابی چنین کاری کرده 

باشند. فکر کردیم کار رژیم است.
س- ابتدا گفتید فكر كردید این هم مثل كارهای دیگر انقلابی هاست كه در همه جا سینماها 

را آتش می زدند؟
ج- آره! اول فکر کردیم که از این چیزهای معمولی است. سینماها را آتش می زدند. سینمای 
خالی را کوکتل مولوتف پرت می کردند و مثلًا سردر سینما می سوخت. اما صبح که خبر را 

آوردند یقین کردیم که این کار رژیم باید باشد.
س- واقعاً آن روز یقین كردید؟
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ج- بله! یقین کردیم. یعنی یک ذره احتمال نمی دادیم این کار نیروهای انقلاب باشد. واقعاً 
باور نمی کردیم. چون ابعاد ماجرا به گونه ای بود که اصلًا سابقه نداشت یک نیروی انقلابی 
چنین کاری بکند. طبیعی ترین چیزی که به نظرمان رسید این بود که در واقع رژیم خودش 
عامل این کار است و قصد دارد آن را بیندازد گردن نیروهای انقلابی. یعنی خواسته از این 
و  انقلابی  نیروهای  علیه  و حسابی  محکم  برنده  برگ  درواقع یک  که  بکند  استفاده  زمینه 
نیروهای مذهبی به طور مشخص به زمین بزند و در واقع یک جنگ روانی راه بیندازد. چون 
شاه مرتب در مصاحبه ها و حرف هایی که می زد روی این نکته تأکید می کرد که این نیروی 
ارتجاع است. ارتجاع سیاه است. اینها با تمدن مخالفند، با مظاهر زندگی مدرن مخالفند و 
از این حرف ها. به خصوص فکر می کنم همان روزها هم بود که شاه یک نطقی کرده بود، 
مضمونش این بود که ما وعده تمدن بزرگ می دهیم اما ارتجاع و مخالفین ما وعده وحشت 
بزرگ می دهند. این را شاه فکر می کنم یکی دو روز قبل از ماجرای سینمای رکس آبادان 
طی نطقی گفته بود. اصلًا ما یقین کردیم که این برنامه بوده، سینما رکس را آمده اند این 
جور آتش زدند که بگویند: ببینید! این نیرویی است که ما می گوییم وعده وحشت بزرگ 
می دهد. وحشت بزرگ، چند صد نفر آدم را توی سینما زنده زنده می سوزانند. ولی به هر 
حال طبیعی بود اولین چیزی که به نظر ما رسید این بود که حالا از این ماجرا باید استفاده 
کنیم دیگر. مثل هر ماجرای دیگر که توی انقلاب اتفاق می افتاد، سعی می کردیم که از آن 
موقعیت استفاده کنیم علیه خود رژیم. اما نه اینکه واقعاً فکر می کردیم این کار نیروهای 
مذهبی است. من بعد از انقلاب فهمیدم که این کار رژیم نبوده. آن هم در پرونده ای که من، 
همان اواخری که داشتم از شورای انقلاب آبادان می آمدم بیرون، خبر به ما رسید که کسانی 

متهمند در این قضیه. آن یارو که توی سینما رکس بود، چه بود اسمش...
س- حسین تكبعلی زاده 

ج- بله! گزارش آمد که این توی ماجرا بوده که بعدها ما پیگیری کردیم، فرستادیم، رفتند 
اورا دستگیر کردند. بعد در بازجویی ها معلوم شد که اصل و اساس ماجرا رژیم نبوده و یک 
تعداد نیروی مذهبی احمقی که در شهر بودند، از این متعصبین، در این کار دست داشتند. البته 
آنها هم نمی خواستند واقعاً مردم را بسوزانند. روی ناشیگری و حماقتی که داشتند موادی 
که ظاهراً یک واسطه ای از تهران برایشان فرستاده بود، اینها بدون اینکه متوجه باشند این 
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مواد چقدر قدرت اشتعال دارد و به چه سرعتی می تواند سینما را به آتش بکشد. اطلاعی 
از جنس مواد و عملکردش نداشتند. تصورشان این بود که تا سینما شروع کند به سوختن 
آرام آرام، جمعیت هم خارج می شود از سینما. اما نوع مواد به گونه ای بود که اصلًا فرصت 
این  تصورمان  موقع  آن  واقعاً  اما  متوجه شدیم.  انقلاب  از  بعد  ما  مردم.  به  بود  نداده  فرار 
بود که کار رژیم است، خب استفاده کردیم. بلافاصله گفتند که جنازه ها را خارج کردند، 
روز  چند  آنجا.  رفتیم  خاکستان.  برویم  که  دادیم  خبر  را  ها  بچه  هم  ما  خاکستان.  بردند 
پیاپی قبرستان شد پاتوق تظاهرات ضد رژیم. فکر می کنم فرمانده حکومت نظامی آبادان 
»سرهنگ رزمی« بود. شعارها اول علیه او شروع شد. مرگ بر فلان  و بعد شعارهایی که 
آن موقع رسم بود. کم کم شعارها رفت علیه شاه و درگیری در قبرستان شروع شد. نیروی 
حکومت نظامی که آمد درگیری و گاز اشک آور و تیراندازی صورت گرفت. درگیری ها 
بعد به شهر کشیده شد. مدتی توی شهر بر سر مسأله سینما رکس مرتب تظاهرات بود. یعنی 
در خیابان های مختلف ، بچه ها جمع می شدند و در شهر راه می افتادند. ماجرای سینما 
رکس به خاطر انعکاسی که در سطح کشور و در سطح دنیا داشت، یک ضربه عجیبی زد به 
رژیم. یعنی هیچ کس باور نمی کرد که این، کار مخالفین رژیم باشد. خب همه قرائن و شواهد 
ظاهری هم دلالت بر این می کرد که کار رژیم است. سینما رکس جفت شهربانی بود. ماشین 
های آتش نشانی خیلی با تأخیر آمده بودند. با اینکه فاصله سینما رکس به ایستگاه آتش 
نشانی خیلی زیاد نبود. بعد که آمده بودند پمپ های آب آن نزدیکی آّب نداشتند. بعد در 
خروجی سینما که بسته شده بود و آن مأمور یا دربان سینما رفته بود از آنجا و در جایی که 
باید باشد، نبود. همه قرائن و شواهد دلالت بر این داشت که این کار عوامل خود رژیم باید 
باشد. لذا انعکاس خیلی وسیعی پیدا کرد. هم در تشدید تظاهرات بعدی در شهرهای دیگر 

ایران و هم در سطح جهان واقعاً ضربه سنگینی بود برای رژیم.
س- از واسطه هایی كه مواد منفجره  را به این فرد و دوستانش دادند اطلاعی پیدا نكردید؟    
ج- نه! به هر حال عده ای در این کار دست داشتند و احتمالًا مواد را از تهران برایشان 
آورده بودند. اینکه دقیقاً این مواد را چه کسانی فرستاده بودند من اطلاع ندارم واقعاً. چه 

کسی را متهم بکنم؟  
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